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طرح  با  شریعتی  و  اقبال  رویکرد  در  اصلاحات«  »استراتژی  موضوع  بررسی 

چند سؤال آغاز می کنیم.

آیا بدون »تئوری اصلاحات« می توان به عنوان یک مصلح نظری و اجتماعی 

و  نظری  اصلاح گرایانه  حرکت  گونه  هر  اگر  داد؟  انجام  اصلاح گرایانه  حرکت 

عملی نیازمند به تئوری اصلاحات مربوطه باشد و بدون »تئوری اصلاحات« 

حاصل  چگونه  اصلاحات«  »تئوری  ما  برای  می شویم،  پراگماتیست  گرفتار 

می شود؟

آیا می توان با رویکرد انطباقی از تئوری اصلاحات دیگران برای جامعه دیگر 

کپی - پیست کرد؟

چرا ما اقبال را »مصلح« می خوانیم اما شریعتی را »انقلابی«؟

به لحاظ نظری و تئوریک چه تفاوتی بین »مصلح« و »انقلابی« وجود دارد؟

آیا واقعاً شریعتی »مصلح« بود یا »انقلابی«؟

چه تفاوتی بین »مصلح« و »رفرمر« وجود دارد؟
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وجود  جانبه  همه  و  رادیکال«  »اصلاحات  برای  شرایط  جامعه ای  در  اگر  آیا 

داشته باشد، اصلًا »انقلاب« تکوین پیدا می کند؟

فرهنگی«  »اصلاحات  مؤلفه  در سه  اقبال  »تئوری اصلاحات«  مؤلفه های  اگر 

رویکرد  در  نمائیم،  خلاصه  سیاسی«  »اصلاحات  و  اجتماعی«  »اصلاحات  و 

اقبال کدامین مؤلفه از »اصلاحات« بر دیگری اولویت دارد؟

در  فرهنگی«  »اصلاحات  بدون  که  رسید  دریافت  این  به  لاهوری  اقبال  چرا 

جامعه سنت زده و خرافات زده نمی توان به »اصلاحات اجتماعی« و »اصلاحات 

سیاسی« دست پیدا کرد؟

گرو  در  فرهنگی«  »اصلاحات  مسلمانان  دینی  جوامع  در  لاهوری  اقبال  چرا 

بازسازی همه جانبه اسلام در اصول و فروع می دانست؟

چرا اقبال لاهوری در عرصه اصلاح دینی در جوامع مسلمان، به جای »احیاء 

علوم غزالی« به پروژه »بازسازی فکر دینی در اسلام« معتقد بود؟

چرا اقبال لاهوری در عرصه پروژه بازسازی اسلام خود معتقد بود که »تمامی 

اصول و فروع دین اسلام باید از نو توسط اجتهاد در اصول و فروع« بازسازی 

بشود؟

چرا اقبال لاهوری در عرصه بازسازی اصول و فروع اسلام )توسط اجتهاد در 

اصول و فروع( معتقد بود که این پروژه باید از »اصلاحات کلامی« شروع بشود؟

ما  شناخت  بازسازی  از  را  اسلام  کلامی  »بازسازی  پروژه  لاهوری  اقبال  چرا 

نسبت به خداوند« آغاز کرد؟

چرا اقبال لاهوری پروژه »بازسازی شناخت ما از قرآن«، از وحی شناسی آغاز 
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کرد؟

چرا اقبال لاهوری برای »بازسازی جایگاه عقل برهانی استقرایی انسان« از 

اصلاح فهم ما نسبت به خاتمیت پیامبر اسلام آغاز کرد؟

اقبال از بازسازی موضوع خاتمیت نبوت پس از پیامبر اسلام چه هدف نظری 

و عملی دنبال بود؟

چرا اسلام تاریخی نیاز به بازسازی مستمر دارد؟

چرا بازسازی اسلام فراتاریخی غیر ممکن می باشد؟

چرا اقبال لاهوری بازسازی تطبیقی اسلام تاریخی را در فرمول »پیوند ابدیت 

و تغییر« خلاصه می کند؟

شعار  در  را  اسلام  تطبیقی  بازسازی  و  دینی  اصلاح  ضرورت  شریعتی  چرا 

»نجات اسلام قبل از مسلمین« خلاصه می کرد؟

چرا هم اقبال و هم شریعتی به این حقیقت دست پیدا کرده بودند که »بدون 

اصلاح دینی در جوامع مسلمان امکان اصلاح اجتماعی« وجود ندارد؟

چرا شریعتی پروژه »اصلاح کلامی« اسلام را از »توحید« شروع کرد، اما اقبال 

از »اصلاح شناخت ما به الله و خداوند«؟

آیا بدون »بازسازی کلامی شناخت ما نسبت به خداوند و الله« امکان »اصلاح 

کلامی« اسلام وجود دارد؟

آیا بدون »اصلاح کلامی« اسلامی، امکان »اصلاح فقهی« قرآن وجود دارد؟

مسلمین  جوامع  انحطاط زدائی  توسط  بود،  معتقد  سیدجمال  آنچنانکه  آیا 

می توانیم به نجات اسلام دست پیدا کنیم؟
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در رابطه با انحطاط اسلام و مسلمین کدامین به لحاظ زمانی اولویت داشته 

است؟

اینکه  یا  است  شده  اسلام  از  آنها  فهم  انحطاط  باعث  مسلمین  انحطاط  آیا 

برعکس انحطاط فهم اسلام باعث انحطاط مسلمین گردیده است؟

چرا از زمانیکه موضوع انحطاط زدائی جوامع مسلمین در دستور کار پیشگامان 

نظری مسلمان قرار گرفت موضوع بازسازی اسلام توسط اقبال مطرح شد؟

بازسازی فهم ما از قرآن چگونه حاصل می شود؟

آیا بدون نفی »اسلام روایتی« می توان به بازسازی فهم ما از قرآن دست پیدا 

کرد؟

»تئوری  انقلابی(،  یک  )نه  بدانیم  مصلح  یک  عنوان  به  را  اسلام  پیامبر  اگر 

بوده  چگونه  میلادی  هفتم  قرن  در  بشری  جوامع  تغییر  برای  او  اصلاحات« 

است؟

چرا اقبال در کلیات اشعار خود سعی وافر دارد تا »استراتژی اصلاحات« خود 

را در شعار »لا اله الا الله« خلاصه و فرموله نماید؟

چرا هم اقبال و هم شریعتی در عرصه پروژه بازسازی اسلام، فلسفه یونان و 

تصوف جبرگرا و فقه دگماتیست حوزه های فقاهتی را به چالش می کشند؟

نفت  بدون  اقتصاد  به شعار  که می گفت »آنچنانکه مصدق  این شعار شریعتی 

اعتقاد داشت من به شعار اسلام منهای روحانیت معتقد هستم« به چه معنی 

می باشد؟

چرا پیامبر اسلام پروژه »اصلاحات« خود را از »بازسازی کلامی فهم و شناخت 
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از »بازسازی  امام علی  اما  به خداوند شروع کرد«،  بشریت قرن هفتم نسبت 

فهم جامعه مسلمان دهه سوم قرن اول هجری نسبت به عدالت آغاز کرد«؟

به  نسبت  هفتم  قرن  بشر  شناخت  کلامی  بازسازی  بدون  اسلام  پیامبر  آیا 

خداوند می توانست پروژه اصلاحات خود را به انجام برساند؟

بدون  سیاسی«  »اصلاحات  و  اجتماعی«  »اصلاحات  دینی  جامعه  در  آیا 

»اصلاحات دینی و فرهنگی« امکان پذیر است؟

آیا با »اصلاحات فقهی« تنها می توان به بازسازی اسلام دست پیدا کرد؟

چرا اقبال تئوری »اصلاح اجتماعی« خود را از »آزادی انسان« یا »انسان آزاد« 

در چارچوب تبیین ختم نبوت پیامبر اسلام آغاز می کند؟

اگر »اصلاح کلامی« اسلام از بازسازی فهم ما نسبت به خداوند حاصل می شود 

و بازسازی اجتماع از بازسازی فهم ما نسبت به عدالت حاصل می شود، چه 

پیوندی بین این دو اصل وجود دارد؟

موضوعی که طرح آن در اینجا ضرورت پیدا می کند اینکه چه در گذشته و چه 

در حال و چه در عرصه عمل و چه در عرصه نظر، »تئوری به عنوان راهنمای 

تئوری پروری و  رابطه  پیدا کند؛ و در همین  را  نتوانسته جایگاه خود  عمل« 

دیسکورس  در  هنوز  علمی  صورت  به  نظریه پردازان  توسط  تئوری سازی 

پیدا  ایمان  این حقیقت  به  و هنوز  به صورت یک وظیفه درنیامده است؛  ما 

نکرده ایم که بدون تئوری پروری و بدون کشف تئوری ها و بدون داشتن تئوری 

در عرصه عمل و حرکت قطعاً و جزما حرکت ما گرفتار گرداب و بحران و ورطه 

پراگماتیست می شود. حتماً این جمله لنین را بارها شنیده ایم که »بدون تئوری 
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انقلابی نمی توان به عمل انقلابی دست پیدا کرد« و یا اینکه »یک مثقال عمل انقلابی 

نیازمند به یک خروار تئوری می باشد« و حتماً این کلام امام علی شنیده ایم که 

عمل  بر  را  خود  تئوری  و  اندیشه ها   - اسیافهم  علی  عقولهم  »حملوا  می فرماید: 

خود سوار کنید«. بدون تردید هرگز از خود سؤال نکرده ایم که چرا ما هنوز 

یک تئوری در باب »عدالت« یا »توحید« یا »نبوت« یا »وحی« یا »اخلاق« یا 

»اصلاحات« و غیره نداریم؟

سلسله  یک  پایه  بر  ما  قبلی  عملی  و  نظری  پیشقراولان  تمامی  پیوسته 

کرده اند،  آغاز  عملی  و  حرکتی  مذهبی  و  اجتماعی  و  سیاسی  دانستنی های 

ولی از آنجائیکه عمل و حرکت آنها نه در آغاز و نه در ضمن عمل به صورت 

تئوریک تکوین و اجرا و هدایت و بالاخره جمعبندی نشده است، حرکت آنها 

نه به لحاظ افقی و نه به لحاظ عمودی نتوانسته است در جامعه رشد و تکامل 

پیدا کند. لذا تا زمانیکه »فاعل« و »عامل« اندیشه ها و نظریه ها حضور فیزیکی 

حضور  همینکه  و  است  بوده  زنده  و  ساری  و  جاری  آنها  رویکرد  داشته اند، 

فیزیکی آنها ناممکن می شده است، دیگر همراه با غیبت فیزیکی آنها حرکت 

و رویکرد آنها هم خاموش می شده است و یا حداکثر حرکت و اندیشه آنها به 

صورت مجموعه ای از دانستنی ها و یا خاطرات گذشته درمی آمده است؛ که 

البته تنها به درد افزایش دانستنی های نسل بعد می خورده است. واقعاً چرا تا 

کنون یکبار از خود سؤال نکرده ایم که چرا برعکس مغرب زمین، در جامعه ما 

حرکت تشکیلاتی و سازمان گرایانه )چه در جریان های جنبش سیاسی و چه 

در جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران و چه در قاعده جامعه 
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مردم  تحول خواهانه  جنبش  عمر  از  که  سال   150 از  پس  هنوز  ایران  بزرگ 

ایران می گذرد و جامعه بزرگ ایران چه در انقلاب مشروطیت که اولین انقلاب 

دموکراتیک در قاره آسیا بوده است و چه در جنبش رهائی بخش ملی کردن 

رهائی بخش  جنبش  سلسله جنبان  سر  ایران  بزرگ  جامعه  که  نفت  صنعت 

خلق های کشورهای پیرامونی بوده است و حتی چه در انقلاب ضد استبدادی 

57 که نسبت به جمعیت آن روز ایران عظیم ترین انقلاب فراگیر توده ای در 

تاریخ بشر بوده است( نتوانسته است نهادینه بشود؟

جنبش  جریان های  سازمان گرایانه  و  تشکیلاتی  حرکت های  عرصه  در  حتی 

سیاسی ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور هنوز نتوانسته ایم از آفت 

فردیت رهبری نظری و عملی نجات پیدا کنیم؛ و هنوز نتوانسته ایم رهبری 

جمعی نظری و عملی تشکیلاتی چه در عرصه افقی و چه در عرصه عمودی 

نهادینه بکنیم؟

شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که چرا پیشقراولان نظری و عملی 

نظر  و  پیشگامی در عرصه عمل  و  پیشروئی  و  پیشاهنگی  ادعای  که خود  ما 

داشته اند، در طول 150 سال گذشته یا به صورت غریزی حرکت می کرده اند 

و یا به صورت انطباقی با کپی - پیست کردن تئوری های دیگر اندیشمندان و 

نظریه پردازان جوامع دیگر برای حرکت خود دانستنی هایی تهیه می کرده اند 

که نه تنها به درد هدایت گری حرکت در جامعه ما نمی خورده است، بلکه تنها 

فونکسیون آن ها اشباع و اغناء ذهنی روشنفکران و صاحب نظران پیشقراول 

جامعه ما بوده است؟
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هرگز  ایران  جامعه  تحول خواهانه  حرکت  گذشته  سال   150 طول  در  چرا 

به  را  خود  عملی  و  نظری  دستاوردهای  و  اندیشه ها  و  تجربه ها  نتوانسته ایم 

صورت تئوریک )نه به صورت یک سلسله دانستنی ها( برای نسل خود و نسل 

بعد به ارمغان بگذاریم؟

ایران،  مردم  تحول خواهانه  حرکت  گذشته  سال   150 تاریخ  در  همیشه  چرا 

تنها زمانی که به صورت تصادفی ستاره ای طلوع کرده است، حرکتی نو آغاز 

اینکه به  یا  یا به بن بست رسیده است و  با افول آن ستاره آن حرکت  شده و 

از  بعد  ادامه پیدا کرده است و  صورت خود به خودی مدتی کجدار و مریض 

بین رفته است؟

یعنی برای مثال و ذکر نمونه تا زمانیکه تک ستاره های مانند مصدق یا مهدی 

غیره  و  غیره  و  حنیف نژاد  محمد  یا  و  جزنی  بیژن  یا  و  شریعتی  یا  و  بازرگان 

به صورت تصادفی در جامعه ما طلوع کرده اند، حرکتی و جنبشی نو در این 

آنها حضور  که  تا زمانی  این حرکت حداکثر  و  پیدا کرده است  جامعه تکوین 

و  جنبش  آن  آنها،  فیزیکی  غیبت  با  و  است  یافته  ادامه  داشته اند،  فیزیکی 

حرکت یا خاموش شده است و یا گرفتار بحران و انحراف و شکست و بن بست 

گشته اند؛ و البته هر زمانی هم که نسل بعد خواسته است، به آسیب شناسی 

علل و دلایل شکست و بن بست حرکت آنها بپردازند، با عمده کردن و مطلق 

عامل  عنوان  به  ایران،  جامعه  بر  حاکم  توتالیتر  رژیم های  سرکوب  کردن 

شکست و بحران و بن بست آن حرکت ها و جنبش های ناکام به گل نشسته، 

موضوع را برای خود توجیح شده تمام کرده است.
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و  پیشرو  و  پیشاهنگ  جنبش های  آفت  و  آسیب  این  بدانیم  که  نیست  بد 

پیشگام جامعه بزرگ ایران چه در گذشته و چه در حال توسط دستگاه های 

شناخته  ایران  جامعه  بر  حاکم  توتالیتر  رژیم های  سرکوب گر  لایه ای  چند 

توتالیتر  و  کودتائی  رژیم  دوران  در  چه  که  شاهدیم  چراکه  است،  بوده  شده 

رژیم مطلقه  و چه در دوران  ننگین(  رژیم  )در طول 57 سال عمران  پهلوی 

چند  دستگاه های  رژیم(  این  عمر  گذشته  سال   40 طول  )در  حاکم  فقاهتی 

لایه ای سرکوب گر این رژیم های توتالیتر، جهت به زانو درآوردند حرکت ها و 

جنبش های سازمان گر مخالف خود، پیوسته اقدام به نخبه کشی و کادرزنی و 

حذف نیروهای کلیدی این جنبش ها و حرکت ها کرده اند و مبنای رویکرد آنها 

در این رابطه بر این امر قرار داشته است )و همچنین قرار دارد( که تنها توسط 

سازمان گر  جنبش های  و  حرکت ها  عملی  و  نظری  آبشخورهای  کردن  نابود 

توسط نخبه کشی و کادرزنی می توانیم آن حرکت های سیاسی و اجتماعی و 

تشکیلاتی و حتی صنفی را مهار و نابود کنیم.

و  حرکت ها  این  کردن  نابود  جهت  عرصه  این  در  دشمن  تاکنون  البته  صد 

جنبش های سازمان گرموفق بوده است و حد اقل در دوران یک قرن حاکمیت 

رژیم کودتایی و توتالیتر پهلوی و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شاهد بوده ایم که 

این دو رژیم توسط نخبه کشی و کادرزنی تاکنون توانسته اند تمامی حرکت های 

سیاسی و تشکیلاتی و اجتماعی و حتی صنفی مخالف خود را سترون و عقیم 

کنند؛ و البته همیشه کِرم و آفت از خود درخت است، چرا که عامل این همه 

بزرگ  جامعه  حال  و  گذشته  حرکت های  استراتژیک  ضربه های  و  ناکامی ها 
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ایران این بوده است که کادرها و ستاره ها به صورت خود به خودی ظهور پیدا 

می کرده اند و به صورت غریزی آموزش و پرورش می داده اند.

 150 در  مشخص  عمل  محصول  مشخص  تئوری  فقدان  که  نیست  شکی 

در  نظریه پردازان  ناتوانی  و  ایران  بزرگ  جامعه  تحول خواهانه  حرکت  سال 

بر دستاوردهای تئوریک جوامع دیگر،  انطباقی کردن  تئوری پروری و تکیه 

عامل اصلی این مصیبت ها برای جامعه بزرگ ایران بوده است. نباید تردید 

تئوری  صورت  به  ما  دانستنی های  و  تجربه های  زمانیکه  تا  که  باشیم  داشته 

و  آموزش  به  افقی  و  عمودی  عرصه های  در  نمی توانیم  تنها  نه  درنیایند، 

و  تشکیلاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  هدایت گر  و  سازمان گر  نیروهای  پرورش 

حتی صنفی دست پیدا کنیم، مهم تر از آن اینکه، نخواهیم توانست حتی در 

عرصه حرکت خود کادرسازی کنیم.

پر واضح است که در این رابطه حتی اگر دستاوردهای تئوریک و فکری خود 

ستاره های پیشقراول نظری و عملی 150 سال گذشته جامعه بزرگ ایران را 

نوآوری های خود آن ستاره ها هم  تمامی  که  کنیم درمی یابیم  کالبد شکافی 

لذا  بوده اند،  مثبت  فونکسیون  دارای  ستاره ها  آن  حیات  از  مقطعی  در  تنها 

ستاره ها  آن  دیگر  می شد،  طولانی  هم  ستاره ها  این  عمر  اگر  زمان  بستر  در 

به  تئوریک  نوآوری  نمی توانستند  خود،  اولیه  نو  حرف های  همان  تکرار  جز 

از خود  نمونه  برای مثال و ذکر  و نظر بکنند.  صورت غریزی در عرصه عمل 

مصدق شروع می کنیم، چرا که مصدق هر چند در عرصه مبارزه رهائی بخش 

ملی کردن صنعت نفت ایران و مبارزه و به زانو درآوردن امپریالیسم انگلیس 
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ما  کشور  و  پیرامونی  کشورهای  خلق های  رهائی بخش  جنبش  تاریخ  در 

به  بود  توانسته  رابطه  این  در  و  است  بوده  پیشاهنگ  و  پیشقراول  و  پیشتاز 

احوال،  این  همه  با  کند،  پیدا  دست  خود  شده  تعیین  پیش  از  اهداف  همه 

همین مصدق بزرگ در عرصه مبارزه دموکراسی خواهانه خود در جامعه ایران 

شکست خورد؛ و صد البته کودتای 28 مرداد امپریالیسم آمریکا بر علیه دکتر 

محمد مصدق، سنتز شکست مصدق در مبارزه دموکراسی خواهانه او بود نه 

مبارزه  فرایند  مانند  مصدق  محمد  دکتر  اگر  چراکه  مصدق،  شکست  عامل 

رهائی بخش خود بر علیه امپریالیسم انگلیس توسط ملی کردن صنعت نفت 

بسیج  به  می توانست  خود  دموکراسی خواهانه  حرکت  دوم  فرایند  در  ایران، 

ایران  و زحمتکشان  کارگر  و جذب حمایت طبقه  آنها  و سازماندهی  توده ها 

تحت رهبری کارگران صنعت نفت ایران و جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته 

و  آمریکا  امپریالیسم  و  سیا  سازمان  هرگز  و  هرگز  کند  پیدا  دست  پائین  از 

دربار پهلوی و لومپن و لات و لوت هائی امثال شعبان جعفری و طیب حاجی 

فقهی  فقاهتی حوزه های  روحانیت  و  نوچه هایشان  و  و رمضان یخی  رضائی 

تحت مدیریت ابوالقاسم کاشانی و بروجردی و فلسفی و غیره نمی توانستند 

نخستین دولت دموکراتیک تاریخ ایران را به زانو درآوردند.

بنابراین پیش از اینکه عامل شکست فرایند دوم حرکت مصدق یعنی فرایند 

دموکراسی خواهانه آن را در کودتای ننگین و شوم امپریالیسم آمریکا تعریف 

کنیم و یا در پیوند روحانیت حوزه های فقاهتی با دربار توتالیتر پهلوی تبیین 

نمائیم و یا در پیوند لات و لوت ها امثال شعبان جعفری و طیب حاجی رضائی 
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و  علمی تر  کنیم،  تحلیل  دربار  و  ارتش  با  نوچه هایشان ها  و  یخی  رمضان  و 

واقعی تر آن است که با عینک دیالکتیک »عامل شکست مصدق در فرایند دوم 

حرکت دموکراسی خواهانه اش در خود مصدق و عدم توانائی او در هدایت گری 

با  بدانیم«. بدون تردید  ایران  بزرگ  و سازمان گری و بسیج توده های جامعه 

ضرس قاطع در این رابطه می توان داوری کرد که اگر مصدق در عرصه فرایند 

امپریالیسم  علیه  بر  خود  رهائی بخش  فرایند  مانند  خود  دموکراسی خواهانه 

می داشت،  سازمان گری  توان  و  مدیریت  توان  و  بسیج گری  توان  انگلیس، 

جنبش دموکراسی خواهانه او نمی توانست توسط کودتای امپریالیسم آمریکا 

و پیوند روحانیت حوزه های فقاهتی با دربار و امپریالیسم شکست بخورد.

علیه  بر  خود  رهائی بخش  مبارزه  اول  فرایند  در  مصدق  که  باشد  یادمان 

امپریالیسم انگلیس توسط شعار ملی کردن صنعت نفت ایران تنها نماینده 

برعکس  اما  نبود،  برخوردار  مجریه  قوه  و  دولت  اهرم  از  هرگز  و  بود  مجلس 

مصدق در فرایند دوم حرکت خود یعنی فرایند دموکراسی خواهانه، قوه مجریه 

یا دولت در دست داشت. ولی از آنجائیکه مصدق برنامه و تئوری برای فرایند 

مجریه  قوه  اهرم  توسط  حتی  نداشت،  خود  دموکراسی خواهانه  مبارزه  دوم 

یا دولت هم نتوانست جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در جامعه 

ایران ایجاد نماید؛ و یا بسترها برای رشد آن فراهم کند. فراموش نکنیم که 

رویکرد مصدق در فرایند دوم تکیه بر احزاب دست ساز و غیر دست ساز یقه 

سفید بالائی های قدرت بود؛ و مصدق توسط همان رویکرد پارلمانتاریستی 

یقه  احزاب  این  توسط  اروپا می تواند  مانند  که  فکر می کرد  که داشت چنین 
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سفید بالائی های قدرت به سازماندهی و بسیج توده ها در فرایند دوم مبارزه 

احزاب  به  رویکرد مصدق  این  با  و  کند؛  پیدا  دموکراسی خواهانه خود دست 

چراکه  کرد،  پیدا  تکوین  مصدق  تاریخی  اشتباه  که  بود  سفید  یقه  سیاسی 

مصدق اگر به جای تکیه بر احزاب یقه سفید بالائی های قدرت به استراتژی 

تکوین جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در جامعه بزرگ ایران تکیه 

می کرد، هرگز و هرگز و هرگز در روز 28 مرداد 32 خیابان های تهران خالی 

از توده ها و کارگران و زحمتکشان شهر و روستای ایران بر علیه کودتای 28 

مرداد امپریالیسم آمریکا نمی بود.

یادمان باشد که اکثریت این احزاب یقه سفید از حزب زحمتکشان مظفر بقائی 

و حسن آیت گرفته تا حزب توده ایران همه و همه در فرایند دموکراسی خواهانه 

مصدق بر علیه مصدق صف آرائی کردند و پای بیرق امپریالیست ها و شوروی 

با  پیوست خود  المصالح  را وجه  ایران  توده های محروم  و منافع  سینه زدند 

قدرت های خارجی کردند.

نفت  صنعت  کردن  ملی  رهائی بخش  جنبش  جریان  در  اگر  که  باشد  یادمان 

ایران توسط دکتر محمد مصدق، جنبش کارگری ایران تحت هژمونی کارگران 

صنعت نفت خوزستان به حمایت همه جانبه از مصدق نمی پرداختند، بدون 

حرکت  دوم  فرایند  مانند  هم  مصدق  رهائی بخش  جنبش  اول  فرایند  تردید 

او شکست می خورد، چرا مصدق در جهت مقابله با کودتای قوام السلطنه و 

فتوای  و  اعلامیه  به  نیازمند  توده ها،  برای بسیج  تیر 31  توطئه دربار در 30 

میدان  در  را  مردم  بتواند  کاشانی  فراخوانی  توسط  تا  شد  کاشانی  ابوالقاسم 
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بهارستان تهران بسیج کند؟

یقه  احزاب  السلطنه  قوام  تحمیلی  دولت  علیه  بر   31 تیر   30 جریان  در  چرا 

سفید مورد حمایت مصدق نتوانستند مردم را بر علیه دربار رژیم کودتائی و 

توتالیتر پهلوی بسیج کنند؟

چرا از فردای 30 تیر 31 پس از بازگشت مصدق، روحانیت حوزه های فقاهتی 

از  و  می کردند؟  طلب  شیر  سهم  مصدق  از  کاشانی  ابوالقاسم  هژمونی  تحت 

فردای 30 تیر 31 روحانیت حوزه های فقاهتی تحت هژمونی سید ابوالقاسم 

کاشانی راه خود را از مصدق جدا کردند؟ و ناف خود را به دربار و بالاخره به 

امپریالیسم آمریکا و نیکسون دوختند؟

و  فقاهتی  حوزه های  روحانیت  اینکه  آن  و  است  روشن  چراها  این  به  پاسخ 

از فردای 30 تیر 31 دریافتند که برعکس فرایند  دربار و امپریالیسم آمریکا 

نفت  صنعت  کردن  ملی  شعار  توسط  مصدق  که  رهائی بخش  جنبش  اول 

کند،  بسیج  انگلیس  امپریالیسم  علیه  بر  را  ایران  توده های  توانست  ایران، 

در فرایند دوم حرکت دموکراسی خواهانه مصدق بر علیه دربار پهلوی، او نه 

توان بسیج کردن توده ها  نه  و  ایدئولوژی بسیج کننده توده ها دارد  و  تئوری 

سازمان گری  توان  نه  و  دارد  پهلوی  دربار  علیه  بر  سفید  یقه  احزاب  توسط 

پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی  مدنی  جامعه  ایجاد  و  توده ها  سازماندهی  و 

دارد؛ اما برعکس مصدق، روحانیت حوزه های فقاهتی خوب می دانستند که 

توسط  به خصوص  و  فقاهتی خود  توسط سازماندهی سنتی حوزه های  آنها 

و  بروجردی  حسین  محمد  سید  مرجعیت  دوران  در  روحانیت  قدرت  تمرکز 
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توسط فتوا و بیش از 15 هزار مسجد و حسینیه و تکیه و غیره، توان بسیج و 

سازماندهی توده ها را به شکل سنتی دارا می باشند.

روحانیت  و  مصدق  دولت  بین  قدرت  توازن  عدم  همین  علت  به  نتیجه  در 

حوزه های فقاهتی و دربار شاه و امپریالیسم آمریکا، شرایط برای کودتای 28 

مرداد فراهم گردید و کودتای 28 مرداد 32 سنتز همین برهم خوردن توازن 

بدون  بود.  آمریکا  امپریالیسم  و  و دربار  فقاهتی  و روحانیت  بین مصدق  قوا 

تردید اگر مصدق می توانست مانند فرایند اول به ایدئولوژی و تئوری بسیج گر 

به میدان کشانیدن و سازمان گری  به شعار و توان بسیج میدانی توده ها و  و 

آنها جنبش طبقه  که در رأس  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  جنبش های 

کارگر تحت هژمونی کارگران صنعت نفت ایران بودند دست پیدا کند، او مانند 

فرایند اول حرکت خود، در فرایند دوم هم پیروز میدان می شد.

بنابراین در یک نگاه کلی می توانیم در باب پیروزی و شکست مصدق در دو 

که  کنیم  داوری  اینچنین  او  دموکراسی خواهانه  و  رهائی بخش  مبارزه  فرایند 

بسیج گر  شعار  و  استراتژی  و  برنامه  و  تئوری  صاحب  اول  فرایند  در  مصدق 

برای حرکت رهائی بخش خود بود، اما در فرایند دوم حرکت خود یعنی فرایند 

دموکراسی خواهانه، مصدق فاقد تئوری و برنامه و استراتژی مشخص جهت 

در  او  رابطه  این  در  و  بود  ایران  بزرگ  توده های جامعه  و سازمان گری  بسیج 

فرایند دوم چنین فکر می کرد که توسط استراتژی پارلمانتاریستی و اهرم قوه 

مجریه می تواند به راحتی فرایند دوم مبارزه خود را هم پیروزمندانه به انتها 

برساند.
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مثال دومی که در این رابطه می توانیم مطرح کنیم، مثال شریعتی و جنبش 

شریعتی  چند  هر  که  دانیم  می  خوب  است.  شریعتی  ارشاد  آگاهی بخش 

استاد  از  تاسی  )به  مبارزه اش  تمامی  زمین،  مغرب  به  پیشاسفر  دوران  در 

و  رهائی بخش  مبارزه  چارچوب  در  بزرگوارش(  پدر  شریعتی  تقی  محمد 

دموکراسی خواهانه دکتر محمد مصدق و نهضت مقاومت ملی تعریف می شد؛ و 

در دوران اقامت در مغرب زمین، شریعتی در عرصه انتخاب استراتژی مبارزه، 

حمایتش  استمرار  منهای  چراکه  است،  کرده  طی  نشیبی  و  فراز  پر  دوران 

آزادی بخش  ارتش  کادرهای  با  پیوندش  علت  به  سوم،  و  دوم  ملی  جبهه  از 

مغرب  روشنفکران  به  تاسی  و  فلسطین  خلق  رهائی بخش  جنبش  و  الجزائر 

زمین امثال سارتر و روشنفکران کشورهای پیرامونی امثال فانون، او پیوسته 

در تلاطم بازسازی استراتژی خود بود.

استراتژی  از  گاها  حتی  او  زمین  مغرب  در  اقامت  دوران  در  دلیل  همین  به 

است.  می کرده  دفاع  ایران  رهائی  برای  الجزایر  انقلاب  بسان  خلقی  ارتش 

ولی آنچه در این رابطه حائز اهمیت است اینکه شریعتی در واپسین دوران 

اقامتش در مغرب زمین، به علت آشنائی با افکار و اندیشه های علامه محمد 

اقبال لاهوری، به یک خودآگاهی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 

نسبت به جامعه ایران می رسد که این خودآگاهی باعث می گردد تا شریعتی با 

تمام دوران گذشته خود مرزبندی استراتژی و تئوریک و ایدئولوژیک بکند؛ 

و  اجتماعی  و  فرهنگی  مؤلفه  سه  اصلاحات  استراتژی  انتخاب  و  اعتقاد  با  و 

سیاسی علامه محمد اقبال لاهوری، فصلی نو در مبارزه خود ایجاد می نماید 
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که تا پایان عمرش در خرداد 56 ادامه داشت.

باعث  )که  اقبال لاهوری  اندیشه های محمد  به  واقعاً آشنائی شریعتی  اینکه 

نو  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  خودآگاهی  باعث  و  شریعتی  دوباره  تولد 

مؤلفه ای  سه  اصلاحات  استراتژی  به  شریعتی  اعتقاد  و  روی آوری  باعث  و 

فرهنگی و اجتماعی و سیاسی محمد اقبال می شود( چگونه و در چه سطحی 

بوده است، برای ما روشن نیست؛ ولی در این رابطه می توانیم به ضرس قاطع 

داوری کنیم که از عنایت و اعتقاد شریعتی )در فرایند پسا بازگشتش به ایران 

و شروع جنبش خودآگاهی بخشش از حسینیه ارشاد( به علامه محمد اقبال 

لاهوری، می توان دریافت که اقبال تنها کسی بوده است که 30 سال پس از 

وفاتش توانسته در واپسین دوران اقامت شریعتی در مغرب زمین، رویکرد و 

اندیشه های شریعتی را زیر و زبر نماید.

که  بود  الطریقه ای  مالم  و  نظریه پرداز  تنها  اقبال  محمد  که  باشد  یادمان 

شریعتی هرگز و هرگز و هرگز به خود اجازه نقد اندیشه های او نداد؛ و همان 

شریعتی که سیدجمال و عبده را در این مسیر بارها نقد می کرد، جز با بیان 

دیگری  داوری  اقبال  محمد  باب  در  ما«  عصر  برای  است  گونه ای  علی  »اقبال 

نکرد؛ و حتی در این رابطه می توانیم داوری کنیم که اگر ابوذر غفاری و مصدق 

و استاد محمدتقی شریعتی توانستند در فرایند پیشاجنبش خودآگاهی بخش 

او، شریعتی را سیاسی کنند، تنها معلم شریعتی در فرایند نهائی حرکتش )که 

مدت بیش از ده سال طول کشید( فقط و فقط محمد اقبال لاهوری بوده است؛ 

و بدون تردید آشنائی شریعتی با سیدجمال هم از کانال آشنائی شریعتی با 
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به  اقبال لاهوری  که محمد  بزرگی  گرفته است. هدیه  اقبال لاهوری صورت 

شریعتی داد این بود که شریعتی را مسلح به استراتژی اصلاحات سه فرایندی 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کرد؛ و شریعتی را به این باور رسانید که بدون 

استراتژی سه مؤلفه ای اصلاحات فرهنگی و اصلاحات اجتماعی و اصلاحات 

سیاسی هرگز و هرگز نمی توان در جامعه ایران ایجاد تحول همه جانبه کرد.

فرایندی  سه  اصلاحات  استراتژی  به  ایمان  از  بعد  از  شریعتی  نتیجه  در 

بازسازی  پروژه  به  اقبال  مانند  که  بود  اقبال  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

فکر دینی در اسلام، در جامعه ایران روی آورد. شعار »نجات اسلام قبل از 

بازسازی فکر دینی در  پروژه  از  تاسی کرده  تردید  بدون  مسلمین شریعتی« 

اسلام محمد اقبال لاهوری بود، چراکه نیم قرن قبل از شریعتی این محمد 

اقبال لاهوری بود که پس از آسیب شناسی حرکت سیدجمال به این حقیقت 

بزرگ دست پیدا کرد که بدون اصلاح فرهنگی توسط پروژه بازسازی تطبیقی 

وجود  اصلاح سیاسی  و  اجتماعی  اصلاح  امکان  جوامع مسلمین،  در  اسلام 

ندارد؛ و لذا در این راستا بود که علامه محمد اقبال لاهوری جهت دستیابی 

به اصلاحات فرهنگی در جوامع مسلمین موضوع بازسازی اسلام را به صورت 

محوری و استراتژیک در دستور کار خود قرار داد. کتاب گران سنگ بازسازی 

اقبال در  اقبال لاهوری مانیفست رویکرد  فکر دینی در اسلام علامه محمد 

این عرصه می باشد.

بن خلدون  و عبدالرحمن  برعکس سیدجمال  اقبال  که محمد  باشد  یادمان 

تونسی معتقد بود که قبل از اینکه مسلمانان از قرن پنجم هجری به انحطاط 
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انحطاط  اقتصادی،  انحطاط  سیاسی،  انحطاط  اجتماعی،  انحطاط  تمدنی، 

انحطاط  گرفتار  شوند،  گرفتار  عملی  انحطاط  و  نظری  انحطاط  اخلاقی، 

فرهنگی شده بودند و آبشخور انحطاط فرهنگی مسلمانان از نظر اقبال از قرن 

پنجم ریشه در انحطاط اسلام تاریخی داشته است؛ به عبارت دیگر در رویکرد 

انحطاط  تمدنی،  انحطاط  فرهنگی،  انحطاط  لاهوری  اقبال  محمد  علامه 

اجتماعی، انحطاط سیاسی، انحطاط اقتصادی، انحطاط اخلاقی، انحطاط 

نظری و انحطاط عملی مسلمانان که از قرن پنجم هجری تکوین پیدا کرده 

است، ریشه در انحطاط اسلام تاریخی داشته است که همین انحطاط اسلام 

حوزه های  فقاهتی  و  روایتی  اسلام  و  تصوف  و  یونان  فلسفه  )مولود  تاریخی 

فقهی شیعه و سنی( بسترساز انحطاط فرهنگی جوامع مسلمین از قرن پنجم 

هجری شده است. لذا در همین رابطه بود که محمد اقبال معتقد بود که تنها 

مسلمین  جوامع  که  طریقی  همان  از  می توانیم  معکوس«  »مهندسی  توسط 

گرفتار انحطاط شده اند، توسط بازسازی تطبیقی اصول و فروع اسلام تاریخی 

و  بیستم  قرن  در  اعتلای خود  به دوران  فروع(  و  اصول  اجتهاد در  )با سلاح 

بیست و یکم برسیم.

»اکنون وقت آن است که اصول اساسی اسلام مورد تجدید نظر واقع شود« )بازسازی 

فکر دینی در اسلام – فصل اول – معرفت و تجربه دینی – ص 12 – س 1(.

و باز در همین رابطه است که اقبال در غزلی که بر روی سنگ قبر او هم نو شته 

مؤلفه ای  سه  اصلاحات  جنبش  بزرگ  معمار  عنوان  به  خودش  نقش  است، 

این زمان  – اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمین در این عصر و در  فرهنگی 
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اینچنین تبیین می نماید:

گیاه را زسر شکم چو یاسمین کردند دم مرا صفت باد فروردین کردند

چنانکه بادهٔ لعلی بساتگین کردند نمود لاله صحرانشین زخونابم

هزار بار مرا نوریان کمین کردند بلند بال چنانم که بر سپهر برین

مه و ستاره کنند آنچه پیش ازین کردند فروغ آدم خاکی زتازه کاری هاست

درین زمانه نهان زیر آستین کردند چراغ خویش برافروختم که دست کلیم

که روز فقر نیاکان ما چنین کردند درآ بسجده و یاری زخسروان مطلب

کلیات اقبال لاهوری – فصل زبور عجم – ص 154 - س 11 به بعد

باری، فراموش نکنیم که تفاوت رویکرد محمد اقبال لاهوری با مهاتما گاندی 

است،  بوده  رابطه  همین  در  هندوستان  رهائی بخش  جنبش  اولیه  معماران 

چراکه هم گاندی و هم اقبال لاهوری بزرگترین آفت و آسیب اجتماعی جامعه 

هندوستان  مردم  رهائی بخش  انقلاب  پیشاپیروزی  فرایند  در  هندوستان 

»وجود خرافات مذهبی و سنتی و اجتماعی مردم هندوستان می دانستند« 

که به صورت مانعی متصلب مانع از حرکت توده های هندوستان می شد. البته 

رویکرد اقبال نسبت به برخورد با خرافات فرهنگی و مذهبی و اجتماعی مردم 

هندوستان با گاندی متفاوت بود، چراکه گاندی اعتقادی به مبارزه فرهنگی با 

خرافات موجود جامعه بزرگ هندوستان نداشت، اما محمد اقبال معتقد بود 

که تا زمانیکه خرافات مذهبی و فرهنگی و اجتماعی و سنتی موجود جامعه 

بزرگ هندوستان به چالش نظری کشیده نشوند امکان انحطاط زادئی تمدنی 

و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه بزرگ هندوستان وجود ندارد.
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بدین ترتیب در چارچوب این رویکرد محمد اقبال به انحطاط زادئی فرهنگی 

در هندوستان بود که او رفته رفته برای انجام این مهم به این واقعیت رسید 

که تنها مسیر به چالش کشیدن خرافات مذهبی و فرهنگی و اجتماعی مردم 

و  می باشد«  هندوستان  مردم  مذهبی  »بازسازی  هندوستان،  بزرگ  جامعه 

دلیل اقبال هم در این رابطه آن بود که بیش از و پیش از خرافاتی شدن مردم 

هندوستان )آبشخور تکوین همه این خرافات فرهنگی و مذهبی و اجتماعی 

جامعه بزرگ هندوستان( »خود مذاهب موجود مورد اعتقاد مردم هندوستان 

است که گرفتار خرافات و انحطاط شده است«؛ بنابراین بدین ترتیب بود که 

انحطاط  به  تاریخی  مذاهب  بازسازی  مسیر  از  تنها  که  گردید  معتقد  اقبال 

کشیده هندوستان می توانیم خرافات متصلب تاریخی و فرهنگی و مذهبی و 

اجتماعی جامعه بزرگ هندوستان را به چالش بکشیم؛ و همین رویکرد اقبال 

به مبارزه با خرافات بود که در کنار تفاوت رویکرد با گاندی رفته رفته علاوه 

بر اینکه محمد اقبال را مؤمن به استراتژی اصلاحات در سه مؤلفه فرهنگی – 

مذهبی و اجتماعی و سیاسی می کرد )از آنجائیکه اقبال بر اولویت اصلاحات 

اعتقاد  به اصلاحات اجتماعی و سیاسی  و فرهنگی جهت دستیابی  مذهبی 

با  به تقدم اصلاحات مذهبی و فرهنگی )همراه  اقبال  اعتقاد  داشت( همین 

کانال  از  باید حتماً  اینکه در جوامع مذهبی اصلاحات فرهنگی  به  او  اعتقاد 

اینکه بدون اصلاحات  به  اعتقاد  و  بگیرد(  اصلاحات دینی و مذهبی صورت 

خرافات  با  مبارزه  امکان  بزرگ  هندوستان  جامعه  در  مذهب ها  جانبه  همه 

تا اقبال به باور جدائی مسلمانان برسد، چراکه  موجود نیست، باعث گردید 
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در رویکرد اقبال اسلام برعکس دیگر مذاهب حاکم بر ذهنیت جامعه بزرگ 

هندوستان از آنچنان پتانسیلی برخوردار می باشد که توسط بازسازی اصول 

را  مسلمین  جوامع  در  موجود  خرافات  تمامی  درون  از  می توان  آن  فروع  و 

و  تمدنی  و  فرهنگی  انحطاط زادئی  مسیر  در  را  جامعه  و  کشید؛  چالش  به 

اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قرار داد.

در این رابطه بود که رفته رفته به موازات اعتلای جنبش رهائی بخش جامعه 

اصلاحات  استراتژی  از  اقبال  محمد  اصلاحات  استراتژی  هندوستان  بزرگ 

جوامع  انحطاط زادئی  سمت  به  حرکتی  اقبال  و  می شد؛  جدا  گاندی  مهاتما 

مسلمانان پیدا می کرد. فراموش نکنیم که اقبال فرزند نیمه اول قرن بیستم 

می باشد در صورتی که شریعتی فرزند نیمه دوم قرن بیستم است. در نیمه اول 

قرن بیستم سه حادثه بزرگ اتفاق افتاد که مسیر تدوین استراتژی اصلاحات 

اقبال را شکل داد:

اول وقوع جنگ بین الملل مولود و سنتز حاکمیت سرمایه داری و امپریالیسم 

بر جهان.

دوم انقلاب اکتبر 1917 در روسیه تحت رهبری لنین و حزب بلشویک روسیه 

که ادعای پیروزی سوسیالیسم بر بزرگترین کشور جهان داشت.

سوم که برای اقبال از همه مهمتر بود الغای خلافت عثمانی بر جوامع آن روز 

مسلمانان بود.

مؤلفه ای  سه  اصلاحات  پروژه  عرصه  در  که  بود  شرایطی  چنین  در  اقبال 

فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خود به پروژه استقلال مسلمانان از هندوستان 
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رأی داد. اینکه آیا رأی اقبال به جدائی مسلمانان از هندوستان درست بوده 

است یا نه موضوع بحث ما در اینجا نیست. ولی عنایت داشته باشیم که اقبال 

ده سال پیش از استقلال پاکستان از هندوستان وفات کرده بود. باری، آنچه 

که در این رابطه برای ما دارای اهمیت می باشد، اینکه محمد اقبال لاهوری 

نخستین معمار نظری و عملی استراتژی سه مؤلفه ای اصلاحات فرهنگی و 

اصلاحات اجتماعی و اصلاحات سیاسی است. همچنین محمد اقبال معمار 

و سیاسی است؛  بر اصلاحات اجتماعی  تقدم اصلاحات فرهنگی  استراتژی 

و به همین ترتیب محمد اقبال معمار استراتژی انجام اصلاحات فرهنگی از 

اصول  در  اجتهاد  پایه  بر  اسلام  فروع  و  اصول  تمامی  بازسازی  پروژه  طریق 

استراتژی  معمار  اقبال  که  است  رابطه  همین  در  باز  و  می باشد؛  فروع  و 

سیاسی  و  اجتماعی  و  تمدنی  انحطاط  از  مسلمین  جوامع  انحطاط زادئی 

تاریخی  اسلام  انحطاط زادئی  توسط  عملی  و  نظری  و  اخلاقی  و  فرهنگی  و 

می باشد؛ و باز محمد اقبال معمار استراتژی بازسازی اسلام تاریخی از طریق 

ارسطوزادئی و تصوف زادئی و فقه زادئی اسلام تاریخی می باشد.

اقامت خود در مغرب  اواخر دوران  از  که شریعتی  بود  ترتیب  بدین  بنابراین 

یک  دچار  لاهوری  اقبال  محمد  اندیشه  و  رویکرد  با  آشنائی  توسط  زمین 

این تحول همه  تحول همه جانبه در عرصه استراتژی گشت و در چارچوب 

وداع  خود  شناور  انقلابی گری  استراتژی  گذشته  با  شریعتی  که  بود  جانبه 

به استراتژی اصلاحات سه مؤلفه ای فرهنگی، اجتماعی،  و  نمود  همیشگی 

سیاسی محمد اقبال لاهوری اعتقاد پیدا کرد. البته شریعتی در بدو اعتقاد به 
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استراتژی اصلاحات سه مؤلفه ای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محمد اقبال 

)هر چند که کلیات فرموله شده و تئوریک محمد اقبال را قبول کرد اما( در 

راستای اجرای آن در جامعه ایران، »شریعتی به صورت انطباقی با استراتژی 

اصلاحات محمد اقبال برخورد نکرد، بلکه برعکس برخورد شریعتی در این 

رابطه برخورد تطبیقی بود«، چراکه شریعتی در این رابطه:

اولًا خود را در برابر جامعه ایران می دید نه جامعه بزرگ هندوستان.

ثانیاً در جامعه ایران شریعتی خود را در برابر مذهب تشیع می دید نه مانند 

اقبال در برابر مذهب تسنن.

اعتلای  دوران  در  یعنی  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در  را  خود  شریعتی  ثالثاً 

که در  اقبال  مانند  نه  پیرامونی می دید،  جنبش های رهائی بخش کشورهای 

پیرامونی  کشورهای  خلق های  رهائی بخش  جنبش های  پیشااعتلای  مرحله 

قرار داشت.

شرق،  بلوک  و  شوروی  کشور  در  استالینیسم  هیولای  ظهور  علت  به  رابعاً 

برعکس  می دید  دولتی  سوسیالیست  افول  دوران  برابر  در  را  خود  شریعتی 

عرصه  در  دولتی  سوسیالیسم  شکوفائی  دوران  و  لنین  دوران  در  که  اقبال 

بین المللی قرار داشت.

جنگ  پسا  فرایند  )در  آمریکا  امپریالیسم  هیولای  ظهور  علت  به  خامسا 

بین الملل دوم( و یکه تازی امپریالیسم آمریکا که )توسط سرمایه های مالی و 

نظامی و صنعتی این هیولا که بیش از 50 درصد کل تولید ناخالص کره زمین 

را صاحب بود و توسط سیطره هژمونی نظامی و اقتصادی و سیاسی هیولای 
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امپریالیسم آمریکا در فرایند پسا جنگ بین الملل دوم بر نهادهای بین المللی 

قدرت( استقلال و هویت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تمامی 

برابر  در  را  خود  شریعتی  بود،  کشیده  چالش  به  را  پیرامونی  کشورهای 

مبارزه رو به اعتلای ضد امپریالیستی خلق های کشورهای پیرامونی بر علیه 

سرمایه داری جهانی می دید.

بنابراین در این چارچوب بود که شریعتی با رویکرد تطبیقی خود به استراتژی 

فرایند  تکوین  بدو  همان  از  که  شد  مجبور  اقبال،  اصلاحات  مؤلفه ای  سه 

جدید حرکت خودش، »به بازسازی استراتژی سه مؤلفه ای اصلاحات اقبال 

بپردازد«. در این راستا بود که شریعتی جهت اصلاحات فرهنگی در جامعه 

ایران با شعار »بازگشت به خویشتن« و »تبیین هویت ایرانی و هویت اسلامی 

برای جامعه ایران« )مستقل از هویت غربی( مانند اقبال به پیوند تاریخی بین 

هویت ایرانی و هویت اسلامی رسید؛ و از اینجا بود که شریعتی به مرزبندی 

بین هویت ایرانی – اسلامی خود با هویت غربی پرداخت و در چارچوب این 

دانست«؛  ماشینیسم  اسارت  در  را  »ماشین  که  بود  مدرنیته  به  خود  رویکرد 

و ضمن قبول ماشین و مدرنیزاسیون به نفی ماشینیسم و مبارزه با سرمایه 

داری رسید؛ و در عرصه فرایند اصلاح اجتماعی، سرمایه داری را بزرگ ترین 

سد راه رشد و تکامل جامعه بشری تعریف کرد؛ و بدون مبارزه با سرمایه داری 

امکان هر گونه اصلاحات اجتماعی در جامعه ایران غیر ممکن دانست؛ و در 

عرصه فرایند اصلاحات سیاسی بود که به دموکراسی سوسیالیستی به عنوان 

نظام اجتماعی و نظام سیاسی تکیه کرد.
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به  که  گردید  معتقد  کنیم؟«  آغاز  کجا  »از  کنفرانس  در  اقبال  مانند  شریعتی 

باید جهت  باشیم  نداشته  و چه  باشیم  اعتقاد داشته  به مذهب  هر حال چه 

ایران،  ایران و برای ایجاد تحول فرهنگی در جامعه  با جامعه و مردم  پیوند 

استراتژی  تبیین  عرصه  در  اقبال  مانند  شریعتی  و  کنیم«  آغاز  مذهب  »از 

انحطاط زادئی جامعه ایران با شعار »نجات اسلام قبل از مسلمین« معتقد بود 

که از آنجائیکه انحطاط اسلام تاریخی آبشخور انحطاط تمدنی و اجتماعی و 

سیاسی و اقتصادی و اخلاقی جوامع مسلمین شده است، بنابراین ضرورت 

با  فرهنگی،  انحطاط زدائی  از  ایران  جامعه  انحطاط زادئی  جهت  تا  دارد 

اقبال،  مانند  و  نمائیم«  آغاز  »بازسازی اسلام  از  بر مهندسی معکوس،  تکیه 

و  فقه زادئی  بدون  که  بود  معتقد  روحانیت«  منهای  اسلام  »شعار  با  شریعتی 

روحانیت زادئی کردن اسلام تاریخی اصلًا و ابداً امکان بازسازی اصول و فروع 

دلیل  البته  و  ندارد؛  وجود  فروع  و  اصول  در  اجتهاد  توسط  تاریخی  اسلام 

آنجائیکه روحانیت خود  از  که  قرار داشت  امر  این  بر  رابطه  این  شریعتی در 

را متولی دین می داند و توسط رویکرد فقهی و اسلام روایتی به قرائت رسمی 

به جنگ مصلحین دین  ارتداد  و  الحاد  و  با سلاح تکفیر  و  از دین می پردازد 

می آید، لذا از نظر شریعتی تا زمانیکه اسلام از انحصار روحانیت خارج نشود 

نشود،  برداشته  تاریخی  اسلام  سر  بر  فقاهتی  اسلام  و  روایتی  اسلام  چتر  و 

امکان اصلاح و بازسازی اسلام در اصول و فروع آن توسط مصلحین نیست.

مانند اقبال، شریعتی معتقد بود که باید بین اسلام اجتماعی و اسلام حکومتی 

تمایز قائل شد و هر چند که اسلام حکومتی و حکومت دینی از نظر شریعتی 
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مانند  شریعتی  رویکرد  در  می باشد،  بشر  تاریخ  استبداد  نوع  خشن ترین 

عامل  یک  عنوان  به  ایران  دینی  جامعه  در  می تواند  اجتماعی  اسلام  اقبال 

باعث انفجار عظیم خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی 

که  بود  معتقد  شریعتی  اقبال  مانند  و  بشود؛  ایران  بزرگ  جامعه  در  طبقاتی 

برای بازسازی اسلام تاریخی توسط اجتهاد در اصول و فروع آن باید به جای 

آنچنانکه  اسلام،  تکوین  اولیه  دوران  به  مکانیکی  بازگشت  و  سلفیه  بر  تکیه 

اقبال معتقد بود و بر فرمول »پیوند بین ابدیت و تغییر« تکیه کنیم، شریعتی 

هم مانند اقبال »ابدیت را وحی نبوی پیامبر که قرآن می باشد تعریف می کرد« 

و  ابدیت  بین  پیوند  فرمول  همین  چارچوب  در  و  موجود«  زمان  را  »تغییر  و 

بازسازی  و  شناخت  جهت  تطبیقی  رویکرد  به  اقبال  مانند  شریعتی  تغییر 

اسلام و فهم راستین قرآن تکیه می کرد؛ و مانند اقبال شریعتی در چارچوب 

تبیین ختم نبوت پیامبر اسلام معتقد بود که در دوران خاتمیت و ختم نبوت 

پیامبر اسلام - که تا پایان تاریخ ادامه دارد - مسلمانان آزادترین انسان های 

روی زمین می باشند، چرا که می توانند توسط عقل برهانی استقرائی، نقاد و 

خودبنیاد فکر و اندیشه کنند.

مانند اقبال شریعتی معتقد بود که اعتقاد به امامت امام علی و امام حسین و 

غیره برای آن است که این ها برای ما مالم الطریقه ای بشوند تا پیامبر اسلام 

را در تاریخ گم نکنیم و توسط آنها بتوانیم به شناخت پیامبر و اسلام و قرآن 

دست پیدا کنیم نه اینکه از آنها سدی در برابر پیامبر اسلام بسازیم؛ و مانند 

اقبال شریعتی معتقد بود که برای دستیابی به پروژه بازسازی اسلام در عرصه 



اقبال »پیام-آوری« برای عصر ما... - جلد دوم 36

از هر چیز اسلام فرا تاریخی حوزه های  اصول و فروع آن لازم است که قبل 

فقاهتی را به صورت اسلام تاریخی تعریف و تبیین کنیم و تا زمانیکه اسلام 

اسلام  بازسازی  امکان  نکنیم  تبین  و  تعریف  تاریخی  صورت  به  را  موجود 

ما  زمانیکه  در  چراکه  ندارد،  وجود  ما  برای  فقاهتی  حوزه های  فراتاریخی 

اسلام را به صورت فراتاریخی و غیر قابل بازسازی دانستیم و قدرت اجتهاد 

یا  دین  رسمی  متولیان  خدمت  در  م  آنه  فقهی  اجتهاد  به  محدود  را  خود 

وجود  مصلحین  توسط  اسلام  و  دین  بازسازی  امکان  دیگر  کردیم  روحانیت 

نخواهد داشت.

اسلام  بازسازی  یا  فرهنگی  اصلاح  برای  که  بود  معتقد  اقبال  مانند  شریعتی 

باید از اسلام تاریخی »ارسطوزادئی و تصوف زادئی و فقه زادئی بکنیم«. خارج 

تاریخی شرط لازم جهت بسترسازی  بر سر اسلام  کردن چتر اسلام روایتی 

برای بازسازی اسلام توسط مصلحین می باشد.

بود که شریعتی در راستای استراتژی اصلاحات سه مؤلفه ای  اینجا  از  باری 

فرهنگی و اجتماعی و سیاسی محمد اقبال، جنبش خودآگاهی بخش ارشاد 

امر  این  بر  تمامی تلاشش  و  کرد  آغاز  ارشاد  از سال 48 در حسینیه  را  خود 

قرار داشت تا جنبش خودآگاهی بخش ارشاد خود را در سه فرایند )که عبارت 

بودند از اصلاح فرهنگی یا بازسازی اسلام و اصلاح اجتماعی و بالاخره فرایند 

اصلاح سیاسی( در راستای اعتلای جامعه ایران به کار گیرد؛ اما اینکه چرا 

مانند  خود  مرحله ای  سه  اصلاحات  استراتژی  پیشبرد  عرصه  در  شریعتی 

می تواند  زمانی  هر  در  آن  به  پاسخ  که  است  سوالی  خورد  شکست  اقبال 
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راه گشای بسی از مشکلات کلیدی برای ما بشود؛ و لذا در همین رابطه است 

سه  استراتژی  به  شریعتی  مانند  خود  که  ایران  مستضعفین  پیشگامان  که 

اقبال لاهوری اعتقاد دارند و در چارچوب  فرایندی اصلاحات علامه محمد 

عملی  اقدام  استراتژی  لاهوری  اقبال  محمد  علامه  فرایندی  سه  اصلاحات 

تدوین  را  خود  پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی  مدنی  جامعه  سازمان گرایانه 

شکست  دلیل  و  علل  برای  علمی  پاسخی  زمانی  هر  در  می بایست  کرده اند، 

اقبال و شریعتی در عرصه استراتژی اصلاحات سه فرایند پیدا کنند.

پاسخی که در این جا و در این مقاله می خواهیم به سؤال کلیدی فوق بدهیم 

سه  اصلاحاتی  استراتژی  عرصه  در  شریعتی  و  اقبال  شکست  عامل  اینکه 

سیاسی  فرایند  و  اجتماعی  فرایند  در  نتوانستند  آنها  که  بود  این  فرایندی 

استراتژی اصلاحات خود را مانند فرایند اصلاحات فرهنگی یا بازسازی فکر 

دینی در اسلام، »به صورت تئوریک پیش بروند«؛ به عبارت دیگر »نداشتن 

و  اقبال  شکست  عامل  سیاسی  و  اجتماعی  فرایند  دو  در  برنامه  و  تئوری 

در  تردید  بدون  شد«.  فرایندی  سه  اصلاحات  استراتژی  عرصه  در  شریعتی 

عرصه  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  وظایف  اهم  از  که  است  رابطه  این 

استراتژی اصلاحات سه فرایندی خود اعم از اصلاحات فرهنگی و اصلاحات 

می باشد.  تئوری پروری  و  تئوری سازی  سیاسی  اصلاحات  و  اجتماعی 

پیشگامان مستضعفین ایران باید به این امر مؤمن باشند که برای یک مثقال 

از حرکت اجتماعی و سیاسی خود باید اقدام به تئوری سازی و تئوری پروری 

کنند.
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نخستین  لاهوری  اقبال  محمد  تاریخ  اسلام  عمر  کل  در  که  نکنیم  فراموش 

مصلحی بود که اسلام بازسازی شده خود را در کتاب گران سنگ بازسازی فکر 

دینی در اسلام به صورت تئوریک و فرموله شدن تدوین و تبیین کرد؛ و لذا در 

این رابطه بر این باوریم که تمامی نظریه پردازان مسلمانی که می خواهند به 

صورت تئوریک به فهم اسلام دست پیدا کنند موظفند که به صورت تطبیقی 

از رویکرد تئوریک محمد اقبال به اسلام تاسی بکنند. البته اگر در این رابطه 

داوری بکنیم که با اینکه نزدیک به 80 سال است که از عمر کتاب گران سنگ 

بازسازی فکر دینی اقبال می گذرد، هنوز نظریه پردازان مسلمان شیعه و سنی 

نتوانستند اسلام تئوریک فرموله شده ای در حد و قامت کتاب بازسازی فکر 

نباشد.  از ذهنی  اقبال لاهوری عرضه کنند، داوری دور  دینی علامه محمد 

البته طرح این موضوع به عنوان یک امر خوشایند کننده نیست، بلکه برعکس 

از  فراتر  گامی  »نتوانسته ایم  که  است  سال   80 که  چرا  است  تأسف  مایه  این 

مدون  شده  فرموله  اسلام  و  تئوریک  طرح  راستای  در  اقبال  محمد  علامه 

برداریم؟« هر چند که در این رابطه معتقدیم که تنها سالک بزرگ این مسیر 

معلم کبیرمان شریعتی می باشد. ولی تلاش او در این رابطه نتوانست به علت 

مرگ زودرسش به پایان و نتیجه برسد. باری بدین ترتیب است که پیشگامان 

مستضعفین ایران باید در این مسیر گام های بلندی بردارند.

ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:

1 - محمد اقبال لاهوری اولین نظریه پردازی بود که توانست در تاریخ اسلام 

جهان  به  تئوریک  و  شده  فرموله  صورت  به  را  خودش  حرکت  استراتژی 
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اصلاحات  استراتژی  همان  اقبال  محمد  استراتژی  نماید.  عرضه  مسلمانان 

می باشد و به همین دلیل اقبال در جهان اسلام به عنوان »مصلح« شناخته 

»رفرم گرایانه«  استراتژی  اقبال،  اصلاحات  استراتژی  »انقلابی«،  نه  می شود 

نیست، چرا که اقبال در تبیین استراتژی اصلاحات خود معتقد به »اصلاحات 

بعد  سیاسی  اصلاحات  به  معتقد  و  اجتماعی  اصلاحات  از  قبل  فرهنگی 

گونه  هر  خود  استراتژی  رویکرد  در  اقبال  است«.  اجتماعی  اصلاحات  از 

اصلاحات حکومتی و اصلاحات از بالا نفی می کند و هر گونه اصلاحات سیاسی 

و اجتماعی در گرو اصلاحات فرهنگی می داند. اقبال اصلاحات فرهنگی در 

جوامع دینی و در جوامع مسلمان در گرو بازسازی اسلام می داند و بازسازی 

از اصول و فروع آن توسط اجتهاد در  اعم  بازسازی کل اسلام  اسلام در گرو 

اصول و فروع تعریف می کند.

استراتژی اصلاحات اقبال بر پایه سه فرایند فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 

استوار می باشد که فرایند اصلاحات فرهنگی گرانیگاه این استراتژی می باشد. 

دینی  اصلاح  چارچوب  در  مسلمین  جوامع  در  فرهنگی  اصلاح  موتور  اقبال 

توسط پروژه بازسازی فکر دینی در اسلام و بازسازی دو باره کل اصول و فروع 

اسلام در چارچوب فرمول »پیوند ابدیت + تغییر« تعریف می کند.

خود  زندگی  در  باید  باشد،  شده  بنا  واقعیت  از  تصوری  چنین  بر  که  »اجتماعی 

مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند، بایستی برای تنظیم حیات اجتماعی 

خود، اصولی ابدی در اختیار داشته باشد، چه آنچه که ابدی و دائمی باشد، در این 

ولی چون اصول ابدی به  جهان تغییر دائمی، جای پای محکمی برای ما می سازد. 
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این معنی فهمیده شوند که معارض با هر تغییرند، یعنی معارض با چیزی هستند 

آن وقت سبب آن می شوند که  آیات خدا می داند،  از بزرگ ترین  را یکی  آن  که قرآن 

چیزی را که ذاتاً متحرک است از حرکت باز دارند. شکست اروپا در علوم سیاسی و 

اجتماعی اصل اول را مجسم می سازد و بی حرکتی اسلام در ظرف مدت 500 سال 

 – – فصل ششم  گذشته اصل دوم را مجسم می سازد« )بازسازی فکر دینی در اسلام 

اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 169 – س 5 به بعد(.

فکر  بازسازی  گران سنگ  کتاب  و  کرد  تا آخر عمر تلاش  راستا  این  اقبال در 

مانیفست اسلام تطبیقی است که محصول تلاش 20  اقبال  دینی در اسلام 

فرایند اصلاحات  اقبال در عرصه  رابطه می باشد.  این  اقبال در  ساله محمد 

فرهنگی )استراتژی اصلاحات سه فرایندی خود( در چارچوب اسلام تطبیقی 

)محصول پروژه بازسازی اسلام خود( معتقد بود که توسط اسلام تطبیقی که 

در کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی مدون شده است، می توان در جوامع 

دست  سیاسی  و  اجتماعی  اصلاحات  جهت  فرهنگی  اصلاحات  به  مسلمین 

اسلام شناسی  تنها  که  دینی  فکر  بازسازی  گران سنک  کتاب  در  کرد.  پیدا 

موجود جهان امروز مسلمین است که به صورت فرموله شده و تئوریک مدون 

شده است.

بازسازی کلامی شروع  از  را  بازسازی خود  بازسازی کل اسلام،  اقبال جهت 

می کند. محمد اقبال در این بازسازی کلامی، با تاسی از پیامبر اسلام )در دو 

فرایند 13 ساله مکی و 10 ساله مدنی( از بازسازی »شناخت ما به الله و خداوند 

آغاز می کند« و در سه فصل آغازین کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام، اقبال 
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تمام تلاشش بر این قرار دارد تا به تصحیح شناخت ما از خداوند بپردازد؛ و 

تا زمانیکه »شناخت مسلمانان  اقبال معتقد است که  این رابطه است که  در 

از خداوند اصلاح نشود، توسط خدای ارسطوئی و خدای اشاعره صوفیان و 

عرفا، مسلمانان حاضر می شوند که هر ظلم و ستمی را بر خود بپذیرند« و با 

خدای فلاسفه یونان و خدای اشاعره عرفا و صوفیان، ستم پذیری جزء ایمان 

و اعتقاد مسلمانان می شود.

خداوند  زمانیکه  تا  که  بود  معتقد  اسلام  پیامبر  از  تاسی  با  اقبال  همچنین 

و  جدید  خلق  حال  در  دائماً  و  متعهد  و  پاسخگو  و  مسئول  و  فاعل  و  خالق 

و وجود، جایگزین خدای  فاعل در همین جهان  و  و وجود  حاضر در جهان 

اهل  خدای  و  عرفا  خدای  و  اشاعره  خدای  و  افلاطونی  خدای  و  ارسطوئی 

تصوف و خدای فقها نشود مسلمانان را نمی توان وارد جنبش انحطاط زادئی 

تمدنی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی کرد. قابل ذکر است که پیامبر اسلام 

چه  و  مکی  ساله   13 فرایند  در  چه  خود  نبوی  رسالت  سال   23 تمامی  در 

جنبش  اولیه  آبشخور  تا  می کرد  تلاش  پیوسته  مدنی،  ساله   10 فرایند  در 

رهائی بخش انسانیت خود را از »اصلاح شناخت انسان ها نسبت به خداوند« 

راستای  در  می باشد،  بزرگان  معمار  اسلام  پیامبر  که  حج  پروژه  نماید.  آغاز 

پیدا کرده است.  از خداوند تکوین  انسان ها  اصلاح عملی و تجربی شناخت 

»الله« خدای تجربه کرده پیامبر اسلام در 15 سال فاز حرائی اش که »اللَّهُ نوُرُ 

ءٌ...« )سوره شوری  َی کمِثْلِهِ �ش و »...لَییسَی  آیه 35(   – نور  َیرضِْ...« )سوره  الْاأ وَی اتِ  اوَی مَی السَّ

آیه 3( می باشد،   – )سوره حدید  اطِنُ...«  الْبَی وَی الظَّاهِرُ  وَی الْاآخِرُ  وَی لُ  َیوَّ الْاأ »هُوَی  و  آیه 11(   –
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برای بشریت  پیامبر اسلام  تمامی جنبش فرهنگی 23 ساله  زیربنای  سنگ 

قرن هفتم میلادی بوده است، چراکه پیامبر اسلام در آسیب شناسی بحران 

بشریت قرن هفتم میلادی، به این حقیقت بزرگ دست یافته بود که بحران 

خدایان ساختگی بشر چه در شرق و چه در غرب چه توسط فلاسفه یونان و 

چه توسط عرفا و صوفیان مشرق زمین، بزرگ ترین درد و مشکل بشریت قرن 

هفتم میلادی می باشد؛ و لذا در این رابطه بود که پیامبر اسلام جهت رهائی 

بشریت قرن هفتم میلادی در نوک پیکان حرکت رهائی بخش و اصلاح گرایانه 

َیرضِْ...«  الْاأ اتِ وَی اوَی مَی خود مبارزه با خدایان ساختگی جهت جایگزین »اللَّهُ نوُرُ السَّ

لُ  َیوَّ الْاأ – آیه 11( و »هُوَی  ءٌ...« )سوره شوری  َی کمِثْلِهِ �ش – آیه 35( و »...لَییسَی  نور  )سوره 

اطِنُ...« )سوره حدید – آیه 3( قرار داده بود. الْبَی الظَّاهِرُ وَی الْاآخِرُ وَی وَی

مبارزه همه جانبه و استراتژیک پیامبر اسلام با بت پرستی و تکیه محوری او 

بر شعار »قولوا لا اله الا الله تفحلوا« دلالت بر همین رویکرد پیامبر اسلام می کرد، 

لذا در همین رابطه بود که پیامبر اسلام در عرصه استراتژی اصلاحاتی خود 

برای رهائی بشریت قرن هفتم میلادی، »اصلاحات فرهنگی« را در نوک پیکان 

استراتژی خود قرار داده بود و در عرصه استراتژی اصلاحات فرهنگی بشریت 

از  را  پیامبر اسلام پروژه اصلاحات فرهنگی خود  بود که  قرن هفتم میلادی 

»اصلاحات کلامی« شروع کرد؛ و برای انجام »اصلاحات کلامی« بود که پیامبر 

َیرضِْ...« و »...لَییسَی  الْاأ اتِ وَی اوَی مَی اسلام اصلاح شناخت بشریت از خداوند »نوُرُ السَّ

حرائی  ساله   15 فاز  در  )که  اطِنُ«  الْبَی الظَّاهِرُ وَی وَی الْاآخِرُ  لُ وَی َیوَّ الْاأ »هُوَی  و  ءٌ...«  َی �ش کمِثْلِهِ 

داده  قرار  خود  بت پرستی  ضد  مبارزه  پیکان  نوک  در  بود(  کرده  تجربه  خود 
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بود؛ و پیامبر اسلام از آغاز شروع دعوتش بر این باور بود که توسط »اصلاح 

کلامی« و توسط »اصلاح شناخت بشریت از خداوند« )که همان جنبش مبارزه 

به  را  بشریت  می تواند  بود(  میلادی  هفتم  قرن  جهان  تمام  در  بت پرستی  با 

لَییهِمْ«  َیغْلالَی الَّ� کانَیتْ عَی نْهُمْ إِصَْیهُمْ وَی الْاأ عُ عَی مرز رهائی و مرز آزادگی بکشاند. »وَی یضَی

)سوره اعراف – آیه 157(.

سه  اصلاحات  استراتژی  تدوین  در  اقبال  محمد  که  بود  ترتیب  بدین  باری، 

فرایندی خود، با تاسی از استراتژی اصلاحاتی پیامبر اسلام:

انحطاط زادئی  جهت  و  اقتصادی   – سیاسی  اجتماعی-  تحول  جهت  اولًا 

تمدنی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی جوامع مسلمین، به جای »استراتژی 

انقلابی« )که از بعد از انقلاب اکتبر 1917 روسیه به صورت یک نرم بین المللی 

درآمده بود( برای اولین بار در فرایند پسا جنگ اول بین الملل بر »استراتژی 

سیاسی«  و  اجتماعی  فرهنگی،  فرایندی  سه  صورت  به  پائین  از  اصلاحات 

برعکس  اقبال،  پائین  از  استراتژی اصلاحات  که  )قابل ذکر است  کرد.  تکیه 

بود  دوم  بین الملل  محصول  که  برنشتاینی  بالای  از  اصلاحات  استراتژی 

و  سرمایه داری  نظام  چارچوب  در  برنشتاینی  بالای  از  اصلاحات  استراتژی 

سرمایه داری  نظام  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  دولت  و  خصوصی  مالکیت  حفظ 

استوار بود، در صورتی که اصلاحات از پائین اقبال بر سه اصل آزادی و برابری 

و مسئولیت اجتماعی استوار بود(.

و  آزادی  و  برابری  همان  است،  کارآمد  که  اندیشه ای  اعتبار  به  توحید،  »جوهر 

اصل   – ششم  فصل   – اسلام  در  دینی  فکر  )بازسازی  می باشد«  اجتماعی  مسئولیت 
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حرکت در ساختمان اسلام - ص 177 – س 3(.

بر  را  خود  اصلاحاتی  استراتژی  اسلام  پیامبر  از  تاسی  با  اقبال  محمد  ثانیاً 

سیاسی  اصلاحات  و  اجتماعی  اصلاحات  و  فرهنگی  اصلاحات  فرایند  سه 

استوار کرده بود که در نوک پیکان استراتژی سه فرایندی او، مانند استراتژی 

اصلاحات پیامبر اسلام، »اصلاحات فرهنگی« قرار دارد.

بر  فرهنگی،  اسلام در عرصه اصلاحات  پیامبر  از  تاسی  با  اقبال  ثالثاً محمد 

اولویت »اصلاحات کلامی« تکیه می کند.

رابعاً محمد اقبال با تاسی از پیامبر اسلام در عرصه »اصلاحات کلامی« برای 

اصلاحات فرهنگی، در پله اول بر »اصلاح شناخت مسلمانان از خداوند تکیه 

دارد.«

خامسا محمد اقبال جهت »اصلاح شناخت مسلمانان از خداوند« با تاسی از 

و  پاسخگو  و  متعهد  و  و مسئول  و خالق  فاعل  »الله« خدای  بر  اسلام،  پیامبر 

دائماً در حال خلق جدید و حاضر و ناظر و مدیر بر همین وجود و در همین 

وجود تکیه می کند.

بدین ترتیب بود که محمد اقبال مانند پیامبر اسلام معتقد بود که تا زمانیکه 

جوامع مسلمین بازسازی اسلام خود را از بازسازی خدای مورد پرستش خود 

شروع نکنند، با پرستیدن خدای ارسطوئی و خدای افلاطونی و خدای اشاعره 

هیچگونه  امکان  متکلمین  و  فقها  خدای  و  عرفا  خدای  و  صوفیان  خدای  و 

مسلمین  جوامع  در  انحطاط زادئی  جنبش  و  رهائی بخش  جنبش  و  تحول 

در  مسلمانان  امروز  جوامع  در  فرهنگی  اصلاحات  نتیجه  در  ندارد.  وجود 
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رویکرد محمد اقبال در گرو اصلاح شناخت مسلمانان از خداوند می باشد.

در شب اندیشه نور از لا اله لذت سوز و سرور از لا اله

نی حضور کاهنان افکنده سر نی خداها ساختیم از گاو و خر

از مقام او نداد ما را خبر شیخ مکتب کم سواد و کم نظر

در دلش الله هو را زنده کن قم باذنی گوی و او را زنده کن

تازه کردی کائنات کهنه را سوختی لات و منات کهنه را

کلیات اقبال لاهوری – فصل پس چه باید کرد – ص 413 – س 4

تو میدانی نهانم من نه اینم نه با ملأ نه با صوفی نشینم

که هم خود را هم او را فاش بینم نویس الله بر لوح دل من

کلیات اقبال لاهوری - فصل ارمغان حجاز – ص 448 – س 1

مسلمانان چرا زارند و خوارند شبی پیش خدا بگریستم زار

دلی دارند و محبوبی ندارند ندا آمد نمی دانی که این قوم

کلیات اقبال لاهوری – فصل ارمغان حجاز – ص 445 – س 5

حدیث او همه تخمین و ظن بود متاع شیخ اساطیر کهن بود

حرم چون دیر بود او برهمن بود هنوز اسلام او زنار داراست

کلیات اقبال لاهوری – ارمغان حجاز – ص 444- س 1

فراموش نکنیم که اقبال در فرایند پسا شکست استراتژی سیدجمال الدین 

اسدآبادی پرچمدار نهضت انحطاط زادئی جوامع مسلمین شد، لذا به همین 
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بیستم )در شرایطی که خلافت  اقبال لاهوری در سر آغاز قرن  دلیل محمد 

عثمانی به پایان رسیده بود و انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 روسیه تحت 

هژمونی لنین به پیروزی رسیده بود و بشریت سرمایه داری و امپریالیسم را 

در جنگ بین الملل تجربه کرده بود( برای اینکه بتواند در آن تندپیچ بحران 

پرچمدار نهضت انحطاط زادئی جوامع مسلمین بشود مجبور بود که در اولین 

رابطه  در  و  بپردازد؛  سیدجمال  انحطاط زادئی  نهضت  آسیب شناسی  به  گام 

با آسیب شناسی نهضت انحطاط زادئی سیدجمال بود که اقبال دریافت که:

خود  استراتژی  تدوین  عرصه  در  که  بود  این  سیدجمال  اول  اشتباه   – الف 

برعکس  می دانست«  مسلمین  انحطاط  مولود  را  تاریخی  اسلام  »انحطاط 

تعریف  اسلام  انحطاط  معلول  را  مسلمین  »انحطاط  که  اقبال  خود  رویکرد 

می کرد.«

که  بود  این  خود  استراتژی  تدوین  عرصه  در  سیدجمال  دوم  اشتباه   – ب 

از  انحطاط زادئی  در  اینکه  جای  به  مسلمان  انحطاط زادئی  »رمز  سیدجمال 

اسلام تاریخی ببیند، در انحطاط زادئی مستقیم از مسلمانان تعریف می کرد«؛ 

و برای نجات مستقیم مسلمانان از انحطاط، سیدجمال معتقد به »بازگشت 

به اقتدار اولیه قرن چهارم و پنجم هجری توسط عساکر جرار و سلاطین جبار 

و روحانیت جلیله بود.«

ج – اشتباه سوم سیدجمال در عرصه تدوین استراتژی خود این بود که سید 

جمال در چارچوب رویکرد »نجات مسلمین توسط عساکر جرار و سلاطین 

مسیر  اسلام  نجات  از  قبل  مسلمین  نجات  جهت  جلیله،  روحانیت  و  جبار 
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و  حاکم  جبار  قدرت های  سیاسی  دربارهای  طریق  از  را  مسلمین  نجات 

روحانیت مرتجع حوزه های فقاهتی دنبال می کرد.«

د – اشتباه چهارم سیدجمال در تدوین استراتژی خود این بود که سید جمال 

از آنجائیکه »نجات اسلام در گرو نجات مسلمین می دانست« همین رویکرد 

»اصلاحات  اولویت  بر  تکیه  جای  به  او  تا  گردید  باعث  جمال  سید  اشتباهی 

پائین  از  یافته  تکوین  اصلاحات  و  تاریخی  اسلام  بازسازی  توسط  فرهنگی« 

اجتماعی و سیاسی، تنها به »تحولات سیاسی از بالا توسط سلاطین جبار و 

روحانیت مرتجع حوزه های دگماتیست فقاهتی، جدای از تحولات فرهنگی 

و اجتماعی بیاندیشد.«

»وظیفه ای که مسلمانان این زمان در پیش دارند بسیار سنگین است. مسلمانان 

باید بی آنکه کاملاً رشته ارتباط خود را با گذشته قطع کنند، از نو در کل دستگاه 

مسلمانی بیاندیشند. شاید نخستین مسلمانی که ضرورت دمیدن چنین روحی 

را در اسلام احساس کرده است، شاه ولی الله دهلوی بوده است. ولی آنکس که 

کاملاً به اهمیت و عظمت این وظیفه متوجه شده است و بصیرت عمیق در تاریخ 

و  مردم  در  وسیع  تجربه  از  حاصل  نظر  وسعت  با  همراه  اسلامی  حیات  و  اندیشه 

اخلاق و آداب ایشان، او را حلقه اتصال زنده ای میان گذشته و آینده ساخته، جمال 

و  نیروی خستگی ناپذیر سیدجمال تجزیه نمی شد  اگر  بوده است.  الدین اسدآبادی 

سید جمال خود را تنها وقف تحقیق در باره اسلام به عنوان دستگاهی اعتقادی و 

اخلاقی می کرد، امروز جهان اسلام از لحاظ عقلی بر پایه محکمتری قرار می داشت« 

)بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل چهارم – آزادی و جاودانی من بشری – ص 113 - 1 
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به بعد(.

2 - شریعتی برعکس محمد اقبال )در پروسس مبارزه خودش از اواخر دوران 

دانش آموزی و دوران دانشجوئی دانشگاه مشهد تا رفتن به فرانسه جهت ادامه 

تحصیل( در عرصه تدوین استراتژی خود دوران پر فراز نشیبی طی کرد. او در 

آغاز همگام با پدرش استاد محمدتقی شریعتی در راستای نهضت مقاومت 

ملی حرکت می کرد که تا جبهه ملی سوم، او در خارج از کشور این مسیر را 

ادامه داد. البته در دورانی که برای تحصیل در خارج از کشور بود. شریعتی در 

راستای همین کسب استراتژی خود، باز به علت پیوند با مجاهدین جنبش 

با  او  برهه ای  در  بطوریکه  شد.  جدیدی  تحولات  دچار  الجزائر  آزادی بخش 

مردم  رهائی بخش  جنبش  جهت  الجزائر،  تکوین  حال  در  انقلاب  از  تاسی 

ایران بر استراتژی ارتش خلقی تکیه می کرد؛ و برای انجام تدارکات آن دست 

از  بعد  سال   30 شریعتی  فرانسه  در  اقامتش  اواخر  در  ولی  بود.  شده  کار  به 

فوت اقبال به یکباره با اندیشه اقبال آشنا می شود؛ و همین آشنائی شریعتی 

با اندیشه اقبال باعث می گردد تا تمامی افکار و اندیشه های شریعتی چه در 

عرصه ایدئولوژی و چه در عرصه استراتژی زیر و زبر بشود.

اینکه شریعتی چگونه در مغرب زمین با اندیشه محمد اقبال آشنا می شود و تا 

چه اندازه حجم افکار و اندیشه های اقبال را صید می کند، بر ما روشن نیست، 

خود  مطالعات  و  اندیشه ها  و  افکار  صید  و  تحقیق  عرصه  در  شریعتی  چراکه 

مهارناپذیر بوده است؛ و در این راستا برای هیچکس توان تحقیق نگذاشته 

است. البته در اینجا هم برای ما، این موضوع چندان اهمیتی ندارد، چراکه 
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آنچه که اهمیت دارد، این است که با آشنائی شریعتی به اندیشه های اقبال، 

در اواخر دوران اقامتش در فرانسه، »شریعتی جدیدی متولد می شود« که تا 

آخر عمر او تنها در این مسیر گام برداشته است.

باری، شریعتی جدیدی که در اواخر دوران اقامتش در فرانسه توسط پیوند با 

اندیشه های محمد اقبال لاهوری متولد شد، دارای خود ویژگی های جدیدی 

شد که فهم و شناخت آن می تواند برای ما اهمیت وافری داشته باشد.

اقبال  محمد  از  تاسی  با  او  که  بود  این  جدید  شریعتی  خودویژگی  نخستین 

و  بود«  پذیرفته  را  اقبال  مؤلفه ای  سه  پائین  از  اصلاحات  استراتژی  »کلیت 

اقبال را جایگزین استراتژی ارتش خلقی  پائین  از  این استراتژی اصلاحات 

چارچوب  در  شریعتی  کردیم  اشاره  هم  فوقا  آنچنانکه  بود.  کرده  خود  قبلی 

بر  اقبال  محمد  مانند  اقبال،  مؤلفه ای  سه  پائین  از  اصلاحات  استراتژی 

می کرد؛  تکیه  ایران  مردم  رهائی  جهت  فرهنگی«  اصلاحات  مؤلفه  »اولویت 

و در راستای همین اولویت اصلاحات فرهنگی بود که شریعتی مانند محمد 

تصوف زده  و  یونانی زده  فلسفه  و  فقه زده  اسلام  بازسازی  »اولویت  بر  اقبال 

استراتژی  عرصه  در  رابطه  این  در  که  نکته ای  البته  می کرد«.  تکیه  ایرانیان 

استراتژی اصلاحات  با  اینکه شریعتی  قابل توجه است،  اصلاحات شریعتی 

از پائین سه مؤلفه ای اقبال، »به صورت انطباقی برخورد نکرد« بلکه برعکس 

برخورد شریعتی با استراتژی اصلاحات از پائین سه مؤلفه ای اقبال، »صورت 

تطبیقی داشت«؛ و در رابطه با همین برخورد تطبیقی با استراتژی اصلاحات 

از پائین سه مؤلفه ای اقبال بود که شریعتی پس از پایان تحصیل و بازگشت 
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به کشور ابتدا تمام تلاش خود را جهت تبیین »اسلام تاریخی« به کار گرفت. 

اسلام شناسی مشهد و مقاله های شریعتی در کتاب »محمد خاتم پیامبران« 

حسینیه ارشاد محصول همین تلاش شریعتی جهت تبیین »اسلام تاریخی« 

بود.

اسلام  »تبیین  جهت  ایران  به  او  بازگشت  از  پس  شریعتی  تلاش  بنابراین 

تاریخی« برای آن بود که شریعتی به درستی می دانست که زمانی او می تواند 

فلسفه  و  تصوف زده  و  فقه زده  اسلام  بازسازی  به  »اقدام  ایران  جامعه  در 

جایگزین  را  خود  کرده  تبیین  تاریخی  اسلام  بتواند  او  که  بکند  یونانی زده 

فقاهتی  حوزه های  کلامی  و  فلسفی  و  فقهی  دگماتیست  فراتاریخی  اسلام 

فراتاریخی  دگماتیست  »اسلام  که  می دانست  درستی  به  شریعتی  بکند«. 

حوزه های فقاهتی شیعه و سنی قابل اصلاح و قابل بازسازی نیستند«. شاید 

برای  شریعتی  حرکت  دستاورد  بزرگترین  که  کنیم  داوری  اگر  رابطه  این  در 

بود  این  ایران  به  او  بازگشت  از  فرایند پس  ما و جوامع مسلمین، در  جامعه 

که شریعتی توانست برای اولین بار »اسلام تاریخی را در اسلام شناسی مشهد 

اسلام  جایگزین  را  آن  سپس  و  کند  تبین  و  تدوین  پیامبران  خاتم  محمد  و 

فراتاریخی دگماتیست حوزه های فقهی بکند، داوری انتزاعی نباشد«، چراکه 

تنها »اسلام تاریخی« است که می تواند مورد بازسازی در اصول و فروع قرار 

گیرد؛ و البته این کاری بود که محمد اقبال قبل از شریعتی به انجام آن دست 

برنمی داشت  گامی  رابطه  این  در  اقبال  آنکه  دلیل  و شاید  نبود؛  نکرده  پیدا 

بازسازی کلامی اسلام، دیگر  اولویت  اقبال فکر می کرد توسط  که  باشد  این 
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نیازی به تبیین اسلام تاریخی و جایگزین کردن آن به جای اسلام فراتاریخی 

دگماتیست حوزه های فقاهتی نباشد.

حوزه های  دگماتیست  اسلام  تاریخی«  »اسلام  تدوین  و  تبیین  با  شریعتی 

فقاهتی را از آسمان به زمین آورد و شرایط برای بازسازی اصول و فروع آن 

توسط اجتهاد در اصول و فروع فراهم کرد؛ و در همین رابطه بود که شریعتی 

اسلام شناسی  دوم  و  اول  »درس های  در  تاریخی«  اسلام  »تدوین  از  پس 

)در  اقبال  محمد  اسلام شناسی  از  تاسی  با   50 سال  دوم  نیمه  در  ارشاد« 

کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی در اسلام او( به »بازسازی کلامی توحید 

پرداخت« و توحید انتزاعی حوزه های فقاهتی که محصور رویکرد ارسطوئی در 

عرصه های توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی شده بود، شریعتی 

به عرصه جامعه و واقعیت کشانید؛ و به جای توحید صفاتی و توحید ذاتی و 

توحید افعالی ارسطوئی حوزه های فقاهتی، برای اولین بار به »تبیین توحید 

انسانی، توحید اجتماعی، توحید تاریخی و توحید اخلاقی پرداخت.«

همچنین شریعتی در عرصه استراتژی اصلاحات از پائین سه مؤلفه ای اقبال 

پس از »تدوین اسلام تاریخی« برای اولین بار تلاش کرد تا جهت پیاده کردن 

این استراتژی )اصلاحات از پائین اقبال( در جامعه ایران که یک جامعه دینی 

مانند  اینکه  جای  )به  را  اقبال  اسلام  بازسازی  پروژه  بود،  شیعی  رویکرد  با 

با  بکند(  مذهب  سنی  فقاهتی  اسلام  و  تسنن  اهل  رویکرد  به  محدود  اقبال 

رویکرد شیعی، اسلام را مورد بازسازی در اصول و فروع آن قرار دهد. لذا در 

این رابطه بود که شریعتی بازسازی شناخت امام علی و بازسازی شناخت امام 
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حسین و بازسازی شناخت فاطمه و بازسازی شناخت زینب و حر و غیره همه 

در این رابطه انجام داد. بر این مطلب بیافزائیم که گرچه شریعتی بر »استرتژی 

اصلاحات از پائین سه مؤلفه ای اقبال تکیه می کرد و بازسازی اسلام تاریخی 

می دانست«  ایران  جامعه  در  فرهنگی  اصلاحات  راستای  در  را  خود  شیعی 

جامعه  به  انتقال  از  پس  او  تطبیقی  شده  بازسازی  اسلام  که  بود  معتقد  و 

رویش  بسترساز  دینی«  »خودآگاهی  زایش  توسط  می تواند  ایران  مسلمان 

خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی طبقاتی و خودآگاهی 

تاریخی در جامعه ایران بشود و همراه با رویش و زایش این خودآگاهی ها در 

رویکرد شریعتی بود که او معتقد بود که در چارچوب استراتژی اصلاحات از 

پائین، فرایند اصلاحات فرهنگی می تواند وارد فرایند اصلاحات اجتماعی و 

اصلاحات سیاسی بشود که البته و البته و البته اینچنین نشد؛ و همین »عدم 

جنبش  تا  گردید  باعث  اجتماعی  اصلاحات  به  فرهنگی  اصلاحات  استحاله 

ارشاد شریعتی مانند جنبش انحطاط زادئی محمد اقبال شکست بخورد.«

ارشاد  شدن  بسته  و  شریعتی  دستگیری  با  که  بود  دلیل  همین  به  نتیجه  در 

شدن  خاموش  با  همراه  پهلوی(  کودتائی  و  توتالیتر  رژیم  ساواک  )توسط 

چراغ های حسینیه ارشاد، جنبش آگاهی بخش ارشاد شریعتی نیز خاموش 

بالا  تیراژ  با  آثار،  مجموعه  صورت  به  شریعتی  اندیشه های  که  چند  هر  شد. 

الی الان جزء پر فروش ترین کتاب های موجود می باشد، ولی یادمان باشد که 

»نشر افکار و اندیشه ها غیر از حرکت اجتماعی و سیاسی در جامعه است« و لذا 

در این رابطه بوده است که پیوسته ما در طول 43 سال گذشته حیات سیاسی 
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ایران،  مستضعفین  پیشگامان  رسالت  بزرگترین  که  بوده ایم  معتقد  خود 

»استحاله افکار و اندیشه شریعتی از متن کتاب ها به متن جامعه می باشد.«

در این رابطه است که معتقدیم بزرگترین سوالی که پیشگامان مستضعفین 

ایران باید پیوسته و مکرر بکنند اینکه چرا استراتژی اصلاحات از پائین سه 

متوقف  خود  فرهنگی  اصلاحات  اول  فرایند  در  شریعتی  و  اقبال  مؤلفه ای 

از  اصلاحات  و  اجتماعی  پائین  از  اصلاحات  فرایند  وارد  نتوانست  و  گردید 

پائین سیاسی بشود؟

خودی  به  خود  استحاله  به  معتقد  رابطه  این  در  شریعتی  و  اقبال  واقعاً  آیا 

بودند؟ یا اینکه »خودآگاهی دینی مولود اسلام بازسازی شده آنها نتوانست 

و  طبقاتی  خودآگاهی  و  اجتماعی  خودآگاهی  اعتلای  باعث  جامعه  بستر  در 

خودآگاهی سیاسی بشود.«

فراموش نکنیم که شریعتی در کنفرانس »از کجا آغاز کنیم؟« بر »خودآگاهی 

با  روشنفکر  اتصال  سرپل  عنوان  به  »هم  ایران،  دینی  جامعه  در  دینی« 

توده های ایران و هم به عنوان موتور به حرکت درآوردن جامعه دینی ایران 

تکیه می کرد«. البته انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران صدق این دو 

ادعای شریعتی را به نمایش گذاشت؛ اما موضوعی که باز در این رابطه جای 

سوال اش باقی اینکه آیا انتقال خود به خودی اسلام بازسازی شده شریعتی 

به فرایند جامعه ایران باعث انقلاب ضد استبدادی سال 57 گردید یا احساس 

و شور مذهبی بود که جامعه دینی ایران را در سال 57 به حرکت در آورد؟

پاسخ ما در اینجا عامل دومی است. چرا؟





»متافیزیک زمان محوری 
اقبال« در ترازوی 

»متافیزیک دیالکتیک 
محوری شریعتی«





57»متافیزیک زمان محوری اقبال« در ترازوی

هرچند که هم محمد اقبال لاهوری وهم شریعتی )معلمان کبیرمان( بر این 

باور بودند که »تحول سیاسی« در جوامع مسلمان در گرو »تحول اجتماعی« 

هست، آنچنانکه »تحول اجتماعی« در این جوامع در گرو »تحول فرهنگی« 

است و بدون »تحول فرهنگی« در اینگونه جوامع، امکان دستیابی به »تحول 

اجتماعی« و در ادامه آن به »تحول سیاسی« اصلًا و ابداً وجود ندارد، لذا در 

در  فرهنگی«   »تحول  به  دستیابی  راستای  در  که  بود  فرمول  این  چارچوب 

به  دستیابی  که  بودند  باور  این  بر  شریعتی  هم  و  اقبال  هم  مسلمان  جوامع 

»تحول فرهنگی« در گرو انجام اصلاح فکر دینی در جوامع مسلمان هست؛ 

و بدون اصلاح فکر دینی در جوامع مسلمان در قرن بیستم، امکان »تحول 

فرهنگی«  در آن جوامع وجود ندارد.

و هم  اقبال  که هم  بود  فکر دینی در جوامع مسلمان  راستای اصلاح  لذا در 

شریعتی معتقد به پروژه بازسازی فکر دینی در اسلام شدند؛ و در عرصه پروژه 
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بازسازی فکر دینی در اسلام تاریخی بود که هم اقبال و هم شریعتی بر این 

باور بودند که این بازسازی اسلام تاریخی می بایست، به صورت هیرارشیک در 

عرصه های بازسازی کلامی و بازسازی فلسفی و بازسازی عرفانی و بازسازی 

انجام  به  تاریخی  اسلام  کل  فروع  و  اصول  در  »اجتهاد  چارچوب  در  فقهی، 

برسد.«

از اینجا بود که در تحلیل نهائی، از آنجائیکه آن ها انجام پروژه اصلاح عملی 

خود را در جوامع مسلمان، در گرو تحقق ضروری پروژه اصلاح نظری خود 

می دیدند، بنابراین در این رابطه بود که آن ها در چارچوب استراتژی نجات 

همان  که  را  خود  نظری  اصلاح  پروژه  خود،  مسلمین  نجات  از  قبل  اسلام 

نجات اسلام تاریخی )از ویرانه های اسلام کلامی اشعری گری و اعتزالی گری و 

ویرانه های اسلام فلسفی یونانی زده ارسطوئی و افلاطونی و ویرانه های اسلام 

تصوف زده و عرفانی دنیاستیز و اختیارستیز و ویرانه های اسلام دگماتیست 

فقاهتی و روایتی و زیارتی و ولایتی، تعبدگرا و تقلیدگرا و تکلیف گرای هزار 

ساله حوزه های فقاهتی شیعه و سنی( بود، با اصلاح کلامی بنا کردند، چراکه 

پروژه  بدون  که  بودند  باور  این  بر  ما  عملی  و  نظری  پیشکسوتان  این  دو  هر 

انجام پروژه  اصلاح کلامی توسط اجتهاد در اصول فکر دینی اسلام، امکان 

اصلاح نظری یا بازسازی فکر دینی در اسلام تاریخی موجود وجود ندارد.

در  اصلاحات  انجام  که  بودند  اعتقاد  این  بر  آن ها  دو  هر  دیگر  عبارت  به 

اسلام فقاهتی، تقلیدگرا و تعبدگرا و تکلیف مدار و اسلام فلسفی ارسطوزده 

اسلام  و  اختیارستیز  و  دنیاگریز  عرفانی  تصوف زده  اسلام  و  افلاطون زده  و 
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اصلاح  آغازین  انجام  گرو  در  همه  و  همه  اعتزالی  و  اشعری گری  جبرگرای 

ضرس  به  رابطه  این  در  می توان  آنچنانکه  هست.  تاریخی  اسلام  کل  کلامی 

قاطع داوری کرد که در رویکرد هر دو آن ها بدون اصلاح کلامی هر گونه اصلاح 

فقهی و عرفانی و فلسفی و غیره در اسلام تاریخی سترون و عقیم خواهد بود.

هرچند که هر دو آن ها بر این باور بودند که »بدون اجتهاد در اصول و فروع 

کل اسلام تاریخی، محدود کردن اجتهاد در اصول )به عنوان موتور دینامیزم 

و  تقلیدگرا  و  تعبدگرا  دگماتیست  فقهای  فقهی  اجتهاد  به  تاریخی(  اسلام 

تکلیف مدار حوزه های فقاهتی شیعه و سنی )آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری 

بر طبل آن می کوبید( سورنا را از دهانش نواختن هست« و هرچند که هر دو 

آن ها بر این باور بودند که هر گونه اصلاحات عملی و یا حرکت تحول خواهانه 

فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در جوامع مسلمان در این عصر و در این نسل 

بدون اصلاحات نظری کل ساختار اسلام تاریخی )آنچنانکه جلال آل احمد 

بر طبل آن می کوبید( آب در هاون کوفتن هست.

باید  اسلام  نجات  آزادی بخش  جنگ  که  بودند  معتقد  دو  هر  رابطه  این  در 

قبل از جنگ آزادی بخش نجات مسلمانان صورت بگیرد و بدون پیروزی در 

جنگ آزادی بخش اسلام )در چارچوب پروژه بازسازی فکر دینی در اسلام( 

امکان پیروزی در جنگ آزادی بخش و رهائی بخش و مبارزه آزادی خواهانه 

اینها  دو  هر  که  هرچند  و  ندارد  وجود  مسلمان  جوامع  عدالت طلبانه  و 

گرو  در  عصر  این  در  مسلمان  جوامع  تمدنی  انحطاط زدائی  که  بودند  معتقد 

انحطاط زدائی  آنچنانکه  هست،  مسلمان  جوامع  فرهنگی  انحطاط زدائی 
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فرهنگی جوامع مسلمان در گرو انحطاط زدائی اسلام تاریخی است - برعکس 

رویکرد ابن خلدون و سیدجمال - هر دو اینها بر این باور بودند که از بعد از 

انحطاط اسلام تاریخی )توسط انحطاط اسلام روایتی جعلی و اسلام فلسفی 

یونانی زده و اسلام عرفانی تصوف زده هند شرقی و اسلام کلامی اشعری گری 

و اعتزالی گری ارسطوزده و افلاطون زده و اسلام فقاهتی روایت زده( بود که 

جوامع مسلمان از قرن چهارم دچار انحطاط تمدنی شدند و لذا در رویکرد 

و  سنت زده  فرهنگی  انحطاط  از  مسلمان  جوامع  زمانیکه  تا  آن ها  دو  هر 

اراده ستیز و جامعه گریز و  استبدادزده و فقه زده و تصوف زده و خرافات گرا و 

اختیارستیز و انحطاط اسلام تاریخی رهائی پیدا نکنند، امکان رهائی آن ها 

از انحطاط تمدنی و انحطاط اجتماعی و انحطاط سیاسی وجود ندارد.

همچنین هر دو آن ها بر این باور بودند که بدون »تحول فرهنگی« در جوامع 

و  استعمار  قرن  و  فاجعه ها  قرن  یا  بیستم  قرن  جهان  تندپیچ  در  مسلمان 

استبداد،  قرن  و  فرد(  از  فرد  و  طبقه  از  طبقه  و  ملت  از  )ملت  استثمار  قرن 

نهادهای دموکراتیک و دموکراسی در جوامع مسلمان  نهادینه کردن  امکان 

وجود ندارد؛ و به همین ترتیب بود که هر دو آن ها در راستای ایجاد تحول 

از مسیر  انقلابی گری  بر استراتژی  تکیه  به جای  تغییر در جوامع مسلمان  و 

از طریق »تحول اجتماعی«  استراتژی دموکراتیک  بر  کسب قدرت سیاسی، 

حرکت  فرهنگی«  »تحول  بر  استوار  اقتصادی«  »تحول  و  سیاسی«  »تحول  و 

نهادینه کردن دموکراسی  بودند که در راستای  کردند؛ و هر دو آن ها معتقد 

باید  مسلمان  جوامع  در  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  مبارزه  یا  عدالت  و 
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اقتصادی و معرفتی )در راستای  بر مدل دموکراسی سه مؤلفه ای سیاسی و 

اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی در جوامع 

مسلمان( تکیه بشود.

همچنین هر دو آن ها در جهت ایجاد تحول دموکراتیک تکوین یافته از پائین در 

جوامع مسلمان، معتقد به تقدم رویکرد جنبشی )خودجوش و خودسازمانده 

و خودرهبر دینامیک( نسبت به رویکرد حزبی یا احزابی تکوین یافته از بالا 

بودند؛ و هر دو آن ها عامل شکست جنبش های رهائی بخش و آزادی خواهانه 

و برابری طلبانه جوامع مسلمان در قرن نوزدهم و بیستم، سنتز و مولود خلاء 

و  تکلیف مدار  فتوای  شدن  جایگزین  و  مسلمان  جوامع  در  روشنگری  عصر 

تقلیدگرا و تعبدگرا روحانیت دگماتیست حوزه های فقاهتی به جای شورانیدن 

عقول توده ها )به خصوص در 150 سال گذشته حرکت تحول خواهانه جوامع 

فقه زده و استبدادزده و استحمارزده و استثمارزده و استعمارزده و تصوف زده 

و  عدالت طلبانه  و  آزادی بخش  و  آگاهی بخش  رویکرد  جای  به  و  مسلمان( 

رهائی بخش تحلیل می کردند.

باری، وجوه مشترک حرکت هر دو آن ها در عرصه نظری و عملی بر این امور قرار 

داشت که تحقق پروژه بازسازی فکر دینی در اسلام و نجات جوامع مسلمان 

از فقه زدگی و استحمارزدگی و استبدادزدگی و تصوف زدگی و استثمارزدگی 

»اسلام  یا  روحانیت«  منهای  »اسلام  شعار:  بر  تکیه  گرو  در  استعمارزدگی  و 

منهای متولیان رسمی دین می دانستند«؛ و دستیابی به »توحید عملی« )در 

و  اجتماعی  توحید  و  انسانی  توحید  مختلف  مؤلفه های  در  مسلمان  جوامع 
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توحید تاریخی( در گرو دستیابی و مدون کردن تئوریک یا مانیفست توحید 

نظری می دانستند؛ و هرچند که هر دو آن ها معتقد بودند که توحید در عرصه 

در  »الله«  تجلی  همان  تاریخ،  و  جامعه  و  انسان  و  جهان  مؤلفه  چهار  در  عملی 

هم  و  اقبال  خدای  هم  که  هرچند  و  هست  تاریخ  و  جامعه  و  انسان  و  جهان 

خدای شریعتی، خدای رهائی بخش مستضعفین زمین بودند و هرچند که هم 

از نظر شریعتی و هم از نظر اقبال تنها از طریق تجربه دینی و تجربه باطنی و 

پراکسیس اگزیستانسی قابل شناخت هست.

هرچند که هم خدای شریعتی وهم خدای اقبال، خدای فاعل و خدای خالق 

و  ناظر  خدای  و  صانع  خدای  )نه  هست  جدید  خلق  حال  در  دائماً  خدای  و 

خدای بیکار و خدای بازنشسته بیرون از وجود و بیگانه با هستی ارسطوئی 

و افلاطونی و نیوتنی و نه خدای حلولی هگلی و نه خدای صور فاهمه ذهنی 

مسلمانان(  عارفانه  و  صوفیانه  یا  و  اسپینوزائی  اتحادی  خدای  نه  و  کانتی 

ولی در تحلیل نهائی هر دو آن ها معتقد بودند که مسلمانان از زمانی گرفتار 

انحطاط اسلام تاریخی شدند که قرآن را بد فهمیدند؛ و در فهم قرآن گرفتار 

افلاطونی  و  ارسطوئی  وارداتی  یونانی  فلسفه  و  روایتی  اسلام  هولناک  ورطه 

و تصوف و عرفان وارداتی هند شرقی و فقه دگماتیست مولود اسلام جعلی 

روایتی شدند، چراکه در رویکرد مشترک هر دو آن ها قرآن پیوسته می خواهد 

با جهان و خودش و جامعه جهت تغییر بکند؛ و هرگز در  انسان ها را درگیر 

برعکس  و  است؛  نشده  ارائه  انسان  از  استاتیک  تعریف  یک  قرآن  سرتاسر 

را  انسان  مثلًا  و  می پردازد  انسان  از  استاتیک  تعریف  به  که  ارسطو  رویکرد 
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انسان  از  استاتیک  تعریف  این  چارچوب  در  بعداً  و  می داند  ناطق«  »حیوان 

به تفسیر و تشریح و تبیین انسان مورد ادعای خود می پردازد. قرآن هرگز و 

هرگز به تعریف انسان و اجتماع و تاریخ قبل از حرکت نمی پردازد و انسان و 

جامعه و تاریخ را فقط در بستر پروسس شدن دینامیک یا صیرورت به صورت 

سیال تعریف می کند.

بنابراین در این رابطه بود که هر دو آن ها مادیت توحید یا تجلی خداوند در 

جهان به صورت میزان و در جامعه به صورت قسط و در انسان به صورت فلاح 

اجتهاد«  »اصل  در  را  خود  حرکت  نظری  و  عملی  موتور  و  می کردند  تعریف 

جهت  تغییر«  و  ابدیت  بین  »پیوند  فرمول  چارچوب  در  و  می کردند؛  تعریف 

پروژه اصلاح نظری و عملی خود در جوامع مسلمان، برعکس مطلق کردن 

انطباقی،  رویکرد  تغییر  کردن  مطلق  برعکس  و  دگماتیست  رویکرد  ابدیت 

هر دو آن ها بر رویکرد تطبیقی توسط تکیه دیالکتیکی بر دو مؤلفه ابدیت و 

تغییر حرکت می کردند؛ و توسط همین رویکرد اجتهاد در اصول و فروع و فقه 

معتقد بودند که برای بازسازی کلام اسلام تاریخی باید به بازشناسی نبوت و 

وحی و توحید بپردازند.

آنچنانکه معتقد بودند که بدون نجات توحید از دایره مجرد دگماتیست کلامی 

حوزه های فقاهتی )که با توحید ذهنی سه مؤلفه ای افعالی و صفاتی و ذاتی، 

مؤلفه های  به  توحید  کلامی  بازسازی  امکان  می کردند(  خلاصه  را  توحید 

نظری و عملی انسانی و اجتماعی و جهانی وجود ندارد؛ و از آنجائیکه هر دو 

برای ساختن دموکراسی سه مؤلفه ای در جوامع  که  بودند  باور  این  بر  آن ها 
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مسلمان اول باید فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع نهادینه بشود، بنابراین 

پروژه  و  دینی  اصلاح  پروژه  بر  آن ها  دموکراتیک  فرهنگ  به  دستیابی  برای 

»تحول فرهنگی« قبل از »تحول اجتماعی« و »تحول سیاسی« تکیه کردند، 

زیرا در رویکرد آن ها بدون اصلاح دینی در جوامع مسلمان امکان دموکراتیک 

اعتقاد  آن ها  دو  هر  آنجائیکه  از  و  ندارد؛  وجود  جوامع  آن  فرهنگ  کردن 

داشتند که برای دستیابی به پلورالیسم سیاسی در جوامع مسلمان )به عنوان 

یک ضرورت دموکراسی سازی( ابتدا و قبل از آن باید به پلورالیسم اجتماعی 

اجتماعی در جوامع  پلورالیسم  به  برای دستیابی  آنچنانکه  پیدا کرد،  دست 

مذهبی  و  فرهنگی  پلورالیسم  به  چیز  هر  از  قبل  باید  مسلمان  کمان  رنگین 

دست یافت و از نظر محمد اقبال و شریعتی دستیابی به پلورالیسم فرهنگی 

در جوامع مسلمان هرگز اتفاق نمی افتد مگر اینکه توسط پروژه اصلاح دینی 

و  مذهبی  پلورالیسم  ظهور  برای  شرایط  تاریخی  اسلام  تطبیقی  بازسازی  و 

دینی در جوامع مسلمان فراهم بکنیم.

همچنین هر دو آن ها بر این باور بودند که هدف های دموکراتیک از دل روش ها و 

استراتژیک دموکراتیک حاصل می شوند و بدون روش و استراتژی دموکراتیک 

نمی توان به اهداف دموکراتیک در جوامع مسلمان دست پیدا کرد؛ بنابراین 

هم محمد اقبال و هم شریعتی برای دستیابی به روش دموکراتیک، بر تقدم 

»تحول فرهنگی« بر »تحول اجتماعی« و »تحول سیاسی« و »تحول اقتصادی« 

تکیه کردند و از آنجائیکه هر دو آن ها باور داشتند که نیروهای اجتماعی غیر 

نیروهای  به  اجتماعی  نیروهای  استحاله  برای  هستند،  سیاسی  نیروهای  از 
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سیاسی در جوامع مسلمان، بر پروژه اصلاح دینی یا پروژه بازسازی تطبیقی 

اسلام و ایجاد تحول دموکراتیک فرهنگی تکیه کردند تا به وسیله آن بتوانند 

و  به جهان  نسبت  تفسیرگرایانه( خود  )نه  تغییرگرایانه  رویکرد  برای  شرایط 

جامعه و انسان فراهم کنند و مسیرها جهت مبارزه با رویکرد پاسیف گرایانه 

اجتماعی و انسانی فلسفی یونانی ارسطوئی و افلاطونی و رویکرد صوفیانه و 

زاهدانه و عارفانه گذشته مسلمانان در طول 14 قرن گذشته و رویکرد کلامی 

جبرگرایانه اشاعره و یونانی زده معتزله و رویکرد تقلیدگرایانه و تکلیف مدارانه 

و تعبدگرایانه اسلام فقاهتی دگماتیست حوزه های فقاهتی هموار سازند.

یادمان باشد که هر دو آن ها بر این باور بودند که رسالت اصلی ادیان ابراهیمی 

بدین  بنابراین  است؛  بوده  بی نهایت«  و  ابدیت  با  »انسان  دادن  آشتی  برای 

ترتیب بود که هر دو آن ها با اصل»فناء فی الله« عرفا و تصوف مسلمان که در 

طول 14 قرن گذشته با تاسی از اندیشه های افلاطونی و نئوافلاطونی وارد باور 

چراکه  می کردند،  مبارزه  جانبه  همه  به صورت  بودند،  کرده  مسلمان  جوامع 

عرفا و تصوف در طول 14 قرن گذشته در چارچوب اصل»فناء فی الله« بر این 

باید خود  انسان  ابدیت بی نهایت بزرگ«  با  باور بودند که برای پیوند »انسان 

را نابود کند و »بی نهایت کوچک« جهت پیوند با »بی نهایت بزرگ« باید خود 

را به مرحله فناء و صفر وجود برساند؛ که از نظر محمد اقبال و شریعتی این 

و تصوف در طول 14 قرن گذشته در جوامع مسلمان  انحرافی عرفا  رویکرد 

باعث گردیده است تا مسلمانان در چارچوب اصل »فناء فی الله« اهل تصوف 

و عرفا بزرگ ترین گوهر وجودی خود را یعنی قدرت اختیار و انتخاب خود را 
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به نابودی بکشانند.

مبارزه محمد اقبال با رویکرد جبرگرایانه حافظ و مبارزه شریعتی با اجتماعی 

کردن اندیشه های مولوی، مولود همین رویکرد انحرافی عرفا و اهل تصوف 

هم  چراکه  است،  بوده  مسلمان  جوامع  میان  در  گذشته  قرن   14 طول  در 

اقبال و هم شریعتی معتقد بودند که برای انجام اصلاحات عملی در جوامع 

مسلمان، نخستین سرپل اجتماعی ضروری این امر بازتولید قدرت اختیار و 

اراده مسلماً نان محصور در زندان های جبرگرایانه )توسط مبارزه با اصل »فناء 

فی الله« و رویکرد جبرگرایانه فلسفه یونانی و جبرگرایانه کلامی اشعری گری( 
هست.

اقبال  محمد  هم  و  شریعتی  هم  که  است  بوده  رابطه  این  در  خاطر  بدین 

به  معتقد  ابدیت  و  بی نهایت  با  پیوند  جهت  تصوف(  اهل  و  عرفا  )برعکس 

مشارکت وجودی بین انسان و خدا در عرصه های انسانی و اجتماعی بودند. 

 ُ �یر آنچنانکه محمد اقبال لاهوری در تفسیر آیه 11 سوره رعد قرآن »…إِنَّ اللَّهَی لاَی یغَی

ا بِأَینفُْسِهِمْ...« می گوید: »این آیه نمایش مشارکت انسان و خدا  ُوا مَی �یر َّ یغَی �ت وْمٍ حَی ا بِقَی مَی

در عرصه تغییر جامعه هست«؛ و یا شریعتی در عرصه تکامل و شدن انسان، 

لجن  و  خدا  روح  بین  »دیالکتیک  را  انسان  وجودی  تکامل  حرکت  موتور 

می داند«. همچنین هم اقبال و هم شریعتی در تبیین تکامل انسان برعکس 

رویکرد داروین و داروینیست ها به تکامل انسان )که معتقدند که تکامل انسان 

به پایان رسیده است( بر این باورند که نه تنها تکامل انسان به پایان نرسیده 

است، بلکه مهمتر از آن اینکه هرگز و هرگز در آینده تکامل انسان به پایان 
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نخواهد رسید؛ و مسیر و جاده تکامل برای همیشه بشریت باز هست.

طبایع  رویکرد  )برعکس  شریعتی  هم  و  اقبال  هم  که  است  ترتیب  بدین  باز 

و  هستی  در  وجود  بر  ماهیت  تقدم  به  معتقد  آن  چارچوب  در  که  ارسطوئی 

انسان و جامعه و تاریخ هست( توسط رویکرد اگزیستانسی به انسان و جهان و 

جامعه معتقد به اصل تقدم وجود بر ماهیت هستند. در نتیجه همین نگرش 

و رویکرد اگزیستانسی آن ها باعث گردید تا آن ها بتوانند در عرصه فلسفی و 

کلامی به تبیین وجودی اراده و اختیار و انتخاب انسان دست پیدا کنند؛ و 

انسان مختار قرآنی را جایگزین انسان مجبور ارسطوئی و افلاطونی و عرفا و 

متکلمین گذشته مسلمان بکنند.

در  که  بودند  معتقد  شریعتی  هم  و  اقبال  هم  که  بود  ترتیب  بدین  باری، 

جامعه ای که بی عدالتی سیاسی و بی عدالتی اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی 

و بی عدالتی جنسیتی و بی عدالتی آموزشی و بی عدالتی طبقاتی و بی عدالتی 

السویه  برابری و آزادی علی  مذهبی و فرهنگی و زبانی و قومیتی جایگزین 

شهروندان شده است، مبارزه با آن بی عدالتی ها در آن جوامع بدل به وظیفه 

مبرم اجتماعی می شود.

همچنین هم اقبال و هم شریعتی در راستای تفسیر روحانی از جهان، انسان، 

فلسفه  ناظر  خدای  جای  به  فاعل  خدای  کردن  جایگزین  با  تاریخ  و  جامعه 

یونانی و جایگزین کردن خدای خالق به جای خدای صانع نیوتنی و جایگزین 

کردن خدای واقع به جای خدای صور فاهمه ذهنی کانتی و جایگزین کردن 

خدای بر وجود به جای خدای در وجود و جایگزین کردن حیات به جای روح 
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فلسفه یونانی ارسطوئی و افلاطونی و اعتقاد به تقدم حیات بر ماده در تبیین 

نفی رویکرد حلولی هگلی  و  تاریخ  و  و جامعه  انسان  و  تکوین وجود  فلسفی 

در پیوند خدا با وجود و نفی رویکرد جدائی خداوند از وجود و نفی بیگانگی 

بین طبیعت و ماوراء الطبیعت و جایگزین کردن درک دینی از وجود به جای 

درک فلسفی هگلی از وجود و نفی رویکرد نیوتنی به ماده صلب و جایگزین 

کردن ماده سیال تکوین یافته از موج و حرکت به جای ماده متصلب نیوتنی 

و اعتقاد به اینکه جوهر هستی حیات است نه ماده و تبیین فلسفه مرگ در 

هستی در بستر دیالکتیکی تکوین حیات و تعریف ماده به عنوان حیات رقیق 

شده نه جسم متصلب و رد تئوری تبیین وجود نیوتنی بر پایه اصالت دادن به 

جرم و حرکت و جایگزین کردن رویکرد دینامیکی به جای رویکرد مکانیسمی 

نیوتنی در عرصه وجود و اعتقاد به غایت دار بودن حیات به صورت دینامیک در 

کلیت وجود و اعتقاد به تقدم بیولوژی بر فیزیک و شیمی جهت فهم و تبیین 

به صورت دینامیک  نو شوندگی وجود  و  نوآوری  به  اعتقاد  و  حیات در وجود 

در بستر حیات غایت دار و اعتقاد به رویکرد حرکت مارپیچی حیات به جای 

رویکرد خطی حیات در پروسس تکامل و شدن و اعتقاد به اینکه هستی دایره 

بسته نیست بلکه برعکس هستی باز است و حیات به سوی آینده متکامل تر 

به پیش می رود و اعتقاد به کاربرد تجربه دینی به جای تجربه حسی و تجربه 

علمی به عنوان تجربه خدانما در تبیین و تفسیر کل وجود و انسان و جامعه 

را  وجود  و  حیات  از  روحانی  تفسیر  انسان،  مفهوم سازی  قدرت  به  اعتقاد  و 

تبیین می کنند.
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جهان  از  روحانی  تفسیر  و  تبیین  لازمه  شریعتی  هم  و  اقبال  هم  همچنین 

و وجود در گرو اعتقاد به غلبه حیات بر ماده، اعتقاد به اصل بودن حیات و 

جهت  یونانی  فرهنگ  مولود  نفس  و  روح  نفی  به  اعتقاد  ماده،  بودن  طفیلی 

تبیین جهان و انسان می دانند؛ و بدین ترتیب است که هم اقبال و هم شریعتی 

اگزیستانسی  و  وجودی  خودویژگی  سه  انسان  به  قرآن  رویکرد  چارچوب  در 

برای انسان قائل هستند که عبارتند از:

آیه   - )سوره طه  ی«  دَی هَی وَی لَییهِ  عَی تَیابَی  فَی بُّهُ  رَی اهُ  بَی اجْتَی »ثمَُّ  گزیده خدا است.  بر  آدمی   -  1

.)122

ةً...«  لِیفَی َیرضِْ خَی ِ الْاأ
اعِلٌ �ف ِّی جَی ئِکةِ إِ�ف لاَی بُّک لِلْمَی الَی رَی إِذْ قَی 2 - آدمی جانشین خدا است. »وَی

)سوره بقره - آیه 30(.

َی  ف أَیبَی�یر الِ فَی الْجِبَی َیرضِْ وَی الْاأ اتِ وَی اوَی مَی لیَی السَّ انَیةَی عَی َیمَی ا الْاأ رَیضْنَی 3 - آدمی امانتدار خدا است. »إِنَّا عَی

هُولا« )سوره احزاب - آیه 72(. انُ إِنَّهُ کانَی ظَیلُومًا جَی نسَْی ا الْاإِ لَیهَی مَی حَی ا وَی قْنَی مِنْهَی أَیشْفَی ا وَی أَینْ یحْمِلْنَیهَی

باری، هم توحید اقبال و هم توحید شریعتی بر دیالکتیک استوار هست، با 

به صورت  حیات  غایت  چارچوب  در  اقبال  توحید  دیالکتیک  که  تفاوت  این 

دینامیک و درون زاد در جهان و آینده باز و رو به جلو قابل تبیین هست، در 

صورتی که دیالکتیک توحید شریعتی در سه مؤلفه مختلف انسان و جامعه و 

تاریخ به صورت تضاد روح خدا و لجن در انسان و ناس با ملاء و مترف رهبان 

در جامعه و تضاد هابیل و قابیل در تاریخ به عنوان موتور شدن انسان و جامعه 

و تاریخ تبیین می گردد.

هم اقبال و هم شریعتی تجلی توحید در عرصه وجود به صورت توحید طبیعت 
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و ماوراء الطبیعت و توحید انسان و خدا و توحید ایده و ماده و توحید روح و 

بدن و توحید حیات و ماده تعریف می کنند.

هم اقبال و هم شریعتی در تبیین رابطه خدا با جهان و وجود در چارچوب 

خدای فاعل و خدای خالق )نه خدای ناظر و خدای صانع و خدای ناظم( بر 

این باورند که رابطه خداوند با وجود صورت دینامیک دارد )نه شکل مکانیسم( 

و لذا در این رابطه است که اقبال برای تبیین این رابطه دینامیک بین خدا و 

وجود بر موضوع زمان حقیقی )نه زمان سنجشی و ریاضی اینشتینی( تکیه 

می کند، آنچنانکه می توان داوری کرد که بدون فهم زمان حقیقی محمد اقبال 

یعنی  اسلام  در  دینی  فکر  بازسازی  کتاب  سوم  و  دوم  فصل  در  )که  لاهوری 

به تفصیل مطرح شده است( متافیزیک  اقبال  اندیشه های محمد  مانیفست 

او قابل فهم نمی باشد، چراکه محمد اقبال در متافیزیک خود قصه زمان را به 

خود خداوند هم تعمیم می دهد؛ و باز در همین رابطه است که محمد اقبال 

در فصل سوم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام خود، جهت تبیین توحید 

بین خداوند و انسان بر زمان تکیه می کند و دو نوع »من« را مطرح می کند:

1 - »من« خودآگاه بی نهایت.

در  جهان  با  خداوند  رابطه  تبیین  عرصه  در  و  بانهایت؛  خودآگاه  »من«   -  2

ابتدای فصل دوم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام، پس از رد برهان کیهان 

شناختی ارسطوئی که بر رویکرد علیت استوار هست، با رد اصل علیت، اصل 

فاعلیت را جایگزین اصل علیت می کند و با طرح دو نوع زمان انفسی و زمان 

آفاقی و تعریف زمان خداوند به صورت زمان انفسی، محمد اقبال داد و ستد 
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خداوند با وجود را در چارچوب همین زمان حقیقی تفسیر و تبیین می نماید.

همچنین برای تبیین توحید، جهان و وجود، محمد اقبال در فصل دوم کتاب 

بازسازی فکر دینی از زمان شروع می کند و در تبیین رابطه خدا و انسان در 

فصل سوم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام، باز محمد اقبال با طرح نیایش 

با خداوند )به جای تماشاگری یکطرفه(  انسان در عرصه رابطه  بازی گری  بر 

خداوند  با  رابطه  عرصه  در  نیایش  با  آدمی  که  است  معتقد  و  می ورزد  تاکید 

بین  طرفه  دو  رابطه  ایجاد  نیایش  توسط  و  می کند؛  پیدا  بازی گری  قدرت 

انسان و خدا شکل می گیرد، یعنی آنچنانکه انسان خداوند را نیایش می کند، 

خداوند نیز بر انسان نیایش می کند.

باز در همین رابطه است که محمد اقبال لاهوری در فصل دوم کتاب باز سازی 

فکر دینی در اسلام، فونکسیون فلسفه یونانی در میان مسلمانان در 14 قرن 

گذشته جداسازی خداوند از جهان و انسان تعریف می کند.

باز در همین رابطه است که اقبال زمان را نمایش حرکت و تکامل در وجود 

تعریف می نماید و موضوع زمان را به امر حیات در کلان وجود پیوند می دهد و 

ضمن رد نظریه »زمان ظرفی« و »زمان مضروفی« فلاسفه گذشته مسلمان، بر 

»زمان صفتی« در عرصه وجود تکیه می نماید؛ و برعکس رویکرد کانت به زمان 

که آن را از صور فاهمه ذهنی می داند، اقبال به »زمان واقعی« تکیه می نماید 

و توسط اعتقاد به »زمان توصیفی« به جای »زمان ظرفی« و »زمان مظروفی« 

است که اقبال به موضوع »زمان در وجود نه وجود در زمان می رسد« و به غیر 

قابل تفکیک بودن حرکت و تکامل از وجود زمان می رسد.
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اقبال  محمد  نظر  از  وجود  که  است  حقیقی  زمان  همین  توسط  همچنین 

حرکتی یکپارچه دارد و جدائی وجود از حرکت امری غلط هست.

ما  که  است  معتقد  اقبال  محمد  که  است  حقیقی  زمان  همین  توسط  باز 

که طرح وجود  است  ترتیب  بدین  و  بکنیم  از وجود جدا  را  زمان  نمی توانیم 

متحرک از نظر اقبال غلط هست، چراکه وجود عین حرکت می شود و زمان 

نظر  از  آنچنانکه  است.  وجود  شدن  نو  حال  در  که  هست  حرکتی  همین 

محمد اقبال بدون زمان حقیقی نمی توان تکامل و حرکت در وجود را تعریف 

و  دارد  قرار  و حیات  زمان در عمق وجود  اقبال  نظر  از  کرد، چراکه  تبیین  و 

وجود هم در خداوند قرار دارد نه خداوند در وجود؛ و در عرصه شدن انسان 

و  عرفا  آنچنانکه  انسان  تا  خدا  در  انسان  نه  می گیرد  قرار  انسان  در  خدا  هم 

صوفیان می گویند جهت پیوند با خدا نیازمند به»فناء فی الله« بشود؛ و توسط 

همین پیوند زمان و حیات است که محمد اقبال حیات را امری ذومراتب و 

برعکس  و  هست؛  ماده  آن  شده  رقیق  صورت  که  می داند  مشککه  حقیقتی 

رویکرد داروینسیم و اوپارین که حیات را سنتز حرکت و تحول ماده می داند، 

اقبال ماده را سنتز حیات تعریف می نماید؛ و نوآوری و نو شدن وجود امری 

دینامیک تعریف می کند.

باری، شریعتی در عرصه »تبیین رابطه بین خداوند و جهان« به جای »زمان 

حقیقی« اقبال بر »دیالکتیک فلسفی در جهان و انسان و جامعه و تاریخ« و در 

عرصه شدن و تکامل و صیرورت تکیه می نماید. لذا به همین دلیل است که 

بین تبیین و تفسیر توحید در دستگاه متافیزیک شریعتی و توحید در دستگاه 
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اسلام شناسی  اگر  چراکه  می گیرد،  صورت  تفاوت  اقبال  محمد  متافیزیک 

ادیان در  تاریخ  یازده درس  از  از بهمن ماه سال 50 پس  ارشاد شریعتی )که 

مقایسه  در  می پرداخت(  آن ها  طرح  به  هفتگی  به صورت  ارشاد  حسینیه 

لاهوری،  اقبال  محمد  اسلام«  در  دینی  فکر  بازسازی  »گران سنگ  کتاب  با 

به عنوان مانیفست اندیشه های شریعتی در نظر بگیریم و اسلام شناسی ارشاد 

شریعتی را به عنوان تنها شاخص سنجش تمامی اندیشه های دیگر کلامی و 

و  بدهیم  قرار  شریعتی  سیاسی  و  تاریخی  حتی  و  جامعه شناسانه  و  تئوریک 

باور باشیم که )آنچنانکه خود شریعتی بارها و بارها ادعا کرده است(  بر این 

در  نظری اش  دستاوردهای  تمامی  نهائی  چکیده  او  ارشاد  اسلام شناسی 

عرصه کلامی و تئوریک و جامعه شناسانه و انسان شناسانه و تاریخ شناسانه 

هست )هرچند که از نظر ما داوری او در باب اینکه شاخص صحت یک نظریه 

اول  درس  در  او  آنچنانکه  هست  هندسی  نظم  صورت بخشی  در  تئوری  و 

درس   29 بنابراین،  دارد(  قلت  آن  جای  است،  مدعی  ارشاد  اسلام شناسی 

رویکرد  با  رابطه  ما در  ارشاد شریعتی می تواند مبنای داوری  اسلام شناسی 

شریعتی در باب موضوع توحید به عنوان بن مایه کلامی و پروژه اصلاح کلامی 

او قرار بگیرد. همچنین می توانیم 29 درس اسلام شناسی ارشاد شریعتی )به 

خصوص دو درس اول و دوم این اسلام شناسی( به عنوان متن تبیین دستگاه 

متافیزیک شریعتی قرار بدهیم. آنچنانکه کتاب گرانسنگ بازسازی فکر دینی 

محمد اقبال لاهوری به عنوان سند مرجع ما جهت تبیین دستگاه متافیزیک 

اقبال هست.
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باری، بدون تردید در دستگاه متافیزیک شریعتی، دیالکتیک فلسفی علاوه 

بر اینکه به عنوان یک رویکرد و روش و متد هست، در عرصه تبیین کلامی و 

فلسفی وجود، تبیین کننده پیوند بین خداوند و وجود اعم از هستی و انسان 

و جامعه و تاریخ هست و در همین رابطه است که شریعتی برای تبیین موتور 

این  وجودی  موتور  تاریخ،  و  جامعه  و  انسان  صیرورت  یا  و  تکامل  یا  شدن 

صیرورت و شدن و تکامل در انسان را در دیالکتیک بین روح خدا و لجن و در 

جامعه را در دیالکتیک بین ناس و خناس )ناس و ملاء مترف رهبان که همان 

زر و زور و تزویر هست( و در تاریخ را در دیالکتیک بین هابیل و قابیل تعریف 

می کند.

دستگاه  در  دیالکتیک  که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در  لذا 

متافیزیک شریعتی همان جایگاهی دارد که زمان حقیقی )به عنوان یک امر 

واقعی در جهان خارج از ذهن ما( در دستگاه متافیزیک محمد اقبال لاهوری 

دستگاه  در  اینشتینی(  ریاضی  زمان  )نه  حقیقی  زمان  اگر  چراکه  دارد، 

و بستر  با حیات می تواند عامل  تنگاتنگ  پیوند  اقبال، در  متافیزیک محمد 

داد ستد متقابل خداوند با جهان و یا وجود و انسان و جامعه و تاریخ باشد، 

بدون تردید دیالکتیک فلسفی و کلامی در رویکرد شریعتی به عنوان بستر و 

عامل پیوند متقابل و داد ستد خداوند با جهان و وجود هست.

همچنین اگر زمان حقیقی در دستگاه متافیزیک محمد اقبال لاهوری می تواند 

علاوه بر مشمول شدن وجود )اعم از جهان و انسان و جامعه و تاریخ( شامل 

وجود خود خداوند هم بشود و خود خداوند فاعل و خالق و دائماً در حال خلق 
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جدید )نه خداوند صانع نیوتنی یا خداوند ناظر و تماشاگر برون از وجود و قرار 

گرفته در ماوراء الطبیعه ارسطوئی و افلاطونی( در عرصه زمان حقیقی، توسط 

خلق جدید و مدیریت علی الدوام بر وجود )در دایره باز و بی پایان وجود به 

سوی آینده باز و غیر معین شده از قبل( در حال تکامل هست، بدون تردید 

دیالکتیک فلسفی در دستگاه متافیزیک شریعتی می تواند با مشمول شدن 

تمامی وجود از آنجائیکه خداوند در متافیزیک شریعتی در عرصه همین کلان 

وجود تجلی دارد )نه در ماوراء الطبیعه فلسفه یونانی ارسطوئی و افلاطونی( 

می تواند  شریعتی  متافیزیک  دستگاه  در  دیالکتیک  دلیل  همین  به  لذا 

به عنوان موتور خلق دائماً جدید و موتور مدیریت کلان وجود و موتور تکامل 

عرصه  در  هیوم  آنچنانکه  چراکه  بگیرد،  قرار  هم  خداوند  خود  هستی  تمام 

مدیریت  می کند،  مطرح  خداشناسان  ناظم   – نظم  برهان  کشیدن  چالش  به 

هستی در عرصه کلان وجود صورت کارخانه ای ندارد، بلکه برعکس مانند یک 

دانه گیاه در حال رشد هست که خود دانه در پروسس رشد و تکامل از درون 

به آنچه که در حال رشد هست و یا بعداً ظاهر می گردد مدیریت می نماید؛ که 

به صورت فرموله  این داوری هیوم در باب مدیریت وجود  اگر بخواهیم  البته 

و  دینامیک  به صورت  وجود  و  هستی  که  بگوئیم  می توانیم  درآوریم،  شده 

دیالکتیکی خود را مدیریت می کند و به پیش می رود و در حال خلق جدید 

هست؛ و این درست همان داوری است که شریعتی در چارچوب دیالکتیک 

فلسفی دستگاه متافیزیک خود در باب مدیریت کلان وجود و تکامل حیات 

در هستی می کند؛ و باز این موضوع درست همان موضوعی است که محمد 
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اقبال لاهوری در باب تفسیر آیه 85 سوره اسری مطرح می کند.

آیه  این  تفسیر  در  اقبال  محمد   »...� رَی أَیمْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ  نِ  عَی یسْأَیلُونَیک  »وَی

)برعکس محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان که در باب تفاوت 

دو لغت »خلق« و »امر« می گوید »خلق« دلالت بر خلقت تدریجی می کند در 

صورتی که »امر« دلالت بر خلقت دفعی می نماید( معتقد است که از آنجائیکه 

لغت »امر« دلالت بر تدبیر کلان وجود توسط خداوند می کند، بنابراین بیان 

»روح« در این آیه دلالت بر جنس روح می کند که از جنس کنش و عمل و اراده 

و حرکت است و طرح کلمه »امر« در برابر کلمه »روح« در این آیه از نظر محمد 

اقبال لاهوری بیانگر تقدم اراده خداوند بر حیات و حرکت هست.

در  علم خداوند،  بر  اراده خداوند  تقدم  بیانگر  اقبال  نظر محمد  از  همچنین 

عرصه تدبیر خدای خالق دائماً در حال خلق جدید می نماید.  بنابراین بدین 

ترتیب است که در رویکرد محمد اقبال تقدیر خداوندی در چارچوب همین 

شکل  آن  به  نه  می کند  پیدا  معنی  خداوندی  علم  بر  خداوندی  اراده  تقدم 

جبرگرایانه مورد اعتقاد رویکرد اشاعره.

باری، در این رابطه است که اگر مانند هیوم معتقد به تدبیر دینامیکی وجود 

باشیم )نه مانند ارسطو و نیوتن معتقد به تدبیر مکانیسمی وجود( و همچنین 

کلان  عرصه  در  خداوندی  مدیریت  و  تدبیر  به  معتقد  اقبال  محمد  مانند  اگر 

حرکت  و  عمل  و  کنش  بر  مختار  خداوند  اراده  تقدم  چارچوب  )در  وجود 

خدای خالق و خدای فاعل و خدای دائماً در حال خلق جدید و خدای مدیر 

و مدبری که دائماً هستی در بستر تکامل وجود به سوی آینده باز بدون نقشه 
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قبلی به پیش می برد( باشیم، بدون تردید در کادر دیالکتیک فلسفی دستگاه 

متافیزیک شریعتی، می توانیم هم مدیریت دینامیکی خداوند در عرصه وجود 

را تبیین نمائیم و هم می توانیم تقدم اراده خداوند بر علم خداوند تبیین کنیم 

وهم می توانیم تقدم اراده خداوند بر خلق و حرکت و کنش و عمل خداوند در 

عرصه خلقت وجود و خلقت دائماً در حال خلق جدید و هدایت این جهان به 

سوی آینده متکامل تر از حال و گذشته را تبیین کنیم.

بنابراین در دستگاه متافیزیک محمد اقبال لاهوری زمان حقیقی  )نه زمان 

ریاضی و فیزیکی اینشتینی( می تواند بن مایه تبیین توحید )به عنوان تجلی 

خداوند در جهان و جامعه و انسان و تاریخ( قرار بگیرد و بدون فهم جایگاه زمان 

واقعی یا زمان حقیقی )نه زمان به عنوان صور فاهمه ذهنی کانتی و نه زمان 

به عنوان ابزار سنجشی اینشتینی( در دستگاه متافیزیک اقبال نمی توانیم به 

فهم توحید در رویکرد محمد اقبال دست پیدا کنیم، چراکه تبیین توحید در 

دستگاه متافیزیک اقبالی استوار بر خداوند به عنوان: »من خودآگاه بی نهایت 

ماده در  بر  تقدم حیات  به  اعتقاد  آنجائیکه در چارچوب  از  اقبال  و  هست«؛ 

به صورت  خودش  کلیت  در  را  وجود  و  هستی  وجود،  کلان  و  خلقت  کلان 

بی نهایت خودآگاه  و همین من  تعریف می نماید  بی نهایت خودآگاه  یک من 

دُ  مَی دٌ - اللَّهُ الصَّ خداوند )که اقبال از تفسیر سوره توحید یا اخلاص »قُلْ هُوَی اللَّهُ أَیحَی

دٌ« )سوره اخلاص( در آغاز فصل سوم کتاب  لَیمْ یکنْ لَیهُ کفُوًا أَیحَی لَیمْ یولَیدْ - وَی - لَیمْ یلِدْ وَی

کلان  در  علیت  اصل  نفی  با  اقبال  که  می کند(  استنتاج  دینی  فکر  بازسازی 

ارسطوئی  اولی  به جای خداوند علت  فاعل  وجود و جایگزین کردن خداوند 
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)نه  انفسی  زمان  به  خداوندی،  حقیقی  زمان  تعریف  با  او  و  می نماید  تبیین 

زمان حقیقی آفاقی( و باور بر این امر که خداوند خودش هم در بستر همین 

زمان انفسی حقیقی، در حال تکامل وجودی مستمر توسط تکامل مستمر 

در هستی هست، بدون تردید زمان حقیقی چه در شکل زمان حقیقی انفسی 

و چه در شکل زمان حقیقی آفاقی در دستگاه متافیزیک اقبالی، رمز و کلید 

فهم تبیین توحید به عنوان تجلی خداوند در جهان و جامعه و انسان و تاریخ 

و خداوند به عنوان یک من خودآگاه بی نهایت هست.

قابل ذکر است که در این رابطه تا زمانیکه ما به جایگاه زمان حقیقی انفسی 

در  توحید  تبیین  خصوص  در  اقبال  محمد  متافیزیک  دستگاه  در  آفاقی  و 

دچار  اقبال،  محمد  توحید  فهم  در  تردید  بدون  نبریم،  پی  اقبال  رویکرد 

اتحادی  تبیین  و  تبیین حلولی هگلی  گرفتار  و  فهمی می شویم  بد  و  اشتباه 

عرفا و تصوف گذشته می شویم. آنچه که توحید در دستگاه متافیزیک محمد 

اقبال از رویکرد حلولی و اتحادی هگلی و عرفا و تصوف گذشته مسلمان جدا 

اقبال  محمد  متافیزیک  دستگاه  در  حقیقی  زمان  جایگاه  همین  می سازد، 

تمامی  خلاف  بر  که  می کنیم  تاکید  هم  باز  چراکه  هست،  توحید  تبیین  در 

که  آفاقی  و  انفسی  حقیقی  زمان  به  گذشتگان  علمی  و  فلسفی  رویکردهای 

زمان را حداکثر امری ظرفی و ابزار سنجشی تعریف می کردند، محمد اقبال 

علاوه بر اینکه زمان را برعکس کانت امری واقعی )نه صور فاهمه ذهنی( در 

جهان خارج تعریف می نماید، معتقد است که این زمان در پیوند دیالکتیکی 

با حیات یا همان من بی نهایت خودآگاه صورت توصیفی و غیر قابل تفکیک از 
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حیات و وجود و خداوند دارد.

باری، در دستگاه متافیزیک شریعتی دیالکتیک فلسفی در عرصه کلان وجود 

و  جهان  در  خداوند  تجلی  به عنوان  توحید  تبیین  فهم  رمز  و  کلید  هستی  و 

جامعه و انسان و تاریخ هست. آنچنانکه در این رابطه می توانیم داوری کنیم 

که بدون فهم دیالکتیک فلسفی مورد اعتقاد شریعتی در عرصه کلان وجود 

هرگز و هرگز توحید شریعتی )در درس های اسلام شناسی ارشاد که به عنوان 

بن مایه اصلاح کلامی پروژه بازسازی اسلام او توسط اجتهاد در اصول و فروع 

اسلام هست( قابل فهم و درک نیست.

لذا برای درک این مهم تنها کافی است که توحید اسلام شناسی ارشاد شریعتی 

را با توحید شریعتی در مقدمه کتاب »اسلام شناسی مشهد« مقایسه نمائیم، 

چراکه آنچنانکه خود او در مقدمه درس اول اسلام شناسی ارشاد هم مطرح 

می نماید، اصلًا و ابداً توحید در اسلام شناسی ارشاد با توحید در مقدمه کتاب 

کتاب  مقدمه  در  توحید  زیرا  نمی باشد؛  مقایسه  قابل  مشهد  اسلام شناسی 

اسلام شناسی مشهد شریعتی که به اقتباس از فرید وجدی مطرح کرده است، 

اسلام شناسی  در  توحید  که  صورتی  در  هست  اخلاقی  و  فردی  توحید  یک 

تنها  به عنوان  و  جهان بینی  به عنوان  فلسفی  توحید  یک  شریعتی،  ارشاد 

اصول دین اسلام هست که دیگر اصول اسلام اعم اصل نبوت و اصل معاد در 

چارچوب آن تکوین پیدا کرده اند و توحید به عنوان تجلی خداوند در جهان و 

جامعه و انسان و تاریخ هست.

پر پیداست که این دو نوع توحید از فرش تا عرش با هم متفاوت می باشند. در 



اقبال »پیام-آوری« برای عصر ما... - جلد دوم 80

توحید اسلام شناسی ارشاد شریعتی، قصه توحید به خود خداوند هم تعمیم 

داده می شود. در صورتی که در توحید اسلام شناسی مشهد شریعتی، توحید 

ارشاد  اسلام شناسی  توحید  در  است.  انسان  فرد  برای  اخلاق  درس  فقط 

متافیزیک  دستگاه  بی نهایت  خودآگاه  من  همان  نمایش  توحید  شریعتی، 

فکر  بازسازی  کتاب گرانسنگ  سوم  درس  در  که  هست  لاهوری  اقبال  محمد 

مقدمه  توحید  در  برعکس  اما  می گوید،  سخن  آن  باب  در  تفصیل  به  دینی 

و  و مجرد  توحید ذهنی  ادامه  در  تنها  اسلام شناسی مشهد شریعتی،  کتاب 

افعالی  توحید  و  توحید صفاتی  مؤلفه ای  یونانی زده سه  و  ارسطوئی  انتزاعی 

و توحید ذاتی حوزه های فقاهتی، در بیش از هزار سال گذشته گامی به جلو 

بوده است، چراکه توحید اسلام شناسی مشهد شریعتی تنها در عرصه اخلاق 

پراکسیس  و  )مبارزه(  اجتماعی  پراکسیس  از  جدای  به صورت  آنهم  فردی 

طبیعی )کار( یعنی به شکل صوفیانه مطرح شده است.

آنچنانکه شاهد بودیم خود شریعتی در ادامه کلاس های اسلام شناسی ارشاد، 

درس  ادامه  )در  را  مشهد  اسلام شناسی  مقدمه  توحید  تا  کرد  تلاش  ابتدا 

کند،  معرفی  اخلاقی  و  انسانی  توحید  به عنوان  ارشاد(  اسلام شناسی  هشتم 

ولی یک هفته بعد در درس نهم اسلام شناسی ارشاد، او با طرح توحید انسانی 

یا توحید اخلاقی )به شکلی کاملًا عکس توحید مقدمه اسلام شناسی مشهد( 

توحید اخلاقی یا توحید انسانی به صورت اجتماعی )نه فردی( در چارچوب 

سه مؤلفه پراکسیس باطنی و پراکسیس اجتماعی و پراکسیس طبیعی مطرح 

کرد. آنچنانکه می توان داوری کرد که توحید اخلاقی درس نهم اسلام شناسی 
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بر  مبتنی  مؤلفه ای  سه  اجتماعی  اخلاقی،  توحید  یک  )که  شریعتی  ارشاد 

کاملًا  هست(  طبیعی  پراکسیس  و  باطنی  پراکسیس  و  اجتماعی  پراکسیس 

اخلاقی  توحید  یک  )که  مشهد  اسلام شناسی  مقدمه  اخلاقی  توحید  عکس 

فردی تک مؤلفه ای صوفیانه است( هست.

در  شریعتی(  ارشاد  اسلام شناسی  متافیزیک  دستگاه  )در  توحید  همچنین 

عرصه دیالکتیک فلسفی او و کنش گری این توحید در چارچوب »دیالکتیک 

و  جامعه«  تزویر،  و  زور  و  زر   – ناس  »دیالکتیک  و  انسان«  لجن،   – خدا  روح 

»دیالکتیک هابیل و قابیل، تاریخ« تجلی خدای فاعل و تجلی خدای خالق 

و تجلی خدای بازیگر )نه تماشاگر( و تجلی خدای دائماً در حال خلق جدید 

و تجلی خدای محیط بر وجود )نه خدای محاط در وجود و نه خدای ناظر و 

بیکار بر وجود و نه خدا قرار گرفته در بیرون از وجود و نه خدای ناظم و صانع 

خارج از وجود( هست.

به همین ترتیب توحید در دستگاه متافیزیک اسلام شناسی ارشاد شریعتی در 

کادر دیالکتیک فلسفی او، به مؤلفه های مختلف توحید آفاقی و توحید انفسی 

و غیره  و توحید نظری  و توحید عملی  تاریخی  و توحید  و توحید اجتماعی 

قابل تقسیم هست. هرچند که شریعتی در هرم هندسی خود در درس های 

اول و دوم اسلام شناسی ارشاد، در تبیین توحید فلسفی خود به عنوان یک 

به عنوان سنگ  را  لجن   – و دیالکتیک روح خدا  انسانی  بینی، توحید  جهان 

نظر دور  از  نباید  رابطه  این  که در  نکته ای  قرار می دهد. ولی  این هرم  بنای 

ارشاد،  اسلام شناسی  در  جهان بینی  یک  به عنوان  توحید  اینکه،  بداریم 
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نمایش کنشگری خداوند در بستر دیالکتیک با جهان و جامعه انسان و تاریخ 

و غیره به صورت اکشن و یکسان و توحیدی هست، نه به صورت توصیف یک 

امر ذهنی و مجرد؛ و به همین دلیل است که شریعتی در عرصه تبیین توحید 

انسانی در درس نهم اسلام شناسی ارشاد که توحید را به عنوان فلسفه اخلاق 

مطرح می کند، اخلاق انسانی اسلام شناسی ارشاد با توحید به عنوان اخلاق 

در مقدمه اسلام شناسی مشهد از فرش تا عرش متفاوت از یکدیگر می باشند، 

چراکه اخلاق مورد ادعای شریعتی در مقدمه اسلام شناسی مشهد یک اخلاق 

صورتی  در  هست،  فرد  یک  شخصی  باطنی  پراکسیس  سنتز  و  مولود  فردی 

که فلسفه اخلاق در درس نهم اسلام شناسی ارشاد شریعتی که همان تبیین 

توحید انسانی از نگاه شریعتی هست یک اخلاق اجتماعی زائیده پراکسیس 

اجتماعی است، نه پراکسیس منفرد صوفیانه باطنی و فردی، آنچنانکه عرفا 

و اهل تصوف مسلمان در طول 14 قرن گذشته به آن اعتقاد داشته اند.

»خودسازی  جزوه  در  شریعتی  که  می بینیم  که  است  رابطه  همین  در  لذا 

انقلابی« )که بعد از آزادی از زندان به نگارش درآورده است( در تبیین توحید 

انسانی خود، فلسفه اخلاق مورد اعتقاد خودش را بر سه پایه:

1 - پراکسیس اجتماعی یا مبارزه.

2 - پراکسیس طبیعی یا کار.

3 - پراکسیس باطنی یا عبادت استوار می نماید؛ که این رویکرد شریعتی در 

عرصه تبیین توحید انسانی یا فلسفه اخلاق )در جزوه »خودسازی انقلابی« 

عرصه  در  شریعتی  توحیدی  رویکرد  اعتلای  معرف  او(  زندان  از  پساآزادی 
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فلسفه اخلاق و توحید انسانی هست که در دستگاه متافیزیک اسلام شناسی 

خود(  اسلام شناسی  هرم  محور  به عنوان  اخلاق،  فلسفه  نهم  )درس  ارشاد 

مطرح کرده بود؛ و البته باز هم تاکید می کنیم که )شریعتی مانند درس نهم 

اسلام شناسی ارشاد( در جزوه »خودسازی انقلابی« صد در صد عکس رویکرد 

فلسفه اخلاق در توحید مقدمه اسلام شناسی مشهد، برخورد می کند.

باری به همین دلیل است که در این رابطه می توانیم به ضرس قاطع داوری 

مشهد  اسلام شناسی  کتاب  مقدمه  )در  شریعتی  توحید  دو  تفاوت  که  کنیم 

به  ارشاد(  اسلام شناسی  در  شریعتی  متافیزیک  دستگاه  به عنوان  توحید  با 

توحید  که  هست  این  در  اخلاقی  فلسفه  به عنوان  توحید  عرصه  در  خصوص 

در مقدمه اسلام شناسی مشهد، یک توحید غیر دیالکتیکی شریعتی هست، 

در  انسانی  توحید  و  شریعتی  ارشاد  اسلام شناسی  در  توحید  که  صورتی  در 

از زندان( یک توحید صد  او )در مرحله پساآزادی  انقلابی  جزوه خودسازی 

در صد دیالکتیکی هست؛ و به همین ترتیب است که می توانیم نتیجه گیری 

بوده  سنتزی  و  محصول  فلسفی  دیالکتیک  به  شریعتی  دستیابی  که  کنیم 

اجتماعی  پراکسیس  بستر  در   1348 از  بعد  سال های  از  شریعتی  که  است 

خود به آن دست پیدا کرده است؛ و شریعتی در سال های پیشا 1348 هرگز 

و  است؛  نداشته  دست  ارشاد  اسلام شناسی  فلسفی  دیالکتیک  به  هرگز  و 

شریعتی  برای  فلسفی  دیالکتیک  که  می سازد  روشن  خوبی  به  امر  این  خود 

محصول پیوند پراکسیس اجتماعی و اگزیستانسی او بوده است، نه محصول 

مطالعات ذهنی و نظری و پراکسیس منفرد اگزیستانسی که او در کتاب کویر 
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خود به نمایش گذاشته است؛ و از اینجا است که می توانیم نتیجه گیری کنیم 

از  ایران  به  ورود  از  پس  سال های  طول  در  شریعتی  کویریات  خود  حتی  که 

پراکسیس منفرد  اروپا، شامل دو بخش می شود، نخست کویریات محصول 

دوم  و  هستیم  آن  شاهد  کویریات  کتاب  در  که  هست  شریعتی  اگزیستانسی 

کویریات محصول پراکسیس دو مؤلفه ای شریعتی )یعنی پراکسیس اجتماعی 

و  هبوط  کتاب  پایانی  بخش های  در  که  هست(  او  اگزیستانسی  پراکسیس  و 

اینجا  و  است؛  شده  مطرح  او  زندان  از  پساآزادی  کویری  نوشته های  دست 

است که می توانیم به تفاوت بین دیالکتیک انطباقی و دیالکتیک تطبیقی و 

یا دیالکتیک کور و دیالکتیک روشن و یا دیالکتیک ذهنی و دیالکتیک عینی 

و غیره پی ببریم.

باز از اینجا است که می توانیم بر این داوری خود تاکید بورزیم که فهم دستگاه 

دیالکتیک  فهم  گرو  در  ارشاد،  اسلام شناسی  در  شریعتی  توحید  متافیزیک 

و  انسانی  مختلف  فرایندهای  در  و  نظر  و  عمل  عرصه  در  شریعتی  فلسفی 

اجتماعی و تاریخی و طبیعت هست؛ یعنی آنچنانکه بدون فهم زمان حقیقی 

محمد اقبال متافیزیک او و توحید مورد ادعای او در کتاب بازسازی فکر دینی 

دستگاه  شریعتی  فلسفی  دیالکتیک  فهم  بدون  نیست،  فهم  قابل  اسلام  در 

متافیزیک او و من جمله توحید )چهار مؤلفه ای انسانی و اجتماعی و تاریخی 

و جهانی( او، به عنوان تجلی خداوند در جهان و جامعه و انسان و تاریخ قابل 

دیسکورس  در  حقیقی  زمان  فهم  آنچنانکه  دیگر  عبارت  به  نمی باشد،  فهم 

دیالکتیک  فهم  هست،  اقبال  محمد  اندیشه های  قفل  کلید  اقبال  محمد 
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فلسفی شریعتی کلید قفل فهم اندیشه های شریعتی است.

یادمان باشد که شریعتی در تبیین فلسفه نیایش می گوید:

»نیایش مکتبی است که تجلی گاه عشق، آگاهی نسبت به جهان و عرضه نیازهای 

ناهنجار  در یک وضعیت  و جمعی  اجتماعی  مبارزه  و  و جهاد  دعا  و  انسانی  بزرگ 

اجتماعی است« )م، آ - جلد 8 - ص 170(.

پر واضح است که این رویکرد به نیایش شریعتی همان رویکرد محمد اقبال 

به فلسفه نیایش در اسلام هست که اقبال در فصل سوم کتاب بازسازی فکر 

نیایش در رویکرد محمد  به تبیین آن می پردازد. مطابق فلسفه  دینی خود 

اقبال، نیایش بستری است که در عرصه وجود انسان را از فرایند تماشاگری 

در  انسان  که  است  نیایش  توسط  و  در وجود می کند؛  بازی گری  فرایند  وارد 

عرصه وجود قدرت بازی گری پیدا می کند؛ و البته انجام دسته جمعی نیایش 

عامل همبستگی در جامعه می گردد. نیایش در رویکرد محمد اقبال، بستری 

که  اقبال معتقد است  یعنی محمد  یکی می سازد؛  با خدا  را  انسان  که  است 

نیایش عاملی است که وقتی انسان عبادت می کند و خداوند را نیایش می کند، 

خداوند هم در برابر انسان نیایش می کند.

لْیؤْمِنُوا �بِ  لْیسْتَیجِیبُوا ل وَی انِ - فَی عَی ا دَی اعِ إِذَی ةَی الدَّ عْوَی رِیبٌ - أجُِیبُ دَی إِ� قَی فَی ِّی  �ف ادِی عَی أَیلَیک عِبَی ا سَی إِذَی »وَی

فلسفه  در  اقبال  محمد  دیگر  عبارت  به   )186 آیه   – بقره  )سوره   » یرشُْدُونَی لَّهُمْ  لَیعَی

جدای  را  خداوند  انسان  که  است  معتقد  خود  متافیزیک  دستگاه  در  نیایش 

از این جهان نمی بیند و انسان در عرصه تغییر با خداوند همکاری و مشارکت 

می کند.  یعنی پیوسته خداوند و بشر در امر واحدی با هم مشارکت دارند.
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هْدِیَینَّهُمْ سُبُلَینَی « )سوره عنکبوت – آیه 69(. ا لَینَی دُواْ فِینَی اهَی الَّذِینَی جَی »وَی

بنابراین تنها با این رویکرد است که نیایش باعث می گردد تا انسان بی تفاوت 

تماشاگر وجود و جهان و جامعه و تاریخ وارد بازی گری برای تغییر جهان و 

جامعه و تاریخ و خودش بشود. سوالی که در این رابطه قابل طرح است اینکه، 

چگونه نیایش در دستگاه متافیزیک محمد اقبال می تواند باعث آن شود که 

انسان تماشاگر بی تفاوت را در هستی بدل به انسان بازیگر در وجود بکند؟

در پاسخ به این سؤال باید عنایت داشته باشیم که در رویکرد محمد اقبال و 

در دستگاه متافیزیک او همه چیز برای تغییر جهان و جامعه و انسان و تاریخ 

هست.

دست جهان گشا طلب جام جهان نما مجوی

اقبال

توصیف  و  تفسیر  جهت  ارسطوئی  رویکرد  با  هرگز  و  هرگز  اقبال  محمد  و 

به عنوان غایت به جهان و جامعه و انسان و تاریخ نگاه نمی کند. لذا به همین 

دلیل است که متافیزیک محمد اقبال برای تغییر جهان و انسان و جامعه و 

اقبال در  اینجا است که  از  و  و توصیف جهان؛  برای تفسیر  نه  تاریخ هست، 

فرایند توحید انسانی در پایان فصل دوم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام 

این جهان  پیامبر اسلام که در آخرین لحظات حیاتش در  از  با ذکر حدیثی 

مطرح می کند و بر اهمیت نماز و نیایش تاکید می ورزد. در فصل سوم کتاب 

بازسازی فکر دینی فلسفه توحید انسانی را در عرصه نیایش برای تغییر انسان 

از فرایند تماشاگری به فرایند بازی گری تعریف می نماید.
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»چنین نقادی فلسفی جامع درباره حقایق تجربه، خواه از جنبه کارامدی و خواه از 

جنبه ارزیابی آن را به این نتیجه می رساند که حقیقت و واقعیت نهایی یک حیات 

خلاق است که توجیه عقلانی پیدا کرده است. این حیات خلاق را به صورت یک من 

کرده  تصور  آدمی  بر صورت  را  نیست که خدا  آن معنی  به  کردن  تعبیر  بی نهایت 

باشیم. تنها پذیرفتن حقیقت ساده تجربه است که حیات سیالی بی شکل نیست، 

بلکه اصل وحدت سازمان دهنده و فعالیتی ترکیبی است که به منظور سازندگی 

اوضاع پراکنده ارگانیسم زنده را متصل به یکدیگر نگاه می دارد و حالت تمرکزی 

به آن ها می دهد. عمل اندیشه که اصولاً خصوصیت رمزی دارد، بر ماهیت حقیقی 

حیات حجابی می افکند و تنها آن را به صورت نوعی از جریان جهانی نشان می دهد 

که در سراسر وجود ساری است؛ بنابراین، نتیجه نگرش عقلانی به حیات داشتن 

ارزیابی  از جنبه  اولی  ولی یک معرفت دست  دارد.  لزوماً صورت همه خدایی گرانه 

حیات از درون داریم. اشراق و درون بینی حیات را همچون یک من تمرکز دهنده متجلی 

می سازد. چنین معرفتی که از آن جهت که چون فقط نقطه عزیمتی را در اختیار 

ما قرار می دهد چندان کامل نیست، تجلی مستقیم ماهیت نهایی واقعیت است. 

واقعیت  نهایی  ماهیت  که  است  امر  این  موید  تجربه  واقعیت های  ترتیب،  این  به 

روحانی است و باید همچون یک من تصور شود. ولی دامنه پرواز دین بلندتر از آن 

فلسفه است. فلسفه نگرشی عقلانی به اشیاء است و به همین جهت توجهی 

به این ندارد که آن طرف تصوری برود که تنوع سرشار تجربه را به صورت یک دستگاه 

تماس  دین  می نگرد.  دوری  فاصله  از  واقعیت  و  حقیقت  به  درمی آورد.  منظومه  و 

نزدیک تری با حقیقت و واقعیت دارد. یکی نظریه است و دیگری تجربه زنده و اتصال 
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و پیوستگی. برای آنکه این پیوستگی صورت کمال پیدا کند، اندیشه باید برتر از 

خود رود و کمال خود را در وضعی از نفس جستجو کند که دین آن را به نام صلات یا 

نیایش توصیف کرده است و صلات یکی از بازپسین کلماتی بود که بر زبان پیامبر 

تجلیات  فلسفی  محک   – دوم  فصل   – اسلام  در  دینی  فکر  )بازسازی  شد«  جاری  اسلام 

تجربه دینی – ص 72 و 73(.

رویکرد  همان  نماز  و  نیایش  به  هم  شریعتی  رویکرد  که  است  واضح  پر 

تغییرگرایانه )و نه تفسیرگرایانه صرف( محمد اقبال لاهوری هست، چراکه:

مؤلفه ای  سه  پراکسیس  عرصه  در  را  نماز  و  عبادت  و  نیایش  شریعتی  اولًا 

رویکرد  چارچوب  در  نه  می نماید،  تبیین  سیاسی  و  اجتماعی  و  وجودی 

حوزه های  ساله  هزار  فقاهتی  دگماتیست  اسلام  تقلیدی  و  تعبد  و  تکلیفی 

برای  نماز  و  و عبادات  نیایش  فلسفه  که  رابطه است  این  بنابراین در  فقهی، 

شریعتی مانند محمد اقبال فلسفه تغییرگرا است، نه فلسفه تفسیرگرا؛ و در 

این رابطه او می گوید:

»دعا در مکتب امام سجاد، در عین حال که جلوه گاه عمیق ترین آگاهی ها است و 

شورانگیزترین عشق ها و متعالی ترین نیازها برای او و برای هر کسی که در مکتب 

امامت، درس زندگی و نمونه پیروی و سرمشق بودن و اندیشیدن و کار کردن می آموزد. 

زبانی است، در پس لب های دوخته، برای حرف زدن و نیز برای حرف ها را زدن. در ارزش های 

اعجازگر نیایش بسیار گفته اند و بسیار می توان گفت. الکسیس کارل می گوید: 

کمیت عقل، آنجا که عشق قدم در راه می نهد، در می ماند و چنین به نظر می رسد 

پیدا  از میان شب ظلمانی عقل  پرواز عشق،  در  را  بلندترین قله تعبیر  نیایش،  که 
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می کند؛ و نیز هیچ ملتی در تاریخ به سقوط و زوال قطعی نیفتاده است، مگر آنکه 

از پیش با ترک نیایش خود را برای مرگ آماده کرده است؛ و نیز چنین به نظر می رسد 

که نیایش، اگر با تمامی شرایطش انجام شود و با شدت، تداوم و اخلاص همراه باشد، 

هر چه را بخواهند به دست می آورد و هر دری را که بکوبند به رویشان باز می شود؛ و 

نیز نیایش، عمیق ترین آثار را بر روح و فطرت انسان نیایش گر می گذارد و او را آنچنان 

رشد می دهد که جامه محیط و وراثت بر او تنگی می کند« )م، آ - جلد هشتم - ص 

79 و 65(.

باری، بدین ترتیب است که می توان داوری کرد که فلسفه نیایش در رویکرد 

محمد اقبال و شریعتی فلسفه کنش گری دیالکتیک بین خدا و انسان هست. 

همان دیالکتیکی که در عرصه پراکسیس های مختلف اجتماعی و اگزیستانسی 

یا وجودی و طبیعی مادیت پیدا می کند، آنچنانکه می توان گفت که انسان و 

ایجاد  تاریخ  انسان و  خدا مشترکا پراکسیسی جهت تغییر جهان و جامعه و 

می کنند.

سوالی که باز در اینجا قابل طرح است اینکه آیا بدون دیالکتیک در دستگاه 

متافیزیک شریعتی می توان فلسفه نیایش یا فرایند توحید انسانی را اینچنین 

فهم  قفل  کلید  که حتی  گرفت  نتیجه  که می توان  است  اینجا  از  کرد؟  تبیین 

کویریات شریعتی هم در گرو فهم دیالکتیک بین انسان و خدا هست؛ و توحید 

انسانی شریعتی بدون فهم این دیالکتیک، قابل فهم و شناخت نیست. باری، 

که  فونکسیونی  بزرگترین  اقبال  محمد  متافیزیک  دستگاه  در  حقیقی  زمان 

و همین  پیوند می دهد  با وجود  را  از وجود  بیرون  که خدای  است  این  دارد 
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تا  می گردد  باعث  که  است  اقبال  حقیقی  زمان  توسط  وجود  با  خدا  پیوند 

توحید در متافیزیک محمد اقبال معنی پیدا کند، چراکه از نظر محمد اقبال 

بزرگترین فونکسیونی که فلسفه یونانی ارسطوئی و افلاطونی در طول بیش 

از هزار سال گذشته در میان مسلمین داشته است این بوده است که »خدای 

به  برای مسلمانان  را  با وجود قرآن  پیوند دیالکتیکی  و در  بر وجود«  محیط 

»خدای بیرون از وجود« و نشسته در عالم ماوراء الطبیعه تغییر داده است. لذا 

در راستای این تغییر رویکرد مسلمانان به خداشناسی )توسط فلسفه یونانی 

ارسطوئی و افلاطونی( بوده است که جبرگرائی به عنوان اولین آفت آن نسبت 

به خدا و انسان در ذهنیت و وجدان و اعتقاد مسلمانان شکل گرفته است و 

و  و مجبور  تماشاگر  و  ناظر  و  که خدای صانع  بوده است  رویکرد  این  مطابق 

محصور شده در علم خود، به عنوان علت اولی وجود ارسطوئی و افلاطونی، 

جایگزین خدای مختار و با اراده و فاعل و خالق و دائماً دست به کار در خلق 

جدید و مدیریت کننده وجود به سوی آینده ای از پیش مشخص نشده، قرآن 

شد.

دومین آفتی که تبیین خدای بیرون از وجود فلسفه یونانی برای مسلمانان در 

طول بیش از هزار سال گذشته به بار آورده است، این بوده است که دوآلیسم 

وجودی بین روح و بدن در انسان و بین حیات و ماده در جهان و بین طبیعت و 

ماوراء الطبیعه در وجود و بین دنیا و آخرت در کلام، جایگزین توحید وجودی 

و توحید انسانی قرآن کرد. لذا در ادامه همین دو آفت مولود تبیین خدای 

بیرون از وجود اندیشه های فلسفی ارسطو و افلاطون بوده است که مسلمانان 
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گرفتار  هجری  چهارم  قرن  از  را  خود  اعتقادی  دوآلیسم  و  جبرگرائی  توسط 

انسانی  انحطاط  و  تمدنی  انحطاط  و  اجتماعی  انحطاط  و  فرهنگی  انحطاط 

کردند.

انسانی  انحطاط  و  اجتماعی  انحطاط  و  تمدنی  انحطاط  اگر  تردید  بدون 

باید  تردید  بدون  بکنیم،  تعریف  آن ها  فرهنگی  انحطاط  مولود  مسلمانان 

باور بکنیم که انحطاط فرهنگی مسلمانان مولود و سنتز انحطاط خود اسلام 

تاریخی و انحطاط فهم ما از قرآن توسط دو آفت جبرگرائی و دوآلیسم نظری 

است.  بوده  افلاطونی  و  ارسطوئی  یونانی  فلسفی  اندیشه های  ورود  زائیده 

در  جبرگرائی  این  که  بودیم  شاهد  هجری  دوم  قرن  آغاز  همان  از  بطوریکه 

اسلام  فقه  و  تصوف  اهل  عرفانی  و  اشعری گری  کلامی  مختلف  عرصه های 

روایتی، در فرهنگ مسلمانان نمودار گردید.

در  لاهوری  اقبال  محمد  که  هنگامی  که  بود  رابطه  این  در  خاطر  بدین 

انحطط زدائی  راستای  در  او  )که  اسدآبادی  الدین  جمال  سید  حرکت  ادامه 

پس  اقبال  بود،  شده  کار  به  دست  مسلمانان  سیاسی  و  اجتماعی  و  تمدنی 

مسلمان  جوامع  انحطاط زدائی  جهت  جمال  سید  حرکت  آسیب شناسی  از 

بازتولید  راستای  در  و  بود  کرده  شروع  مسلمان  تمدنی  انحطاط زدائی  از  که 

جایگاه تمدنی گذشته مسلمانان بر سلاطین جبار و عساکر جرار و روحانیت 

غلط  استراتژی  همین  و  بود  نموده  تکیه  فقاهتی  حوزه های  دگماتیست 

سیدجمال در راستای انحطاط زدائی تمدنی مسلمانان بود که از نظر محمد 

شده  جمال  سید  انحطاطی  ضد  جنبش  شکست  و  بست  بن  باعث  اقبال 
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بیستم  قرن  آغاز  در  جمال  سید  انحطاط زدائی  جنبش  بازتولید  جهت  بود( 

جنبش ضد انحطاط خود را از سرگرفت به دو انحراف ذهنی و عینی حرکت 

آغاز قرن  اقبال در شرایطی در  باشد که محمد  )یادمان  برد  سید جمال پی 

بیستم به آسیب شناسی حرکت سید جمال پرداخت که از یکطرف با فروپاشی 

امروز  ترکیه  امپراطوری عثمانی در سال 1924 دستگاه خلافت اسلامی در 

از بین رفته بود و جوامع مسلمان در چارچوپ پروژه امپریالیستی سایکس 

انقلاب  ظهور  با  دیگر  طرف  از  و  بودند  شده  تفرقه  و  پراکندگی  دچار  پیکو   –

کبیر اکتبر 1917 روسیه و ظهور کشور اتحاد جماهیر شوروی دنیای دو قطبی 

جایگزین دنیای تک قطبی سرمایه داری ماقبل آن شده بود( که این دو آفت 

ذهنی و عینی جنبش انحطاط زدائی سید جمال از نظر محمد اقبال عبارت 

بودند از:

اول اینکه سید جمال در آرایش و هیرارشی مؤلفه های مختلف انحطاط زده 

مسلمانان دچار اشتباه شده بود، چراکه سید جمال با مطلق کردن انحطاط 

انحطاط  استراتژیک  جایگاه  به  نتوانست  چهارم،  قرن  از  مسلمانان  تمدنی 

در  جمال  سید  تا  گردید  باعث  امر  همین  لذا  ببرد.  پی  مسلمانان  فرهنگی 

)که  خود  حرکت  دوم  آفت  گرفتار  مسلمانان  تمدنی  انحطاط زدائی  راستای 

تکیه بر قدرت های غیر مردمی و ضد مردمی اعم از سلاطین جبار و روحانیت 

دگماتیست حوزه های فقاهتی بود( بشود.

مؤلفه های  هیرارشی  آرایش  در  اقبال  محمد  که  بود  ترتیب  بدین  باری، 

انحطاط جوامع مسلمان )برعکس سید جمال که انحطاط تمدنی مسلمانان 
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را عمده کرده بود( بر انحطاط فرهنگی جوامع مسلمان تکیه کرد )که از نظر 

اواخر قرن  از همان  انحطاط فرهنگی جوامع مسلمان  اقبال لاهوری  محمد 

اول هجری توسط انحطاط اسلام تاریخی و انحطاط در بد فهمیدن قرآن و 

انحطاط مولود ورود اندیشه های یونانی ارسطوئی و افلاطونی تکوین پیدا کرده 

بود( و بدین ترتیب بود که او تمامی مؤلفه های دیگر انحطاط مسلمین اعم از 

انحطاط تمدنی و انحطاط اجتماعی و انحطاط سیاسی مولود و سنتز همان 

انحطاط فرهنگی دانست و از آنجائیکه از نظر محمد اقبال لاهوری انحطاط 

فرهنگی مسلمانان از همان نیمه دوم قرن اول هجری مولود و سنتز انحطاط 

خود اسلام تاریخی توسط غلبه اندیشه های فلسفه یونانی ارسطوئی و غلبه 

اسلام روایتی بر اسلام قرآنی بود، بدین خاطر در همین رابطه بود که او جهت 

مبارزه با انحطاط فرهنگی مسلمانان در قرن بیستم، در چارچوب استراتژی 

مهندسی معکوس دریافت که جهت انحطاط زدائی فرهنگی مسلمانان باید از 

همان مسیر انحطاط زدائی فرهنگی مسلمان از اواخر قرن اول حرکت کنیم.

لذا بدین ترتیب بود که اقبال جهت بازسازی فرهنگی مسلمانان خود را در 

برایر ویرانه های اسلام کلامی و اسلام فقاهتی و اسلام فلسفی و اسلام روایتی 

دید که حاصل همه این ویرانی ها از نظر محمد اقبال بد فهمیدن اسلام قرآنی 

»بازسازی  شعار:  اقبال  محمد  که  بود  اینجا  از  باری،  بود.  مسلمانان  توسط 

اسلام  بازسازی  جهت  خود  محوری  شعار  به عنوان  اسلام  در  دینی  فکر 

تاریخی و جهت انحطاط زدائی فرهنگی مسلمانان مطرح کرد«؛ بنابراین در 

این چارچوب بود که محمد اقبال در مانیفست اندیشه های خود یعنی کتاب 
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گران سنگ بازسازی فکر دینی در اسلام، در راستای انحطاط زدائی فرهنگی 

توسط انحطاط زدائی از اسلام تاریخی و در چارچوب به چالش کشیدن فلسفه 

یونانی ارسطوئی و افلاطونی قبل از هر چیز موضوع جبرگرائی اسلام تاریخی 

را به چالش کشید، چراکه از نظر اقبال جبرگرائی اسلام تاریخی مولود ورود 

اندیشه های فلسفی یونانی ارسطو و افلاطون به فرهنگ اسلام تاریخی بوده 

است که در نهایت باعث شد تا خدای مجبور و محصور در علم خویش و بیرون 

از وجود جایگزین خدای مختار و خالق و فاعل قرآن بشود؛ و در نتیجه همین 

جایگزینی خدای مجبور به جای خدای مختار و فاعل و خالق قرآن، باعث 

پیامبر اسلام در  که  قرآن بشود  انسان مختار  انسان مجبور جایگزین  تا  شد 

عرصه  در  آن ها  پرورش  جهت  در  خود  مکی  و  مدنی  حرکت  سال   23 طول 

فردی و اجتماعی اهتمام ورزیده بود.

عملی  و  نظری  اصلاح  پروژه  چارچوب  در  اقبال  محمد  که  بود  ترتیب  بدین 

خود برای مسلمانان قرن بیستم مهمترین آفت جوامع مسلمانان در رویکرد 

جبرگرایانه آن ها تشخیص داد و لذا در همین رابطه بود که اقبال در بازسازی 

در  جبرگرائی  کننده  ایجاد  عوامل  تمامی  نظری  عرصه  در  خود  دینی  فکر 

از  به چالش کشید، یعنی  تاریخی در طول 14 قرن گذشته  چارچوب اسلام 

فلسفه یونانی ارسطوئی و افلاطونی گرفته تا عرفان و تصوف گذشته مسلمانان 

توسط  فقهی  حوزه های  روایتی  اسلام  فقه  و  اعتزالی  و  اشعری گری  کلام  و 

محمد اقبال در این رابطه به چالش کشیده شد؛ و از آنجائیکه محمد اقبال 

مختار،  خدای  و  می سازد  مجبور  انسان  مجبور،  »خدای  که  بود  باور  این  بر 
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انسان مختار را« بنابراین در این رابطه بود که اقبال برای دستیابی به انسان 

مختار در جوامع مسلمان در پروژه بازسازی فکر دینی خود مستقیم به سراغ 

خداشناسی مسلمانان رفت، چراکه برای اصلاح عملی جوامع مسلمانان در 

قرن بیستم در فرایند پساشکست جنبش انحطاط زدائی سید جمال در قرن 

نوزدهم برای اصلاح استراتژی عملی سید جمال که تکیه بر سلاطین جبار 

راهی  اقبال  برای محمد  بود،  فقهی کرده  و روحانیت دگماتیست حوزه های 

جز این وجود نداشت جز اینکه با خودآگاهی تاریخی و اجتماعی و سیاسی 

جوامع مسلمان و ظهور جنبش های اجتماعی در جوامع مسلمانان شرایط 

برای اعتلای همه جانبه جنبش های رهائی بخش مسلمانان فراهم کند.

جنبش های  اعتلای  قفل  کلید  لاهوری  اقبال  محمد  که  بود  ترتیب  بدین 

رهائی بخش اجتماعی جوامع مسلمان در جبرزدائی نظری و عملی از اسلام 

تاریخی دید؛ و باز در این رابطه بود که محمد اقبال مانند شریعتی به استراتژی 

»نجات اسلام قبل از مسلمین« روی آورد، چراکه معتقد بود که عامل اصلی 

یونانی  فلاسفه  دست ساز  مجبور  خدای  وجود  مسلمین  جوامع  جبرگرائی 

ارسطوئی و افلاطونی و عرفان و تصوف دنیاگریز و اختیارستیز مسلمانان از 

آغاز تا به امروز و اسلام روایتی اختیارستیز که از همان قرن اول و در فرایند 

پساوفات پیامبر اسلام تا به امروز در میان مسلمانان سنی و شیعه رواج پیدا 

از  البته اسلام فقاهتی دگماتیست حوزه های فقهی در بیش  )که  کرده است 

هزار سال گذشته جوامع مسلمان نمودار و شاخص همان اسلام روایتی ویران 

کننده اسلام قرآنی پیامبر اسلام( هست.
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جنبش های  اعتلای  رمز  که  دریافت  اقبال  محمد  که  بود  ترتیب  بدین  باری 

این  در  مسلمان  مختار  انسان  به  دستیابی  در  مسلمان  جوامع  رهائی بخش 

جوامع هست و برای دستیابی به انسان مختار مسلمان در جوامع مسلمین 

بود که محمد اقبال این امر را در گرو دستیابی به خدای مختار قرآن دید و لذا 

در این رابطه بود که اقبال برای دستیابی به خدای مختار در پروژه بازسازی 

در  مسلمین  از  قبل  اسلام  نجات  استراتژی  چارچوب  در  و  خود  دینی  فکر 

به خصوص در چهار فصل  و  بازسازی فکر دینی در اسلام  گران سنگ  کتاب 

توسط  تا  داد  قرار  امر  این  بر  را  خود  سعی  و  تلاش  تمام  کتاب  این  آغازین 

با  مسلمانان  خداشناسی  از  کردن  جبرزدائی  و  مسلمان  خداشناسی  اصلاح 

تکیه بر اجتهاد در اصول و فروع، کل ساختار اسلام تاریخی، خدای مختار و 

فاعل و خالق قرآن پیامبر اسلام را جایگزین خدای مجبور و خدای تماشاگر 

و ناظر و خدای صانع و خدای علت اولی ارسطوئی بکند؛ و البته در این رابطه 

اقبال بر این باور بود که )آنچنانکه در فصل های پنجم و ششم کتاب بازسازی 

اولویت  و توسط  او توسط اصلاح نظری  فکر دینی در اسلام شاهد هستیم( 

بخشیدن به اصلاح کلامی و توسط اصلاح در خداشناسی مسلمانان و توسط 

جایگزین کردن خدای مختار به جای خدای مجبور اسلام تاریخی، می تواند 

شرایط برای ظهور سنتز جدید )در جوامع مسلمین که همان انسان مسلمان 

مختار هست( فراهم بکند.

»پس به عقیده استاد وایتهد، طبیعت یک واقعیت ایستان نیست که در یک خلاء 

بالان قرار گرفته باشد، بلکه ساختمانی از حوادث است که خصوصیات یک جریان 
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خلاق پیوسته را دارد و اندیشه آن را به سکون های مجزای از یکدیگر تقسیم می کند 

مکان حاصل می شود«  و  زمان  مفاهیم  پاره های ساکن  این  جانبی  دو  ارتباط  از  و 

)کتاب بازسازی فکر دینی – فصل دوم – محک فلسفی تجلیات تجربه دینی – ص 42 – 17(.

»طرز نگرش علمی به طبیعت مبتنی بر ماده محض دانستن آن، وابسته به نظر 

نیوتونی در باره مکان یا فضا است که آن را خلاء مطلقی می داند که اشیاء در آن 

قرار گرفته اند. شک نیست که این طرز نگرش سبب پیشرفت سریع علوم بوده 

است، ولی دو شاخه شدن یک تجربه کلی به دو ناحیه مختلف ذهن و ماده، امروز 

علم را ناچار ساخته است که برای رفع دشواری های داخلی خود، مسائلی را مورد 

ملاحظه قرار دهد که در آغاز پیشرفت خود کاملاً نسبت به آن ها جاهل بوده است. 

نقادی شالوده های علوم ریاضی سخت آشکار ساخته است که از فرض یک مادیت 

محض و یک ماده پایدار که در فضائی مطلق قرار گرفته باشد، دیگر کاری ساخته 

نیست. آیا فضا یک خلاء مستقلی است که اشیاء در آن قرار گرفته اند و اگر همه 

آن ها را از آن بیرون آورند دست نخورده باقی می ماند؟« )ص 43 - س 2(.

»به عقیده اینشتین، فضای واقعی است، ولی به شخص ناظر بستگی و نسبت 

دارد. وی مفهوم نیوتونی فضای مطلق را رد می کند. شیء مشاهده شده متغیر 

است، با شخص ناظر نسبت دارد، جرم و شکل و اندازه آن با وضع و سرعت شخص 

ناظر تغییر می کند. حرکت و سکون نیز نسبی و وابسته به ناظر است؛ بنابراین 

چیزی به نام مادیت به خود پایدار فیزیک قدیمی وجود ندارد...من شخصاً معتقدم 

که صفت نهایی واقعیت نفسانی و روحانی است، ولی برای آنکه از گسترش سوء 

فهمی جلوگیری شود باید بگویم که نظریه اینشتین که نظریه ای علمی است و 
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تنها با ساختمان اشیاء سر و کار دارد، هیچ توضیحی در باره ماهیت نهائی اشیائی 

ارزش فلسفی این نظریه از دو  که دارای چنان ساختمانی هستند به ما نمی دهد. 

را  نظر  این  بلکه  نمی برد،  میان  از  را  طبیعت  عینیت  اینکه،  نخست  است.  لحاظ 

داشتن که جوهر تنها استقراری در مکان است برمی اندازد و این همان نظر است 

که به مادی گری کهن می انجامد. جوهر در نظر عالم فیزیک نسبیتی جدید چیزی 

پایدار نیست که حالات متغیر داشته باشد، بلکه منظومه ای از حوادث به یکدیگر 

وابسته است. دوم آنکه این نظریه فضا را تابع و وابسته ماده می داند. جهان بنا بر 

تصور اینشتین همچون جزیره ای نیست که در فضایی نامحدود قرار گرفته باشد، 

محدود ولی نابسته است، در ماورای آن فضای خالی وجود ندارد. اگر ماده نباشد، 

جهان منقبض می شود و به صورت یک نقطه در می آید. ولی چون به این نظریه از 

دیدگاه سخنرانی حاضر نظر بشود، یک دشواری بزرگ را در برابر ما قرار می دهد و 

آن عدم واقعیت زمان است. در نظریه اینشتین که زمان را همچون بعد چهارمی 

آن  از  پیش  بنگرند که  آینده همچون چیزی  به  باید  از فضا تصور می کند، ظاهراً 

هست و بی شک مانند گذشته ثابت است. زمان، به عنوان حرکت خلاق آزاد، در این 

نظریه معنایی ندارد. زمان نمی گذرد و حوادث اتفاق نمی افتد، ما تنها به ملاقات آن ها 

از  از بعضی  این امر فراموش شود که نظریه نسبیت  این نباید  با وجود  می رویم. 

خصوصیات زمان، به آن صورت که در معرض تجربه ما قرار می گیرد، غافل می ماند، 

نمی توان گفت که ماهیت زمان منحصر به همان چیزهاست که در نظریه اینشتین 

به  خود،  سود  به  نظریه  این  که  است  آن ها  تنها  چیزها  این  البته  می شود،  بیان 

شکلی انتخاب می کند که بتواند طبیعت را به وسیله آن ها مورد تفسیر و تعبیر 
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قرار دهد. برای ما که اهل علم فیزیک نیستیم، فهم ماهیت واقعی زمان اینشتین 

غیر ممکن است« )ص 46 – س 9(.

»اکتشاف نیوتون در محوطه ماده و اکتشاف داروین در محوطه تاریخ طبیعی یک 

مکانیسم را آشکار می سازد. این ها چنان تصور می کردند که همه مسائل واقعاً 

مسائل مادی و فیزیکی است. انرژی و اتومها با خواصی که خود به خود در آن ها 

موجود است، همه چیز را بیان و توضیح می کند که از آن جمله حیات و اندیشه و 

اراده و احساس است« )ص 50 - س 11(.

پر پیداست که در این رابطه شریعتی از اواخر دوران اقامتش در اروپا بنا به 

و عملی  و رویکرد نظری  اندیشه ها  با  نیست  ما روشن  برای  دلایلی که هنوز 

محمد اقبال آشنا می شود و همین آشنائی همه جانبه شریعتی با اندیشه ها و 

رویکرد نظری و عملی اقبال )در اواخر دوران اقامتش در اروپا( باعث می گردد 

تا شریعتی به موازات آن آشنائی با اندیشه های محمد اقبال، تولدی جدید 

پیدا کند و با همه گذشته های نظری و عملی خود برای همیشه خداحافظی 

نیمه  در  اقبال  محمد  عملی  و  نظری  حرکت  که  است  ترتیب  بدین  لذا  کند. 

دوم قرن بیستم )قابل ذکر است که محمد اقبال در سال 1938 وفات می کند، 

بعد  سال   40 حداقل  اقبال  محمد  اندیشه های  با  شریعتی  آشنائی  بنابراین 

از فوت محمد اقبال بوده است( و در فرایند پساوفات محمد اقبال توانست 

سنتزی جدید به وجود بیاورد که شریعتی میوه اصلی این سنتز جدید حرکت 

محمد اقبال در مرحله پساوفات او در نیمه دوم قرن بیستم بود.

در این رابطه بود که شریعتی در فرایند پساتولد جدید خود و بازگشت از اروپا 
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را به صورت صد در صد در چارچوب استراتژی  ایران، استراتژی خودش  به 

و  کرد  با تمامی گذشته خود وداع  و  کرد  تعریف  اقبال  و عملی محمد  نظری 

حرکتی جدید در جامعه بزرگ ایران در چارچوب و ادامه حرکت محمد اقبال 

که  بود  رابطه  این  در  بنابراین  داشت؛  ادامه  عمرش  پایان  تا  که  سرگرفت  از 

حرکت شریعتی به حرکت دو مؤلفه ای اصلاح نظری و اصلاح عملی یا نجات 

اسلام و نجات مسلمین مانند محمد اقبال تقسیم شد؛ و مانند محمد اقبال 

به تقدم اصلاح اسلام تاریخی قبل اصلاح مسلمین معتقد گردید و در ادامه 

آن از نیمه دوم سال 1350 بود که شریعتی در راستای اصلاح اسلام تاریخی 

به پروژه بازسازی فکر دینی در اسلام محمد اقبال روی آورد؛ و از نیمه دوم 

سال 1350 بود که شریعتی بالاخره با تاسی از محمد اقبال و اولویت بخشیدن 

محور  بر  را  خود  متافیزیک  دستگاه  توحید  پروژه  توسط  کلامی  اصلاح  به 

دیالکتیک در کلاس های اسلام شناسی ارشاد تبیین کرد.

اعتلای  اوج  در  که شریعتی  کنیم  اینجا می توانیم داوری  ما در  اینکه  نتیجه 

جنبش روشنگری خودش یعنی از نیمه دوم سال 1350 با شروع کلاس های 

اسلام شناسی ارشاد به صورت صد در صد در مسیر افقی حرکت تحول خواهانه 

با  شریعتی  خود  البته  که  گرفت؛  قرار  نظری  و  عملی  عرصه  در  اقبال  محمد 

آسیب شناسی حرکتش در مرحله پیشا کلاس های اسلام شناسی ارشاد یعنی 

سال های 46 تا 50 توسط ترازوی حرکت تحول خواهانه نظری و عملی محمد 

اقامتش در  اواخر دوران  تولد جدید  از  )پس  نیمه دوم سال 1350  از  اقبال 

نیمه دوم  از  به عبارت دیگر شریعتی  یا  و  کرد  ؛  بازتولد جدید  تولدی  اروپا( 
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سال 1350 دومین تولد جدیدش در عرصه اندیشه های اقبال حاصل نمود. 

در  کامل«  »شریعتی  یا  و  نهائی«  کمال یافته  »شریعتی  که  بود  ترتیب  بدین 

فرایند پسانیمه دوم سال 1350 متولد شد.

بدون تردید این شریعتی بالغ و کمال یافته و شریعتی نهائی که از نیمه دوم 

سال 1350 متولد شد، کسی نیست جز شریعتی در آئینه محمد اقبال که:

اولًا مانند محمد اقبال و سید جمال معتقد به استراتژی انحطاط زدائی جوامع 

مسلمان بود.

ثانیاً مانند محمد اقبال )با نقد استراتژی تکیه بر سلاطین جبار و روحانیت 

مرتجع و دگماتیست حوزه های فقاهتی سیدجمال( معتقد به جایگزین کردن 

جنبش های اجتماعی و در رأس آن ها جنبش دانشجوئی به جای قدرت های 

حاکم سلاطین و روحانیت شد.

به  و عملی خود  نظری  اقبال جهت حرکت تحول خواهانه  مانند محمد  ثالثاً 

استراتژی نجات اسلام قبل از مسلمین روی آورد.

بازسازی فکر دینی در  به پروژه  اقبال جهت نجات اسلام  رابعاً مانند محمد 

اسلام تاریخی توسط اجتهاد در اصول و فروع کل اسلام تاریخی معتقد گردید.

خامسا مانند محمد اقبال جهت دستیابی به انسان مختار مسلمان آگاه و با 

اراده که توانائی تعیین سرنوشت خود را به صورت آگاهانه داشته باشد، خود 

اولویت  توسط  تاریخی،  اسلام  نظری  اصلاح  عرصه  در  تا  دانست  موظف  را 

بخشیدن به اصلاح کلامی )در جهت دستیابی و جایگزین کردن خدای مختار 

و خدای فاعل و خدای خالق و خدای دائماً در حال خلق جدید قرآن، به جای 
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خدای مجبور و خدای محصور در علم خودش و خدای تماشاگر و خدای صانع 

و ناظر و خدای بیرون از وجود و بیکار نشسته در عالم ماوراء الطبیعه و خدا 

علت اولی ارسطوئی( با تدوین متافیزیک خودش در درس های اسلام شناسی 

و  ذاتی  و  صفاتی  مجرد  توحید  استحاله  )و  فلسفی  دیالکتیک  حول  ارشاد 

توحید  و  انسانی  توحید  با  فقاهتی(  حوزه های  یونانی زده  ساله  هزار  افعالی 

بازسازی فکر  بابی جدید در  تاریخی و توحید در وجود،  اجتماعی و توحید 

دینی توسط اجتهاد در اصول و فروع کل اسلام و اجتهاد در کلام اسلامی باز 

کند.

و  تاریخی  و عملی اسلام  اقبال جهت جبرزدائی نظری  مانند محمد  سادساً 

جوامع مسلمان هم اسلام فلسفی یونانی زده و هم اسلام کلامی اشعری گری 

و هم اسلام صوفیانه و عرفانی دنیاگریز و اختیارستیز 14 قرن گذشته جوامع 

تکلیف گرای  و  تقلیدگرا  و  تعبدگرا  فقاهتی  اسلام دگماتیست  و هم  مسلمین 

هزار ساله حوزه های فقهی را به چالش کشید.

سابعاً مانند محمد اقبال توسط شعار تصفیه منابع فرهنگی به اولویت »تحول 

فرهنگی« )قبل از »تحول اجتماعی« و »تحول سیاسی« و »تحول اقتصادی«( 

و دستیابی به عصر روشنگری در جوامع مسلمان معتقد گردید.

پروتستانیزه  و  اقبال جهت رفرم مذهبی جوامع مسلمان  ثامناً مانند محمد 

کردن اسلام فقاهتی تعبدگرا و تقلیدگرا و تکلیف گرای دگماتیست حوزه های 

قرائت واحد رسمی  بدون  و اسلام  با شعار اسلام منهای روحانیت  فقاهتی، 

فقاهتی و اسلام بدون کشیش و شعار »در اسلام هر کس کشیش خود هست« 
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و شعار »قطع واسطه های بین خدا و انسان در اسلام« اسلام فقاهتی و اسلام 

و  تعبدگرا  و  تکلیف گرا  دگماتیست  ولایتی  اسلام  و  زیارتی  اسلام  و  روایتی 

تقلیدگرای هزار ساله حوزه های فقاهتی را به چالش کشید.

لذا بدین ترتیب بود که شریعتی در نیمه دوم قرن بیستم توانست در سیمای 

محمد اقبال جنبش روشنگری و جنبش انحطاط زدائی سید جمال و محمد 

اقبال بازتولید نماید و جنبش روشنگری محمد اقبال وارد فرایند جدیدی از 

تکامل خود بکند که البته جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در دو فرایند 

آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین در طول 40 سال گذشته عمر حرکت 

تا جنبش روشنگری  است  کرده  فرایند پساشریعتی تلاش  در  و  برونی خود 

معلمان کبیرمان در دو فرایند محمد اقبال و شریعتی )پس از آسیب شناسی 

فرایند  وارد  عملی(  و  نظری  عرصه  دو  در  شریعتی  و  اقبال  حرکت  جدی 

جدیدی از اعتلای حر کت آن ها بکند؛ که در عرصه این فرایند جدید جنبش 

و  نظری  پراکسیس  و  حرکت  سال   40 از  پس  ایران  مستضعفین  پیشگامان 

عملی و تشکیلاتی بر آن بوده است تا در ادامه حرکت نظری و عملی محمد 

اقبال و شریعتی به عنوان معلمان کبیرمان:

یکم در چارچوب حرکت تحول خواهانه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه 

ایران همراه با اولویت بخشیدن »تحول فرهنگی« حرکت نماید

دوم در راستای تحول عملی و اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران و 

دستیابی به پلورالیسم دینی به عنوان بستر دستیابی به پلورالیسم اجتماعی 

مدل  چارچوب  )در  مؤلفه ای  سه  دموکراسی سازی  و  سیاسی  پلورالیسم  و 
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برنشتاینی  سرمایه داری  دموکراسی  سوسیال  نه  سوسیالیستی،  دموکراسی 

سیاسی  مؤلفه ای  سه  قدرت  کردن  اجتماعی  یا  اروپا(  دوم  انترناسیونالیسم 

به  دستیابی  و  ایران  کمان  رنگین  و  بزرگ  جامعه  در  معرفتی  و  اقتصادی  و 

اجتماعی  سکولاریسم  نه  و  سیاسی  سکولاریسم  )نه  حکومتی  سکولاریسم 

و نه سکولاریسم کلامی( بر پروژه بازسازی اسلام تاریخی و مبارزه نظری با 

اسلام فقاهتی تعبدگرا و تقلیدگرا و تکلیف گرای هزار ساله حوزه های فقاهتی 

یونانی زده  فلسفی  اسلام  و  ولایتی  اسلام  و  زیارتی  اسلام  و  روایتی  اسلام  و 

اسلام  و  اختیارستیز  و  دنیاگریز  تصوف زده  اسلام  و  افلاطونی  و  ارسطوئی 

کلامی جبرگرای اشعری گری تکیه می نماید.

با  ایران  بزرگ  جامعه  کردن  دموکراتیزه  جهت  بسترسازی  راستای  در  سوم 

تکیه بر شعار »اسلام منهای فقاهت« در ادامه شعار »اسلام منهای روحانیت« 

عمر  گذشته  سال   40 در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  شریعتی، 

حرکت برونی خود در دو فرایند آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین تلاش 

کرده است تا با مبارزه نظری با اسلام تعبدگرا و تقلیدگرا و تکلیف مدار هزار 

سال دگماتیست حوزه های فقاهتی جامعه فقه زده و استبدادزده و تصوف زده 

ایران را وارد فرایند دموکراتیزه کردن نظری و عملی بکند و در راستای رشد 

و اعتلای جنبش روشنگری محمد اقبال و شریعتی در جامعه بزرگ و رنگین 

کمان ایران گام بردارد.

چهارم در این شرایط خودویژه تاریخی و اجتماعی تندپیچ جامعه ایران که 

در طول 40 سال عمر رژیم توتالیتر مطلقه فقاهتی حاکم، این رژیم توسط 
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نظری  و  عینی  دستاوردهای  تمامی  خود  دموکراتیک  ضد  و  نظامی  رویکرد 

ایران  کمان  رنگین  و  بزرگ  جامعه  دموکراسی خواهانه  ساله   150 انسانی  و 

برعکس  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  است،  کشانیده  نابودی  به  را 

محمد اقبال و شریعتی با محور قرار دادن مبارزه رهائی بخش و آزادی بخش 

سید  انحطاط زدائی  جنبش  ادامه  در  ایران  بزرگ  جامعه  عدالت طلبانه  و 

جنبش  توسط  شریعتی،  و  اقبال  روشنگری  جنبش  استمرار  و  جمال 

دموکراسی خواهانه و جنبش برابری طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، 

و  خودجوش  جنبش های  مدنی  جامعه  بر  تکیه  استراتژی  چارچوب  در 

و  بزرگ  جامعه  پائین  از  یافته  تکوین  دینامیک  و  خودرهبر  و  خودسازمانده 

محمد  و  شریعتی  افقی  حرکت  ادامه  در  جدیدی  فرایند  ایران  کمان  رنگین 

اقبال ایجاد کرده است.

پنجم جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 40 سال گذشته حرکت 

برونی خود در دو فرایند آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین پیوسته تلاش 

)به جای استراتژی حزب گرایانه  بر استراتژی جنبشی  تکیه  با  تا  کرده است 

یا مشارکت در قدرت سیاسی حاکم(  و  سیاسی جهت کسب قدرت سیاسی 

اعتلا و  را در راستای بسترسازی نظری و عملی جهت  وظیفه محوری خود 

سازمان گری این جنبش های افقی یا آزادی خواهانه و جنبش های عمودی یا 

برابری طلبانه جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران تعریف کرده است.

ششم جنبش پیشگام مستضعفین ایران در طول 40 سال گذشته عمر حرکت 

به صورت  مستضعفین  نشر  و  مستضعفین  آرمان  فرایند  دو  در  خود  برونی 
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مستمر تلاش کرده است تا در چارچوب استراتژی تحزب گرایانه خود، حزبی 

)از  مستقل  و  دینامیک  و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبش های  از  جدای 

و  نکند؛  ایجاد  کشور(  از  خارج  و  داخل  سیاسی  چپ  و  راست  جریان های 

همچنین تلاش کرده است )تا برعکس حزب توده در فرایند پساشهریور 20 و 

یا جنبش چریک گرائی دهه 40 و 50( جنبش های خودجوش و خودسازمانده 

بر پایه حزب سیاسی قالب ریزی نکند؛ و یا در راستای کسب قدرت سیاسی 

و یا مشارکت در قدرت سیاسی و یا استراتژی فشار از پائین جهت چانه زنی 

به جای  برندارد؛ و در تعیین استراتژی گذار در 40 سال گذشته  بالا گام  در 

نظام )توسط جناح های درونی قدرت  از درون  بر استراتژی اصلاحات  تکیه 

رأی  صندوق های  و  حاکم  فقاهتی  ولایت مدار  اساسی  قانون  چارچوب  در  و 

مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی( و به جای تکیه بر استراتژی انقلابی گری 

و براندازی رژیم مطلقه فقاهتی با هر روش و تاکتیکی )از تکیه بر خیزش های 

ویران گر توده های بی شکل حاشیه تولید جامعه بزرگ ایران گرفته تا تکیه بر 

استراتژی رژیم چنج امپریالیسم جهانی تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا( بر 

استراتژی تحول خواهانه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی )توسط جامعه مدنی 

جنبش های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک و مستقل در 

دو جبهه آزادی خواهانه و برابری طلبانه دینامیک تکوین یافته از پائین( تکیه 

بکند؛ به عبارت دیگر به جای تکیه بر استراتژی استحاله از مسیر دیکتاتوری 

توسط کسب قدرت سیاسی یا مشارکت در قدرت سیاسی، جنبش پیشگامان 

مستضعفین ایران در 40 سال گذشته معتقد به مسیر دموکراسی سه مؤلفه ای 
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با مدل دموکراسی سوسیالیستی از طریق دموکراتیزه جامعه ایران و اعتلای 

جبهه  دو  در  خودرهبر  و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبشی  مدنی  جامعه 

آزادی خواهانه وبرابری طلبانه دینامیک بوده است.

یا  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  به  دستیابی  راستای  در  هفتم 

اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی از آنجائیکه 

جنبش پیشگامان مستضعفین ایران )در 40 سال گذشته حرکت برونی خود 

رویکرد  چارچوب  در  مستضعفین(  نشر  و  مستضعفین  آرمان  فرایند  دو  در 

دموکراسی  و  سوسیالیسم  مارکس(  کارل  )برعکس  شریعتی  و  اقبال  محمد 

سه مؤلفه ای مال یک طبقه نمی داند، بلکه برعکس مال جامعه می داند، لذا 

در این رابطه جهت تحقق دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای در جامعه 

ایران معتقد به کنش گری کل جامعه ایران در دو جبهه بزرگ آزادی خواهانه 

پیشگامان  جنبش  که  است  بوده  رابطه  این  در  و  هست؛  برابری طلبانه  و 

مستضعفین ایران در 40 سال گذشته هر گونه تکیه مکانیکی کردن بر حرکت 

تک مؤلفه ای دموکراسی خواهانه بدون حرکت عدالت طلبانه و یا تکیه کردن بر 

حرکت برابری طلبانه بدون حرکت آزادی خواهانه یا دموکراسی طلبانه حرکت 

سکتاریستی محکوم به شکست و بن بست تعریف کرده است. بر این مطلب 

جبهه  دو  پیوند  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  نظر  از  که  بیافزائیم 

مبارزه دموکراتیک و مبارزه سوسیالیستی جهت کنش گری کل جامعه ایران 

توسط مطلق کرده مبارزه طبقاتی غیره ممکن هست.

هشتم از آنجائیکه در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران پایه های 



اقبال »پیام-آوری« برای عصر ما... - جلد دوم 108

آزادی  و  شهروندها  برابری  بر  مؤلفه ای،  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  مدل 

که  باوریم  این  بر  رابطه  این  در  بنابراین  هست،  استوار  ایرانی  شهروندهای 

و  بزرگ  جامعه  در  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  دستیابی  برای 

دموکراسی  به  جامعه  کردن  دموکراتیزه  بستر  در  باید  ایران  کمان  رنگین 

سوسیالیستی سه مؤلفه ای دست پیدا کنیم؛ که البته این مهم آن زمانی قابل 

تحقق هست که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بتواند با گفتمان سازی، 

ایران  کمان  رنگین  و  بزرگ  جامعه  در  سوسیالیستی  دموکراسی  گفتمان 

به عنوان گفتمان مسلط درآورد.

این  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  است  رابطه  این  در  باری، 

محوری  شعار  بر  آلترناتیوسازی  شعار  و  حرکت  بر  تکیه  جای  به  شرایط 

گفتمان سازی تکیه می کند.

ماحصل آنچه که در این قسمت گفته شد:

1 - در دستگاه متافیزیک محمد اقبال لاهوری آنچنانکه در عرصه کلان وجود، 

ماده آلت حیات هست، در فرد آدمی بدن هم آلت حیات است؛ بنابراین در 

متافیزیک اقبال آنچه در وجود اصالت دارد، حیات است نه ماده و خود ماده 

در وجود، صورت رقیق شده حیات است؛ به عبارت دیگر در متافیزیک اقبال 

در  و  ماده  سنتز  حیات  نه  هست،  حیات  سنتز  ماده  وجود  کلان  عرصه  در 

است  پنهان  وجود  بطن  در  حیات  اقبال،  متافیزیک  در  که  است  رابطه  این 

و خداوند در این متافیزیک خودش را به صورت حیات متجلی می نماید  ؛ و 

شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که در چارچوب فرمول »لا تکرار فی 
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التجلی« خداوند خودش را در متافیزیک اقبال، در حیات کلان وجود تجلی 

جز  هستی  در  اقبال  متافیزیک  در  که  است  ترتیب  بدین  لذا  و  است  ؛  داده 

حیات چیزی دیگر وجود ندارد؛ و یا اینکه بگوئیم در این متافیزیک هر چه در 

هستی هست، فقط و فقط حیات است. البته حیات در این متافیزیک امری 

ذومراتب و حقیقتی مشککه هست که بر حسب ظرف مشخص وجود، خود 

حیات در آن ظرف مادیت پیدا می کند.

 ِ
لَییهِ �ف ا یوقِدُونَی عَی مِمَّ ابِیا وَی بَیدًا رَی یلُ زَی لَی السَّ احْتَیمَی ا فَی رِهَی دَی الَیتْ أَیوْدِیةٌ بِقَی سَی اءً فَی اءِ مَی مَی »أَینزَْیلَی مِنَی السَّ

اءً  بُ جُفَی یذْهَی بَیدُ فَی ا الزَّ أَیمَّ اطِلَی فَی الْبَی قَّ وَی بُ اللَّهُ الْحَی ِ ْ لِک ی�ف بَیدٌ مِثْلُهُ کذَی اعٍ زَی تَی اءَی حِلْیةٍ أَیوْ مَی ارِ ابتِْغَی النَّ

« )سوره رعد – آیه 17(. َیمْثَیالَی بُ اللَّهُ الْاأ ِ ْ لِک ی�ف َیرضِْ کذَی ِ الْاأ
یمْکثُ �ف عُ النَّاسَی فَی ا ینْفَی ا مَی أَیمَّ وَی

لذا در متافیزیک اقبال آنچنانکه حیات بن مایه همه وجود هست و آنچنانکه 

تجلی  حیات  آنچنانکه  و  دارند  قرار  حیات  در  وجود  همه  نهائی  تحلیل  در 

اینکه  نه  دارند  قرار  خداوند  در  وجود  تمام  پس  هست،  جهان  در  خداوند 

خداوند در وجود قرار داشته باشد. همچنین آنچنانکه حیات در بطن وجود 

مخفی هست، خداوند هم در بطن این وجود قرار دارد و محیط بر این وجود 

هست نه محاط بر وجود.

لِیمٌ« )سوره حدید – آیه 3(. ءٍ عَی َی هُوَی بِکلِّی �ش اطِنُ وَی الْبَی الظَّاهِرُ وَی الْاآخِرُ وَی لُ وَی َیوَّ »هُوَی الْاأ

در  حی  موجود  یک  »ما  می گوید:  اقبال  که  است  چارچوب  این  در  باری، 

کلان وجود بیشتر نداریم و آن فقط وجود خداوند است«. دلیل این ادعای 

اقبال آن است که او خداوند را در کلیت حیات در وجود تعریف می کند، نه 

ارسطو )خداوند  آنچنانکه  الطبیعه  ماوراء  بیکار نشسته در  و  با وجود  بیگانه 
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به عنوان علت اولی( و نیوتن )خداوند به عنوان صانع اولیه( تعریف می کنند. 

همین رویکرد اقبال به خداوند به عنوان کلیت حیات در وجود است که او در 

متافیزیک خودش:

خداوند  جایگزین  را  جدید  خلق  حال  در  دائماً  و  خالق  و  فاعل  خداوند  اولًا 

تماشاگر و ناظر و صانع و بیکار نشسته در خارج از وجود عالم ماوراء الطبیعه 

می کند.

و  تمامی وجود  با  پیوند  را در  از وجود  بیگانه  و  از وجود  بیرون  ثانیاً خداوند 

دست به کار و در حال داد ستد مستمر با وجود می شناسد.

توسط  وجود  عرصه  در  حیات  کلان  در  شده  متجلی  خداوند  همین  ثالثاً 

تکامل مستمر وجود خود نیز به موازات تکامل وجود، زمان پذیر و مشمول 

با رویکرد حلولی هگل  اقبال  این رویکرد محمد  البته  صفت زمان می شود. 

و اتحادی اسپینوزا و اهل تصوف متفاوت هست، چراکه در متافیزیک اقبال 

حیات در کلان خودش اگر چه در نماد وجود مادیت پیدا می کند اما با خود 

وجود متفاوت هست، در صورتی که در رویکرد هگل و اسپینوزا و اهل تصوف 

و طرفداران رویکرد حلولی و اتحادی، خود جهان خداوند هست.

رابعاً در متافیزیک اقبال توحید در کادر پیوند وجود در اشکال مختلف آن با 

متافیزیک  این  در  کردیم  مطرح  آنچنانکه  چراکه  می کند،  پیدا  معنی  حیات 

حیات هر چند در کلیت خودش صورت بسیط و واحد دارد، ولی تعدد و تکثر 

با حیات ذومراتب و مشککه  و تفاوت موجود در هستی، مولود پیوند وجود 

در  حیات  آنجائیکه  از  خاطر  بدین  وجود.  از  منفک  حیات  خود  نه  هست، 
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و تکثر  امری ذومراتب و مشککه هست تفسیر وجود تعدد  اقبال  متافیزیک 

یافته در عرصه حیات واحد و بسیط در این متافیزیک توحید نامیده می شود.

هُ« )امام علی(. عَی هُ وَی مَی بلَیهُ وَی بَیعدَی أَییتُ اللهَی قَی یئاً اِلاّ وَی رَی أَییتُ شَی »ما رَی

خامسا در این متافیزیک ماده و وجود و بدن و غیره تنها تا زمانیکه در اقیانوس 

بی نهایت حیات در هستی شناور باشند می توانند تکامل و حرکت و شدن و 

صیرورت داشته باشند به مجرد جدائی آن ها مرگ و نابودی و فنا حاصل آن ها 

خواهد شد.

هُ...« )سوره قصص – آیه 88(. جْهَی الِک إِلاَّ وَی ءٍ هَی َی »...کلُّ �ش

سادساً اقبال با رد ترم های روح و نفس در انسان که محصول رواج متافیزیک 

ارسطوئی و افلاطونی در میان مسلمانان هست، خود ظهور حیات در انسان و 

رشد این حیات چه در عرصه عمودی تکامل بیولوژی وجود و خلقت و چه در 

عرصه افقی جنین در رحم مادر همین تکامل حیات در مراتب مختلف خودش 

ترم های  طرح  با  اقبال  که  می شود  انسان  در  مختلفی  نمادهای  ظهور  باعث 

»من« و خود ترم های روح و نفس ارسطوئی و افلاطونی فرهنگ مسلمانان را 

به چالش می کشد؛ بنابراین در متافیزیک اقبال روح در انسان وجود ندارد و 

اعتقاد به ترم روح در انسان مولود رواج فرهنگ یونانی ارسطوئی و افلاطونی 

در میان مسلمانان هست. لذا در این رابطه است که اقبال تضاد روح و بدن 

فرهنگ یونانی را توسط تکامل حیات ذومراتب به چالش می کشد؛ و توحید 

روح و بدن و توحید دل و دماغ و توحید دنیا و آخرت و توحید ایده و ماده 

همگی در عرصه همین حیات ذومراتب در وجود و انسان تعریف می کند.
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ةَی  ا النُّطفَْی لَیقْنَی ٍ - ثمَُّ خَی
ف ک�یر رَیارٍ مَی ِ قَی

ةً �ف اهُ نطُفَْی لْنَی عَی ٍ - ثمَُّ جَی
ف لَیةٍ مِنْ طِ�یر انَی مِنْ سُلاَی نسَْی ا الْاإِ لَیقْنَی دْ خَی لَیقَی »وَی

لْقًا  أنَْیاهُ خَی وْنَیا الْعِظَیامَی لَیحْمًا ثمَُّ أَینشَْی کسَی ةَی عِظَیامًا فَی ا الْمُضْغَی لَیقْنَی خَی ةً فَی ةَی مُضْغَی لَیقَی ا الْعَی لَیقْنَی خَی ةً فَی لَیقَی عَی

« )سوره مومنون – آیات 12 تا 14( َی ف الِقِ�یر نُ الْخَی ارَیک اللَّهُ أَیحْسَی بَی تَی رَی فَی آخَی

...« )سوره اعراف – آیه 11( مَی دَی
ئِکةِ اسْجُدُوا لِاآ لاَی ا لِلْمَی رنَْیاکمْ ثمَُّ قُلْنَی وَّ لَیقْنَیاکمْ ثمَُّ صَی دْ خَی لَیقَی »وَی

اسرا  سوره   85 آیه  در  روح  تفسیرترم  در  اقبال  که  است  رابطه  همین  در  باز  و 

می گوید:  لِیلا«  قَی إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِنَی  أوُتِیتُمْ  ا  مَی وَی ِّی  �ب رَی أَیمْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ  نِ  عَی یسْأَیلُونَیک  »وَی

از عالم تدبیر است و روح از جنس  »روح از جنس اکشن و عمل است، روح 

رویکرد حیات مدار  با  رابطه  باز در  و  و روح عین حرکت است«؛  اراده هست 

انسان  در  نفس  و  روح  وجود  مخالفت  از  پس  او  که  است  اقبال  متافیزیک 

توحید وجودی انسان را در قالب ترم »من« و ترم »خود« مطرح می کند و در 

نظر  از  که  است  حیات  عرصه  در  آدمی  نهایت  با  »من«  این  رابطه  چارچوب 

عرفا و  الله«  فی  با اصل»فناء  اقبال »من بی نهایت خداوندی« ضمن مخالفت 

الحق«  »انا  اقبال در تفسیر شعار:  این رابطه  صوفیان تعریف می گردد؛ و در 

بود که  )بی نهایت( در حلاج  »این رفتن خدا  حسین منصور حلاج می گوید: 

از نظر  انا الحق بدهد؛ به عبارت دیگر  تا )بانهایت( حلاج شعار  باعث گردید 

اینجا  از  و  بود«؛  شده  پر  خدا  از  بلکه  نبود،  خدا  تنها  نه  حلاج  اقبال  محمد 

است که تعریف عرفان برای اقبال:  »درس خدا شدن انسان است نه آنچنانکه 

عرفا و تصوف مسلمان می گفتند که عرفان درس کشتن نفس و فناء انسان در 

خداوند است.«

تا که ما باشیم با تو در میان ما که باشیم ای تو ما را جان و جان
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تو وجود مطلق فانی نما ما عدم هاییم و هستی های ما

جان فدای آن که ناپیداست باد حمله مان از باد و ناپیداست باد

هستی ما جمله از ایجاد توست باد ما و بود ما از داد توست

عاشق خود کرده بودی نیست را لذت هستی نمودی نیست را

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ص 14 و 15

از نما مردم به حیوان سر زدم از جمادی مردم و نامی شدم

پس چه ترسم کی زمردن کم شدم مردم از حیوانی و آدم شدم

تا بر ارم از ملائک بال و پر حمله دیگر بمیرم از بشر

کل شیء هالک الا وجهه وزملک هم بایدم جستن زجو

آن چه آن در وهم ناید آن شوم بار دیگر از ملک پران شوم

گویدم انا الیه راجعون پس عدم گردم عدم چون ارغنون

مثنوی – دفتر سوم – ص 199

متافیزیک  دستگاه  همین  چارچوب  در  اقبال  محمد  که  است  واضح  پر 

بپردازد،  جهان  از  معنوی  تفسیر  به  می تواند  که  است  خودش  حیات محور 

چراکه اقبال جز حیات در کلان وجود چیزی نمی دید.

2 - محمد اقبال لاهوری در چارچوب همین دستگاه متافیزیک خودش است 

فلسفه  توسط  نه  شناخت  را  انسان  باید  بیولوژی  توسط  که  است  معتقد  که 

رویکرد  همان  زائیده  انسان  به  اقبال  رویکرد  این  که  پیداست  پر  یونانی. 

حیات محوری به وجود و انسان هست لذا در این رابطه است که اقبال قصه 
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خلقت آدم در قرآن که در سوره بقره از آیه 30 تا آیه 38 به تفصیل در باب آن 

صحبت شده است، قصه یک شخص یا دو شخص به نام آدم و حوا نمی داند 

بلکه برعکس اقبال بر این باور است که قصه آدم در قرآن قصه انسان و بشر 

است؛ و به همین دلیل است که اقبال آدم را »ابوالبشر یا انسان اول« نمی داند 

ئِکةِ اسْجُدُوا  لاَی ا لِلْمَی رنَْیاکمْ ثمَُّ قُلْنَی وَّ لَیقْنَیاکمْ ثمَُّ صَی دْ خَی لَیقَی و با تاسی از آیه 11 سوره اعراف »وَی

...« می گوید: »قصه آدم در قرآن که در آیات 30 تا 38 سوره بقره در باب آن  مَی دَی
لِاآ

نه  هست  زمین  در  انسان  و  آدم  خلقت  از  بعد  به  مربوط  است  شده  صحبت 

همان زمان خلقت آدم و انسان و بشر.«

بنابراین در این رابطه است که اقبال نتیجه می گیرد که آدم در قرآن نماینده 

همه بشریت و انسان ها هست نه یک فرد خاص؛ و از این جا است که اقبال 

همین  از  می دهد،  تعمیم  انسان ها  همه  به  قرآن  در  آدم  قصه  اینکه  از  پس 

قصه آدم در قرآن سه خصیصه و خودویژگی انسان در رویکرد قرآن را مطرح 

می کند که این سه خصیصه عام همه انسان ها از نگاه قرآن عبارتند از:

ی« )سوره  دَی هَی لَییهِ وَی تَیابَی عَی بُّهُ فَی اهُ رَی بَی الف – آدمی و انسان برگزیده خدا است. »ثمَُّ اجْتَی

طه - آیه 122(.

ِّی  إِ�ف ئِکةِ  لاَی لِلْمَی بُّک  رَی الَی  قَی إِذْ  انسان خلیفه و جانشین خداوند است. »وَی – آدمی و  ب 

ةً...« )سوره بقره - آیه 30(. لِیفَی َیرضِْ خَی ِ الْاأ
اعِلٌ �ف جَی

َیرضِْ  الْاأ اتِ وَی اوَی مَی لیَی السَّ انَیةَی عَی َیمَی ا الْاأ رَیضْنَی ج - آدمی و انسان امانت دار خداوند هست. »إِنَّا عَی

ا...« )سوره احزاب - آیه 72(. لَیهَی مَی حَی ا وَی قْنَی مِنْهَی أَیشْفَی ا وَی َی أَینْ یحْمِلْنَیهَی ف أَیبَی�یر الِ فَی الْجِبَی وَی

است،  گردیده  انسان  تحویل  خداوند  جانب  از  که  امانتی  اقبال  نظر  از  البته 
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در  خود  تکامل  و  تطور  عرصه  در  حیات  که  هست  »خودی«  یا  »من«  همان 

ایجاد نماید؛ و در چارچوب  انسان  آدمی توانسته است در ساختار وجودی 

خاطر  به  که  است  معتقد  او  که  است  آدمی  فردیت  و  »خود«  و  »من«  همین 

اینکه این »من« و »خود« و فردیت از جنس حیات هست، از بین نمی رود و 

لیاقت  توانسته اند  آنانیکه  تا  است  انسان  خلود  برای  مبنائی  و  می ماند  باقی 

حشر در قیامت در جهان را کسب کنند، بتوانند در قیامت توسط همین »من« 

و »خود« و یا حیات متعالی از جوهر اعمال و پراکسیس دنیائی خود بهره مند 

گردند.

ًّا یرَیهُ« )سوره زلزال – آیات 7 و 8(. َی رَّةٍ �ش الَی ذَی لْ مِثْقَی نْ یعْمَی مَی اً یرَیهُ - وَی �یر رَّةٍ خَی الَی ذَی لْ مِثْقَی نْ یعْمَی مَی »فَی

بنابراین در این رابطه است که در متافیزیک اقبال بهشت و جهنم دو مکان 

دنیائی  اعمال  توسط  که  می باشند  »من«  یا  »خود«  حالت  دو  بلکه  نیستند، 

فرد مادیت پیدا می کنند. همچنین در این متافیزیک خلود و حشر حق همه 

انسان ها نیست، بلکه لیاقتی است که افرادی )نه همه انسان ها( در دنیا کسب 

می کنند  ؛ و باز در چارچوب رویکرد فوق به »خود« و »من« به عنوان نموداری از 

تطور و تکامل حیات در وجود انسان است که اقبال توسط دستگاه متافیزیک 

خود به عنصر »آگاهی« در انسان می رسد و »آگاهی« در انسان را همان »من« 

»من«  و  »خود«  و  »آگاهی«  این  تکوین  مبنای  و  می نماید  مطرح  »خود«  یا  و 

تعریف  انسان  بقره قدرت مفهوم سازی  آیه 31 سوره  از  استفاده  با  را  انسان  در 

می کند.

کنْتُمْ  إِنْ  ءِ  ؤُلاَی هَی اءِ  بِأَیسْمَی  ِ
أَینبِْئُو�ف الَی  قَی فَی ئِکةِ  لاَی الْمَی لیَی  عَی هُمْ  رَیضَی عَی ثمَُّ  ا  کلَّهَی اءَی  َیسْمَی الْاأ مَی  آدَی لَّمَی  عَی »وَی
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مُ أَینبِْئْهُمْ  الَی یا آدَی کیمُ - قَی لِیمُ الْحَی ا إِنَّک أَینتَْی الْعَی نَی لَّمْتَی ا عَی ا إِلاَّ مَی انَیک لاَی عِلْمَی لَینَی الُوا سُبْحَی َی - قَی ف ادِقِ�یر صَی

أَیعْلَیمُ  َیرضِْ وَی الْاأ اتِ وَی اوَی مَی یبَی السَّ ِّی أَیعْلَیمُ غَی الَی أَیلَیمْ أَیقُلْ لَیکمْ إِ�ف ائِهِمْ قَی أَیهُمْ بِأَیسْمَی ا أَینبَْی لَیمَّ ائِهِمْ فَی بِأَیسْمَی

« )سوره بقره - آیات 31 الی 33(. ا کنْتُمْ تَیکتُمُونَی مَی ا تبُْدُونَی وَی مَی

اقبال با تاسی از این آیه قرآن جهت تبیین »آگاهی« یا »من« یا »خود« انسان 

می گوید از خودویژگی های انسان در قرآن همین قدرت مفهوم سازی هست 

که مطابق آن آدمی می تواند توسط مفهوم سازی، اختراع کلیات ذهنی بکند؛ 

و همین مفهوم سازی بستر آگاهی انسان در مؤلفه های مختلف آن می شود که 

خود این عامل تکوین »آگاهی« و »من« و »خود« در انسان است.

3 - از آنجائیکه در متافیزیک اقبال او از حیات شروع می کند و پایه تبیین وجود 

در رویکرد او بر پایه حیات استوار هست و در عرصه تطور و تکامل حیات است 

که او به انسان می رسد و تجلی خداوند در جهان را در چارچوب همین حیات 

تعریف می نماید و بدون تردید اقبال در متافیزیک خودش پس از دستیابی به 

حیات در عرصه کلان وجود، به پدیده تکامل و نو شوندگی و نوآوری حیات در 

کلیت وجود برخورد کرده است که برای اقبال و در دستگاه متافیزیک اقبال 

اقبال  دیگر  عبارت  به  است،  نداشته  وجود  عظیم  پدیده  این  از  عبور  امکان 

نمی توانسته است در چارچوب متافیزیک مبتنی بر حیات خود، بدون اصل 

تطور و تکامل و نو شوندگی و نوآوری حیات به تبیین جهان دست پیدا کند.

بدین خاطر از اینجا بوده است که اقبال در دستگاه متافیزیک خود به کشف 

عظیم موضوع »زمان در هستی و حیات« رسیده است  . بدون تردید در این 

رابطه است که محمد اقبال را باید فیلسوف و کاشف زمان در هستی نامید؛ 

بر ستون  اقبال  متافیزیک  که  کرد  داوری  باید  که  است  دلیل  به همین  باز  و 
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زمان استوار هست، چراکه اقبال توسط کشف عظیم زمان در خلقت بود که 

برای اولین بار توانست تکامل و نو شوندگی و نوآوری حیات در عرصه وجود 

اقبال  که  بود  وجود  عرصه  در  زمان  عظیم  کشف  توسط  و  نماید؛  تبیین  را 

توانست، نوآوری و نو شوندگی و تکامل در عرصه حیات را به صورت دینامیک 

تبیین نماید.

در  تکامل  و  شوندگی  نو  و  خلاقیت  رمز  اقبال  متافیزیک  دستگاه  در  زمان 

وجود است. در متافیزیک اقبال این زمان است که در عرصه حیات وجود را 

می شکافد و به سوی آینده باز از پیش مقدر نشده پیش می رود. متافیزیک 

نیست.  بر زمان است که می تواند نشان دهد که هستی بسته  تکیه  با  اقبال 

متافیزیک اقبال با تکیه بر کشف عظیم زمان واقعی در وجود است که می تواند 

زنده بودن خداوند و نو شوندگی خداوند در عرصه نو شوندگی وجود را تبیین 

نماید.

متافیزیک اقبال تنها توسط کشف عظیم زمان است که می تواند خدای دائماً 

أنٍْ«  شَی  ِ
�ف هُوَی  یوْمٍ  کلَّ  َیرضِْ  الْاأ وَی اتِ  اوَی مَی السَّ  ِ

�ف نْ  مَی »یسْأَیلُهُ  را  قرآن  در حال خلق جدید 

کشف  توسط  تنها  اقبال  متافیزیک  نماید.  تبیین  را   )29 آیه   - الرحمن  )سوره 

عظیم زمان است که می تواند تبیین کند که جهان سر و پای حیات است و 

و حیات عین  و غایت است  و حیات عین حرکت  نو شدن است  حیات عین 

مقصد است و حیات مقصد از پیش تعیین شده ندارد. متافیزیک اقبال تنها 

به خود  را  توسط کشف عظیم زمان است که می تواند دامنه کنشگری زمان 

خداوند هم تعمیم دهد. متافیزیک اقبال تنها توسط کشف عظیم زمان است 
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که می تواند تبیین نماید که در ساختار کلان وجود ماده مولود حیات است، 

نه اینکه حیات مولود ماده باشد و حیات تقدم بر ماده دارد؛ و جوهر هستی 

و تطور وجود  تکامل  امکان  برای حیات  بدون زمان،  و  ماده  نه  حیات است 

ندارد؛ و بی زمانی تکرار و رکود است و وجود یکپارچه حرکت است؛ و جدائی 

و زمان عین  و وجود عین حرکت است؛  از حرکت غیر ممکن هست؛  وجود 

در  و هیچ چیز  زمان؛  در  نه وجود  دارد  قرار  در وجود  زمان  و  است؛  حرکت 

جهان حتی خود خداوند هم نمی تواند خالی از زمان بشود.





اصول »رئالیسم دینی« 
در منظومه معرفتی 

محمد اقبال
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غرب در عالم خزید از حق رمید شرق حق را دید و عالم را ندید

خویش را بی پرده دیدن زندگی است چشم بر حق باز کردن بندگی است

هم خدا آن بنده را گوید صلوات بنده چون از زندگی گیرد برات

خاک او با سوز جان همراه نیست هر که از تقدیر خویش آگاه نیست

کلیات اشعار اقبال لاهوری – جاوید نامه – ص 290 – سطر 5 به بعد

از خودویژگی های منظومه معرفتی محمد اقبال در عرصه نظر و عمل »رویکرد 

دو مؤلفه ای او به جهان و جامعه و انسان بر پایه دو بال عشق و عقل می باشد«

که درس فلسفه می داد، عشق می ورزید زشعر دلکش اقبال می توان دریافت

اقبال

تاکید می کنیم که این رویکرد دو مؤلفه ای )عقل و عشق( در تمامی عرصه های 

عمل و نظر و فردی و اجتماعی او جاری بوده است و دلیل این امر هم این 



123اصول »رئالیسم دینی« در منظومه معرفتی اقبال

و عملی محمد  بازسازی نظری  پروژه دو مؤلفه ای  که »مشخصه اصلی  است 

اقبال این می باشد که بر انسان تغییرساز و خالق و جانشین و برگزیده خدا در 

عرصه فردی و اجتماعی استوار می باشد« و لذا در این رابطه است که محمد 

»نظر«  به  آنکه  از  بیش  خود،  نظری  و  عملی  بازسازی  پروژه  بستر  در  اقبال 

بیاندیشد به »عمل« می پردازد.

دست جهان گشـا طلب جام جهان نما مجو

اقبال

و بیش از آنکه به ماوراء الطبیعه بپردازد به طبیعت می پردازد،

که مطلق نیست جز نور السموات مجو مطلق درین دیر مکافات

اقبال

قابل ذکر است که آبشخور این رویکرد دو مؤلفه ای نظری و عملی محمد اقبال، 

شخصیت دو مؤلفه ای وجودی و اگزیستانسی او بوده است، چراکه اگر محمد 

شرقی،  مسلمان،  »انسان  می گوید:  شریعتی  کبیرمان  معلم  آنچنانکه  اقبال 

تعریف  آزادی خواه«  عارف،  مجاهد،  ادیب،  هنرمند،  فیلسوف،  اندیشمند، 

بکنیم، بدون تردید توسط آرایش این خودویژگی های کاراکتری و شخصیتی 

محمد اقبال، می توانیم چنین داوری کنیم که او در معماری وجودی خویش 

معتقد به یک »رئالیست اگزیستانسی و وجودی« بوده است.

که در حرم خطری از بغاوت خرد است سپاه تازه برانگیزم از ولایت عشق

جنون قباست که موزون بقامت خرد است زمانه هیچ نداند حقیقت او را
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نگاه بنده مؤمن قیامت خرد است گمان مبر که خرد را حساب و میزان نیست

کلیات اشعار اقبال – پس چه باید کردای اقوام شرق – ص 388 – سطر 1 به بعد

بود  انسانی  اقبال آنچنانکه شریعتی می گوید: »اقبال  باشد که محمد  یادمان 

دل  با  و  با عقل سقراط می اندیشید  پرواز می کرد،  احساس  و  بال عقل  دو  با  که 

می دید.  بوسعید  همچون  و  می دانست  بوعلی  همچون  می ورزید.  عشق  مسیح 

ذهنیت شرق را به غرب برد و عینیت غرب را به شرق آورد. با آتش شمس جان ارسطو 

شمشیر قیصر  بیکن نم اشکی می بخشید.  به چشمان خشک  و  را می سوزاند 

آتن  بر حصار  در قلب کانت می نهاد.  را  و بی تابی حلاج  را به دست مسیح می داد 

دروازه روم قرار می داد و بالاخره از سنای روم و آکادمی های آتن و کلیسای عیسی یک 

مسجد بنیاد می کرد، هم زیبائی علم را می شناخت و هم زیبائی خدا را، به سخن 

روز،  بود و شیر  پارسای شب  پاسکال همچنان گوش می داد که به سخن دکارت، 

همچو ن دکارت فلسفه می ورزید و همچون مولوی عشق می ورزید و همچون حافظ 

شعر می سرائید، اما همه اینها در یک انسان بود و لذا علی گونه ای است برای ما 

در عصر حاضر.«

یهِمْ  ِ ُ
�ف باری، بدین ترتیب است که محمد اقبال آنچنانکه قرآن می خواهد »سَی

...« )سوره فصلت - آیه 53( مردی  قُّ َی لَیهُمْ أَینَّهُ الْحَی ف بَی�یر � یتَی � أَینفُْسِهِمْ حَی اقِ وَی آیاتِنَیا � الْاآفَی

بود که نه آفاق را در پای انفس ذبح می کرد و نه انفس را در پای آفاق نابود 

می ساخت »معرفت شناسی دینی« او باعث نمی گردید تا »مناسک دین« )از 

نماز تا حج و دعا و روزه و غیره( برایش بی اهمیت بشود؛ مانند پیامبر اسلام 

معتقد بود که »بدون توجه به مناسک دین، نمی توان به اصلاح معرفت دینی 
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دست پیدا کرد«. »تجربه دینی« پیامبر اسلام در بستر »وحی نبوی« را غیر از 

»تجربه باطنی« عرفا می دانست؛ و بر این باور بود که »اصلاح معرفت دینی« 

نباید ما را از »اصلاح مناسک دینی« بی نیاز سازد.

هم  را  انفسی«  »امر  همچنین  نمی کرد.  انفسی«  »امر  به  بدل  را  آفاقی«  »امر 

بدل به »امر آفاقی« نمی کرد؛ مانند پیامبر اسلام بر این باور بود که »توده های 

مردم از طریق مناسک به دین روی می آورند« و توده ها برعکس نخبگان از 

»طریق اصلاح مناسک دین به اصلاح معرفتی دینی دست پیدا می کنند«. با 

»حذف مناسک از دین به شدت مخالفت می ورزید«. البته »مناسک را غیر از 

فقه می دانست« و »بر انجام مناسک، فقط بر رویکرد پیامبر اسلام و رویکرد 

شاه ولی دهلوی تکیه می کرد« برعکس خمینی که برای اسلامی کردن جامعه 

ایران توسط »لایحه قصاص« )در سال 59( از »مجازات شروع کرد« و تا آخر 

حیاتش هم بر مجازات )اعم از ارتداد، اعدام، سنگسار، قطع دست، شکنجه 

جهت  پیروزی،  تا  جنگ  جنگ،  و   67 سال  تابستان  مانند  جمعی  کشتار  و 

صدور انقلاب دست پخت خودش( اعتقاد داشت، محمد اقبال برای اسلامی 

کردن جوامع مسلمان بر شعار: »آزادی و برابری و همبستگی« دو مؤلفه ای 

سلبی و ایجابی در عرصه نظر و عملی تکیه می کرد.

عرصه  در  هندوستان  انقلاب  رهبر  گاندی  مهاتما  با  اختلافش  خصوص  در 

دموکراسی، در نامه ای که به محمدعلی جناح می نویسد، می گوید: »با وجود 

برعکس  و  برسیم«  دموکراسی  به  نمی توانیم  هندوستان  در  کاستی  نظام 

خمینی که »مبنای حقوق در جامعه را بر پایه حقوق روحانیت و مسلمانان 
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شیعه ایرانی تعریف می کرد« محمد اقبال »مبنای حقوق انسان می دانست« و 

»مبنای فقه قرآن، حقوق انسان تعریف می کرد« و برعکس خمینی که بر این 

باور بود که توسط اجتهاد فقیه حوزه های فقهی شیعه می توان تمام مشکلات 

امروز بشر را حل کرد، اقبال معتقد بود که نه تنها فقه حوزه های فقهی، بلکه 

اصول دین و کلام دین اسلام هم باید توسط اجتهاد در اصول و فروع مورد 

بازسازی قرار بگیرد؛ و برعکس خمینی که معتقد بود، توسط اجرای احکام 

فقهی حوزه های فقاهتی شیعه در جامعه ایران، رسالت و مسئولیت روحانیت 

حوزه های فقاهتی به پایان می رسد، محمد اقبال مانند امام علی مسئولیت 

مسلمانان در اجرای عدالت فرا دینی و فرا فقهی تعریف می کرد؛ و برعکس 

خمینی که اقتصاد مال گاوها و خرها می دانست، محمد اقبال کارل مارکس را 

پیامبر بی جبریل و از نسل ابراهیم خلیل می دانست.

یعنی آن پیغمبر بی جبریل صاحب سرمایه )کتاب کاپیتال کارل مارکس( از نسل خلیل

کلیات اشعار اقبال - جاوید نامه - بیت 525 به بعد

برعکس خمینی که از طریق بدهی سهم امام و سهم سادات زمین داران ایران 

می خواست به خیال خود »پروژه اصلاحات ارضی در ایران به انجام برساند« 

محمد اقبال حتی توحید را در چارچوب عدالت و دموکراسی تعریف می کرد.

»جوهر توحید به اعتبار اندیشه ای که کارآمد است، مساوات و مسئولیت مشترک 

و آزادی است. حکومت از نظر اسلام، کوششی است برای آنکه این اصول مثالی 

در یک سازمان معین بشری متحقق  و  درآیند  – مکانی  نیروهای زمانی  به صورت 

شود. تنها به این معنی است که حکومت در اسلام حکومت الهی است، نه به 
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این معنی که ریاست آن با نماینده ای از خدا بر روی زمین است که پیوسته می تواند 

اراده استبدادی خود را در پشت منزه بودن از عیب و خطا مخفی نگاه دارد« )بازسازی 

فکر دینی - فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 177 – سطر سوم(

و  دین خواهی  ایران  مردم   57 انقلاب  و  تحول  جوهر  که  خمینی  خلاف  بر  و 

اسلام خواهی تعریف می کرد و می گفت: »مردم ایران برای خربزه انقلاب نکرده اند«، 

محمد اقبال برای انقلاب و تحول »معتقد به جوهر و مضمون اجتماعی بود« 

و بر خلاف خمینی که تحول و انقلاب مردم تنها به صورت سلبی و سیاسی 

تعریف می کرد و در سال 57 در برابر رژیم پهلوی می گفت: »اگر به جای شاه 

شمر و عبیدالله زیاد هم بیاید از شاه بهتر است« محمد اقبال حتی انقلاب اکتبر 

1917 روسیه هم به خاطر اینکه تنها جنبه سلبی داشت و فاقد جنبه ایجابی 

از فروپاشی  بود، نفی و نقد می کرد و در نیمه اول قرن بیستم 60 سال قبل 

شوروی و بلوک شرق می گفت انقلاب اکتبر 1917 روسیه شکست می خورد.

از ضمیرش حرف لا آمد برون روس را قلب و جگر گردیده خون

تیز نیشی بر رگ عالم زد است آن نظام کهنه را بر هم زد است

لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله کرده ام اندر مقاماتش نگه

مرکب خود را سوی الا براند فکر او در تند باد لا بماند

خویش را زین تندباد آرد برون آیدش روزی که از زور جنون

سوی الا می خرامد کائنات در مقام لا نیاساید حیات

کلیات اقبال لاهوری – پس چه باید کرد – ص 395 – سطر 9 به بعد

صدور  طریق  از  ایران  غیر  مسلمان  کشورهای  در  تغییر  که  خمینی  برعکس 
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انقلاب فقاهتی و با روش »جنگ، جنگ تا پیروزی« و کودتای ارتش عراق و 

غیره دنبال می کرد، اقبال توسط عنصر »خودآگاهی توده های« جوامع مسلمان 

در چارچوب »عدالت و آزادی و همبستگی« معتقد به »تغییر جوامع مسلمان 

که  برعکس خمینی  و  بود«  پائین  از  یافته  تکوین  اجتماعی  از طریق حرکت 

تنها معتقد به فضای کنش گری سیاسی برای جناح روحانیت حوزه های فقهی 

شیعه طرفدار خود بود و به علت عدم پتانسیل آلترناتیوپذیری )غیر روحانیت 

نبود،  آلترناتیو دیگری  به پذیرش هیچگونه  ولایتی و فقاهتی شیعه( حاضر 

بود«  مسلمان  جوامع  کل  برای  کنش گری  »فضای  به  معتقد  اقبال  محمد 

نجس  طبقه  اجتماعی  و  سیاسی  کنش گری  به  معتقد  حتی  رابطه  این  در  و 

هندوستان بود؛ و معتقد بود که با وجود نظام کاستی هندوستان امکان تحقق 

دموکراسی در هندوستان وجود ندارد، چرا که در رویکرد جامعه محور محمد 

اقبال، لازمه تحقق دموکراسی در جامعه، کنش گری جامعه است نه طبقه ای 

خاص؛ و برعکس خمینی که با تاسی از سیدقطب، اسلام فقاهتی و حکومتی 

مورد اعتقاد خودش یک »بسته ثابت« می دانست و در چارچوب آن معتقد به 

شعار: »سلفیه« و بازگشت به آن اسلام بسته ثابت بود.

می باشد  تاریخی  »پدیده  یک  عنوان  به  اسلام  که  است  معتقد  اقبال  محمد 

تطبیقی  صورت  به  بشری  جامعه  تکامل  موازات  به  باید  زمان  بستر  در  که 

او  اسلام  تطبیقی  بازسازی  پروژه  از  هدف  و  کند«  پیدا  تکامل  انطباقی(  )نه 

دستیابی به »تکامل تطبیقی اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی )نه یک بسته 

ثابت( به موازات تکامل تاریخ بشری در قرن بیستم بود« و برعکس خمینی که 
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معتقد بود که »حقوق از تکلیف و تقلید و تعبد زائیده می شود« محمد اقبال 

معتقد بود که »تکلیف از حقوق زائیده می شود« و برعکس خمینی که معتقد 

به »پایان تاریخ بود و ظهور امام زمان را پایان تاریخ تعریف می کرد« محمد 

تاریخ  دینامیزم  و  نداریم  تاریخ  پایان  نام  به  چیزی  »ما  که  بود  معتقد  اقبال 

اجرای  وسیله  قدرت  و  »حکومت  که  خمینی  برعکس  و  نمی شود«  متوقف 

الواجبات  احکام فقاهتی می دانست و حفظ حکومت مطلقه فقاهتی اوجب 

می دانست و اعتقاد داشت در راه حفظ حکومت مطلقه فقاهتی، حتی مناسک 

مسلمانان اعم از نماز و روزه و حج هم می توانند تعطیل شوند«، محمد اقبال 

در  و  می کرد«  تعریف  همبستگی  و  آزادی  و  عدالت  اجرای  برای  »حکومت 

و  داشت  اعتقاد  معنوی  دموکراسی  یا  و  روحانی  »دموکراسی  به  رابطه  این 

دموکراسی را به عنوان وظیفه اخلاقی تعریف می کرد.«

رئالیسم دینی محمد  که  کنیم  داوری  که می توانیم  است  ترتیب  بدین  باری 

خود  فردی  یا  و  وجودی  یا  و  اگزیستانسی  رئالیسم  در  ریشه  لاهوری  اقبال 

محمد اقبال داشته است. مشخصات رئالیسم دینی محمد اقبال عبارتند از:

1 - در چارچوب پروژه »خاتمیت نبوت پیامبر اسلام« برعکس شریعتی که از 

»مهدویت و انتظار، خاتمیت نبوت پیامبر اسلام را تعریف و تبیین و تفسیر و 

تشریح می کرد«، محمد اقبال »از خاتمیت نبوت پیامبر اسلام به مهدودیت 

و انتظار شیعه امامیه نگاه می کرد« و لذا اقبال خود پیامبر اسلام را »منجی 

بود که  را نفی می کرد« و معتقد  تاریخ  آخرالزمان می دانست« و اصل »پایان 

شیعیان 250 سال پروژه ختم نبوت پیامبر اسلام را به عقب انداخته اند و بر 



اقبال »پیام-آوری« برای عصر ما... - جلد دوم 130

پیامبر  نبوت  سنتز  او  )که  بشر«  استقرائی  برهانی  عقل  »هدایت گری  رسالت 

اسلام و قرآن می دانست( در دوران ختم نبوت تکیه می کرد.

خلدون  ابن  به  معروف  تونسی  خلدون  بن  عبدالرحمن  برعکس   -  2

جامعه شناس و فیلسوف و مورخ بزرگ قرن هشتم هجری که در »مقدمه تاریخ 

العبر« خود جهت رهائی مسلمانان از انحطاط، »نجات مسلمین را مقدم بر 

»نجات  به  معتقد  او شریعتی  ادامه  در  و  اقبال  اسلام می داند« محمد  نجات 

نجات اسلام غیر  بدون  نجات مسلمین  و  از مسلمین می باشند«  قبل  اسلام 

ممکن می دانند، چراکه معتقدند که »رهائی و نجات مسلمین از انحطاط در 

گرو تحول اجتماعی مسلمین می باشد و تحول اجتماعی جوامع مسلمین در 

گرو تحول فرهنگی است و تحول فرهنگی جوامع مسلمین در گرو بازسازی 

تطبیقی اسلام می باشد« بنابراین در رویکرد محمد اقبال و شریعتی، »بدون 

ادامه  در  و  فرهنگی  تحول  امکان  اسلام(  )نجات  اسلام  تطبیقی  بازسازی 

از  یا نجات مسلمین  ادامه آن امکان رهائی  آن امکان تحول اجتماعی و در 

انحطاط وجود ندارد.«

لذا در این رابطه است که شریعتی می گوید: »وظیفه اول ما جنگ آزادی بخش 

برای نجات اسلام است«. جنگ آزادی بخشی که شریعتی در این شعار خود 

از زندان  بارها گفته است، »نجات اسلام  بارها و  از آن دم می زند، آنچنانکه 

اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و زیارتی و ولایتی و اسلام فلسفی یونانی 

تصوف زده  اسلام  و  اشعری گری  کلامی  اسلام  و  افلاطون زده  و  ارسطوزده 

هند شرقی می باشد« که البته حاصل این جنگ آزادی بخش از نظر شریعتی 
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رسمی  مفسران  منهای  و  روحانیت  منهای  و  فقاهت  منهای  اسلام  »ظهور 

می باشد« و باز در این رابطه است که شریعتی می گوید: »هر گاه که اسلام در 

برگشت  ارتجاع  به  مسلمانان  دوباره  شوند،  آزاد  مسلمانان  اما  باشد،  زندان 

پیدا می کنند« که البته در این رابطه بهترین گواه و مصداق برای این داوری 

شریعتی، انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران می باشد که تنها شورانیدن 

سیاسی مردم ایران بر نظام توتالیتر و کودتائی پهلوی بود، بدون اینکه این 

شورانیدن سیاسی مردم ایران بر علیه استبداد همراه با شورانیدن تئوریک و 

فرهنگی و اجتماعی بر علیه استبداد پهلوی باشد.

قیام  یک  تنها  می گفت  سارتر  پل  ژان  آنچنانکه  ایران  مردم  دیگر  عبارت  به 

ایران در سال  از آنجائیکه مردم  اما  بر علیه استبداد پهلوی کردند،  سیاسی 

اقدام  فقاهتی  حوزه های  دگماتیست  اسلام  زندان  از  اسلام  نجات  بدون   57

صورت  به  هم  آن  پهلوی،  استبداد سیاسی  زندان  از  خود  سیاسی  نجات  به 

ایران در  تا جامعه  گردید  باعث  این همه  نتیجه  ایجابی کردند، در  نه  سلبی 

فرایند پساانقلاب ضد استبدادی 57 دوباره گرفتار ارتجاع مذهبی حوزه های 

فقاهتی )که همان مشروعه خواهان بازتولید شده انقلاب مشروطیت بودند( 

ارتجاع  مولود  ایران،  زندان مدنی جامعه  و  زندان سیاسی  نتیجه  شدند. در 

رژیم  ایران  جامعه  سیاسی  زندان  از  مخوف تر  بسیار  حاکم  فقاهتی  اسلام 

کودتائی و توتالیتر پهلوی شد، چرا که منهای نفی تمامی آزادی های سیاسی 

جامعه ایران، مانند رژیم مستبد پهلوی، تمامی آزادی های اجتماعی و مدنی 

عمر  از  که  سال   40 از  پس  بطوریکه  کشیدند.  چالش  به  راهم  ایران  جامعه 
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هیولای رژیم مطلقه فقاهتی بر جامعه نگون بخت ایران می گذرد، امروز رفتن 

بزرگ  بحران  یک  صورت  به  بازی ها  تماشای  جهت  ورزشگاه  به  ایران  زنان 

اجتماعی درآمده است.

که  قرار دارد  امر  این  بر  نهائی شریعتی  که داوری  رابطه است  این  باری، در 

دستیابی  گرو  در  آزادی بخش  جنگ  توسط  مسلمین  نجات  و  اسلام  نجات 

به اسلام منهای فقاهت و منهای روحانیت و منهای متولیان رسمی دین و 

منهای سخنگویان رسمی دین و منهای کلیسا می باشد. لذا تا زمانیکه اسلام 

پیدا  مادیت  ایران  جامعه  در  فقاهت  منهای  اسلام  توسط  روحانیت  منهای 

نکند، نجات جامعه ایران از انحطاط هرگز امکان پذیر نمی باشد. یادمان باشد 

که »هیچ مناسکی در اسلام وجود ندارد که برای انجام آن نیازمند به حضور 

روحانیت باشد« و خود این امر نشان دهنده آن است که پیامبر اسلام بیش 

پساوفاتش،  فرایند  در  مسلمین  و  تاریخی  اسلام  انحطاط  جهت  چیز  هر  از 

روحانیت  همین  که  دین  رسمی  مفسران  و  سخنگویان  و  متولیان  جانب  از 

حوزه های فقاهتی می باشند بیم داشته است.

یعنی اسلام منهای  کبیرمان شریعتی، اسلام منهای روحانیت  نظر معلم  از 

فقه و فقاهت و اسلام منهای مفسران و متولیان و سخنگویان رسمی دین و 

اسلام منهای کلیسا. لذا تا زمانیکه توسط بازسازی تطبیقی اسلام تاریخی، 

فقهی  حوزه های  فقاهت  و  فقه  دگماتیست  زندان  از  تطبیقی  اسلام  نتوانیم 

نجات بدهیم، هرگز امکان دستیابی به اسلام منهای روحانیت وجود نخواهد 

دستیابی  برای  اقبال،  و  شریعتی  نظر  از  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر  داشت. 
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تکیه  اصل  این  بر  و  امر  این  بر  الدوام  علی  باید  روحانیت،  منهای  اسلام  به 

کرد که: »مردم را از اینها بگیریم، نه اینها را از مردم« و این مهم تنها زمانی 

اتفاق می افتد که بتوانیم توسط بازسازی اسلام تطبیقی، شرایط برای »تحول 

چراکه  نمائیم«  فراهم  ایران  بزرگ  جامعه  در  پائین  از  یافته  تکوین  فرهنگی 

تنها توسط »تحول فرهنگی تکوین یافته از پائین در جامعه بزرگ ایران است 

که شرایط برای تحول اجتماعی تکوین یافته از پائین در جامعه بزرگ ایران 

ایران  جامعه  که  است  اجتماعی  عمیق  تحول  این  پایه  بر  و  می شود«  فراهم 

می تواند به »فرایند منهای روحانیت دست پیدا کند.«

باز در این رابطه است که شریعتی در آرایش سه ضلع مثلث »زر و زور و تزویر« 

یا »استثمار و استبداد و استحمار« در بستر مبارزه رهائی بخش جامعه بزرگ 

ضد  »مبارزه  ایران  جامعه  در  و  می کند«  عمده  را  استحمار  »مؤلفه  ایران، 

استحماری را مقدم بر مبارزه ضد استثماری و ضد استبدادی می داند« و او 

ایران، بدون  باور است که در جامعه )سنت زده و استبداد و فقه زده(  این  بر 

ضد  مبارزه  در  موفقیت  امکان  استحماری،  ضد  مبارزه  جبهه  در  پیروزی 

استثماری و ضد استبدادی وجود ندارد؛ و البته اگر بدون پیروزی در جبهه 

مبارزه ضد استحماری در جامعه بزرگ ایران موفقیتی هم در جبهه های ضد 

استثماری و ضد استبدادی حاصل بشود، این موفقیت ها موضعی و کوتاه مدت 

می باشند. آنچنانکه در سه جنبش بزرگ مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت 

آنجائیکه  از  سیاسی  موفقیت های  کردیم،  تجربه   57 سال  استبدادی  ضد  و 

سنت های  ضد  و  خرافاتی  ضد  و  استحماری  ضد  مبارزه  در  موفقیت  پایه  بر 
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ارتجاعی )مولود اسلام فقاهتی، اسلام روایتی، اسلام زیارتی، اسلام ولایتی 

و اسلام مداحی گری( نبود، هر سه جنبش بزرگ فوق در تحلیل نهائی توسط 

دخالت روحانیت حوزه های فقاهتی شکست خوردند.

با خرافات  یا مبارزه  )اولویت مبارزه ضد استحماری  باشد که همین  یادمان 

فرهنگی و سنتی و مذهبی( موضوع اصلی اختلاف نظر در جامعه هندوستان، 

بود،  گاندی  مهاتما  و  اقبال  محمد  بین  استعماری  ضد  مبارزه  جریان  در 

بطوریکه در همین رابطه بود که محمد اقبال در نامه های خود به محمدعلی 

هندوستان،  در  کاستی  نظام  و  خرافات  با  مبارزه  ضرورت  موضوع  جناح، 

جهت دستیابی به دموکراسی )در هندوستان( به عنوان یک ضرورت محوری 

مطرح می نماید؛ اما از آنجائیکه مهاتما گاندی برعکس محمد اقبال معتقد به 

اولویت مبارزه و مبارزه با کل خرافات در هندوستان نبود، در این رابطه بین 

تا سال 1938 )ده  البته  که  به وجود آمد؛  اقبال اختلاف رویکرد  او و محمد 

سال قبل از پیروزی انقلاب هندوستان بر علیه امپریالیسم بریتانیا( که محمد 

اقبال وفات کرد، این چالش ادامه داشت.

3 - اسلام از نظر محمد اقبال و شریعتی )از آغاز تکوین آن در دوران 23 ساله 

از  مدنی،  ده ساله  و  13 ساله مکی  فرایند  دو  در  اسلام،  پیامبر  نبوی  بعثت 

آنجائیکه قرآن برعکس وحی نبوی موسی که صورت بسته ثابت داشته است، 

در عرصه 23 سال پراتیک اجتماعی پیامبر اسلام بر او نازل شده است، همین 

زمان  بستر  در  که  است  تاریخی«  »پدیده  یک  عنوان(  به  تا  گردید  باعث  امر 

تکوین  و  اقبال می گوید، همین ظهور  آنچنانکه محمد  و  است؛  جاری شده 
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اسلام به عنوان یک »پدیده تاریخی« بود که باعث گردید تا شرایط برای ظهور 

خاتمیت نبوت در فرایند پساوفات پیامبر اسلام فراهم بشود.

همچنین در رویکرد محمد اقبال و شریعتی همین ظهور و تکوین اسلام به 

تا اسلام  الی الان( باعث گردیده است  صورت یک »پدیده تاریخی« )از آغاز 

تاریخی به موازات تکامل و حرکت جامعه مسلمین حرکت کند و از آنجائیکه 

باعث  امر  همین  نتیجه  در  می باشد«  دینامیک  پدیده  یک  انسانی  »جامعه 

به  انسانی(  با دینامیزم موضوع خود )جامعه  تاریخی  تا اسلام  گردیده است 

مسلمین  جوامع  حرکت  و  تکامل  موازات  به  دینامیک«  »پدیده  یک  عنوان 

تأثیرگذار  چیز  هر  از  بیش  رابطه  این  در  آنچه  تردید  بدون  نماید.  حرکت 

بوده است، »پیوند دیالکتیکی بین دو پدیده تاریخی یعنی جوامع مسلمین 

و اسلام تاریخی بوده است« که این »پیوند دیالکتیکی« باعث شده است که 

در طول 14 قرن گذشته )عمر اسلام تاریخی و جوامع مسلمین( »فرایندهای 

اعتلائی و انحطاطی این دو پدیده تاریخی در یکدیگر تأثیرگذار باشند.«

تاریخی  پدیده  دو  این  تقابلی  تأثیر  گرفتن  نادیده  همین  که  است  ذکر  قابل 

باعث شده است که در طول 14 قرن گذشته، نظریه پردازان مسلمان و غیر 

مسلمان در آسیب شناسی اسلام تاریخی و جوامع مسلمین دچار اشتباهات 

عمیق و بزرگی بشوند، زیرا این امر سبب شده است که آنها در آسیب شناسی 

این دو پدیده رویکرد مکانیکی داشته باشند و به صورت جداگانه به مطالعه 

افول  موازات  به  که  هجری  پنجم  قرن  از  بطوریکه  بپردازند.  پدیده  دو  این 

کار  دستور  در  اسلامی  تمدن  انحطاط  موضوع  اسلامی،  تمدن  انحطاط  و 
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نظریه پردازان مسلمان قرار گرفته است تا زمان محمد اقبال، آسیب شناسی 

نظریه پردازان مسلمان و غیر مسلمان برخوردار از این آفت رویکرد مکانیکی 

بوده است، چراکه از امام محمد غزالی )در قرن پنجم( که سر سلسله جنبان 

این امر بوده است تا ابن خلدون )قرن هشتم هجری( و تا سیدجمال و محمد 

عبده قرن نوزدهم میلادی، آسیب شناسی اسلام تاریخی و جوامع مسلمین 

این  تمامی  دیالکتیکی داشته است، چراکه  غیر  رویکرد  یا  مکانیکی  صورت 

برای  مسلمین  جوامع  و  تاریخی  اسلام  آسیب شناسی  در  نظریه پردازان 

ریشه یابی علل و دلایل انحطاط تمدن اسلامی »به صورت مکانیکی یکی از 

و پدیده  را عمده می کردند  یا جوامع مسلمین  تاریخی  این دو پدیده اسلام 

دیگر را نادیده می گرفتند.«

مع الوصف، از همان آغاز تا سیدجمال و محمد عبده، در تعیین عامل انحطاط 

بر  بیش تر  البته  که  به صورت تک مؤلفه ای عمل می کردند؛  تمدن اسلامی، 

مؤلفه »انحطاط مسلمین« به عنوان عامل اصلی انحطاط تکیه می کردند؛ و 

و  انحطاط اسلام شده است«  باعث  »انحطاط مسلمین  که  بودند  باور  این  بر 

از بعد از این تشخیص مکانیک تک مؤلفه ای آنها بوده است که آنها به تجویز 

»وقتی  رابطه  این  در  که  است  واضح  پر  پرداخته اند.  مکانیکی درمان  نسخه 

که تشخیص اشتباه باشد، تجویز نسخه درمان هم اشتباه می باشد«. حاصل 

آنکه از ابن خلدون تا سیدجمال شاهدیم که همه آنها با رویکرد تک مؤلفه ای، 

»بر نجات مسلمین قبل از نجات اسلام تکیه کرده اند« و همین سورنا از دهان 

گشادش نواختن آنها باعث گردید که روند انحطاط اسلام تاریخی و مسلمین 
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علی الدوام ادامه پیدا کنند؛ و البته نوبت که به محمد اقبال )و در ادامه آن 

به شریعتی( در قرن بیستم که رسید، موضوع فرق کرد، چراکه این دو هم در 

حرکت  خود  اسلاف  از  غیر  مسیری  از  درمان  تجویز  در  هم  و  درد  تشخیص 

کردند. بطوریکه:

و جوامع  تاریخی  اسلام  انحطاط  )برعکس گذشته( موضوع  اینها  دو  اولًا هر 

مسلمین در پیوند با یکدیگر تحلیل می کردند.

ثانیاً هر دو اینها بر این باور بودند که آنچنانکه ظهور و تکوین انحطاط از قرن 

چهارم و پنجم هجری به صورت دو مؤلفه ای و در پیوند با یکدیگر شکل گرفته 

است، در حرکت انحطاط زدائی و رهائی بخش از انحطاط هم باید به صورت 

تاریخی  اسلام  »نجات  آنچنانکه  دیگر  عبارت  به  نمایند،  عمل  مؤلفه ای  دو 

نجات  آن،  موازات  به  تردید،  بدون  می گردد  مسلمان  جوامع  نجات  باعث 

جوامع مسلمان بسترساز نجات اسلام نیز می گردد.«

و  اقبال  محمد  یعنی  کبیرمان  معلمان  دو  هر  که  بود  ترتیب  بدین  باری، 

به موازات تعریف مبارزه  با رویکرد دو مؤلفه ای حرکت می کردند و  شریعتی 

رهائی بخش ضد استحماری و ضد استثماری و ضد استبدادی برای جوامع 

اقبال(  برابری و همبستگی« )محمد  مسلمان، در چارچوب شعار: »آزادی، 

اسلام  »بازسازی  شعار:  )شریعتی(  برابری«  و  آزادی  »آگاهی،  شعار:  یا  و 

تاریخی« )فقاهتی و روایتی و فلسفی یونانی زده ارسطوئی و افلاطونی و کلامی 

اشعری گری و صوفیانه دنیاگریز و اختیارستیز هند شرقی( که همان »نجات 

هم  »عمده«  حتی  و  کرده اند  مطرح  نیز  می باشد،  مسلمین«  از  قبل  اسلام 
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کرده اند. یادمان باشد که هر دو این نظریه پرداز ن به این باور رسیده بودند که 

حضور متولیان رسمی اسلام تاریخی در طول هزار سال گذشته )عمر اسلام 

یا  و  بزرگ ترین مانع مبارزه رهائی بخش جوامع مسلمان  به عنوان  تاریخی( 

نجات جوامع مسلمین بوده است؛ و لذا جهت مبارزه با این متولیان رسمی 

با استحمار مجبور بوده اند،  اسلام تاریخی بوده که آنها در چارچوب مبارزه 

به  دستیابی  چراکه  کنند،  رنگ  پر  را  مسلمین«  از  قبل  اسلام  »نجات  شعار: 

بود، »تنها در گرو  به دنبال آن  آنچنانکه شریعتی  »اسلام منهای روحانیت« 

فقه  از  پیامبر  سنت  مناسک  تفکیک  و  فقاهت  منهای  اسلام  به  دستیابی 

برای  که  نیست  اسلام  در  مناسکی  »هیچ  زیرا  می باشد«  فقاهتی  حوزه های 

»مناسک  طریق  از  همچنین  باشد«.  روحانیت  حضور  به  نیازمند  آن  انجام 

»مناسک  دیگر  عبارت  به  می گروند  دین  به  مردم  توده های  که  است  دینی« 

تعریف  اسلام  پیامبر  خود  سنت  چارچوب  در  باید  تاریخی،  اسلام  در  دینی 

بشوند نه توسط اسلام روایتی حوزه های فقاهتی.«

4 - هم در رویکرد محمد اقبال وهم در رویکرد شریعتی، ارکان اصلی رئالیسم 

دینی، عبارتند از:

الف – آشتی میان عشق و عقل.

که درس فلسفه می داد و عشق می ورزید زشعر دلکش اقبال می توان دریافت

کلیات اشعار اقبال – می باقی – ص 248 – سطر 6

از خودویژگی های شخصیتی و کاراکتری و وجودی و اگزیستانسی خود محمد 

اقبال همین آشتی بین دو مؤلفه عشق و عقل بوده است؛ یعنی خود محمد 
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اقبال پیوسته با دو بال عقل و عشق پرواز می کرد، با عقل سقراط می اندیشید 

چه  مؤلفه ای  تک  معرفت  گونه  هر  پیوسته  و  می ورزید  عشق  مسیح  دل  با  و 

تکیه صرف بر عقل محض بدون توجه به عشق باشد و چه تکیه صرف بر عشق 

محض بدون توجه به عقل باشد به نقد می کشید. نقد محمد اقبال به مغرب 

زمین در عرصه معرفت شناسی همین تک مؤلفه ای اندیشیدن مغرب زمین 

می باشد.

عقل تا بال گشود است گرفتارتر است از من ای باد صبا گوی بدانای فرنگ

عشق از عقل فسون پیشه جگردارتر است برق را این بجگر می زند آن رام کند

آنچه در پردهٔ رنگ است، پدیدارتر است چشم جز رنگ گل و لاله نه بیند ورنه

عجب این است که بیمار تو بیمارتر است عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری

آه زان نقد گران مایه که در باخته ئی دانش اندوخته ئی دل زکف انداخته ئی

سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست حکمت و فلسفه کاری است که پایانش نیست

فتنه ئی نیست که در چشم سخن دانش نیست بیشتر راه دل مردم بیدار زند

لذتی در خلش غمزهٔ پنهانش نیست دل زناز خنک او به تپیدن نرسد

طوف گلشن زد و یک گل بگریبانش نیست دشت و کهسار نوردید و غزالی نگرفت

پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم چاره این است که از عشق گشادی طلبیم

شعله در آب دوانید و جهان بر هم زد عقل چون پای درین راه خم اندر خم زد

بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد کیمیاسازی او ریگ روان را زر کرد

رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد وای بر سادگی ما که فسونش خوردیم

باز آن خاک بچشم پسر مریم زد هنرش خاک برآورد زتهذیب فرنگ
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بال بلبل دگر و بازوی شاهین دگر است عقل خود بین دگر و عقل جهان بین دگر است

آن که گیرد خورش از دانه پروین دگر است دگر است آن که برد دانه افتاده زخاک

آن که در شد به ضمیر گل و نسرین دگر است دگر است آن که زند سیر چمن مثل نسیم

این سوی پرده گمان و ظن و تخمین دگر است دگر است آنسوی نه پرده گشادن نظری

نور افرشته و سوز دل آدم با اوست ای خوش آن عقل که پهنای دو عالم با اوست

خاک پا را صفت آینه پرداخته ایم ما زخلوت کدهٔ عشق برون تاخته ایم

دو جهان را که نهان برده عیان باخته ایم در نگر همت ما را که به داوی فکنیم

بر لب جوی روان خیمه بر افراخته ایم پیش ما می گذرد سلسلهٔ شام و سحر

آتشی بود که در خشک و تر انداخته ایم در دل ما که برین دیر کهن شبخون ریخت

صاحب ذوق و تمنا و نظر گردیدیم شعله بودیم شکستیم و شرر گردیدیم

آدم از فتنهٔ او صورت ماهی در شست عشق گردید هوس پیشه و هر بند گسست

تیغ او جز به سر و سینهٔ یاران نه نشست رزم بر بزم پسندید و سپاهی آراست

ستم خواجگی او کمر بنده شکست رهزنی را که بنا کرد جهانبانی گفت

جامی از خون عزیزان تنک مایه بدست بی حجابا نه ببانگ دف و نی می رقصد

لوح دل پاک بشوئیم و زسر تازه کنیم وقت آن است که آئین دگر تازه کنیم

کلیات اشعار محمد اقبال – پیام مشرق – ص 258 – سطر 1 به بعد

آنچه از ابیات فوق اقبال قابل فهم است اینکه:

اولًا اقبال در ابیات فوق به »جنگ عشق و عقل« در مغرب زمین اشاره می کند 

و گرچه می گوید که »مغرب زمین در دایره عقل موفق شده است« و توانسته اند 

با عصای علم به خاکروبی از مغرب زمین دست پیدا کنند، ولی مشکل مغرب 
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زمین در این رابطه این می باشد که در »غیبت عشق مغرب زمین، آن خاک ها 

اقبال مانند  را بر چشم پسر مریم یا مسیح زده است« و در این جا است که 

گذشته به درس آموزی مسلمانان و مشرق زمین )از مغرب زمین( می پردازد 

و می گوید: »وای بر ما مسلمانان که در عرصه جنگ علم و عشق فریب مغرب 

زمین خورده ایم، چراکه در این عرصه مغرب زمین در داستان جنگ عقل و 

عشق رهزنی بوده که کمین کرده و بشریت را فریب داده است.«

باز آن خاک بچشم پسر مریم زد هنرش خاک برآورد زتهذیب فرنگ

رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد وای بر سادگی ما که فسونش خوردیم

همان  محصول  همه  زمین  مغرب  گرفتاری  فوق  ابیات  در  اقبال  محمد  ثانیاً 

پرواز با تک بال علم می داند؛ و لذا به همین دلیل به مغرب زمین پیام می دهد 

که راه نجات شما حرکت و پرواز کردن همزمان با دو بال عقل و عشق است و لذا 

در این رابطه است که اقبال به مغرب زمین می گوید که »گرچه با تک بال عقل 

توانسته اید اعجاز مسیحا پیدا کنید ولی بدانید که با همه این پیشرفت هایی 

که با عقل کرده اید در غیبت عشق، بیمار شما بیمارتر شده است.«

عقل تا بال گشودشت گرفتارتر است از من ای باد صبا گوی بدانای فرنگ

عجب آن است که بیمار تو بیمارتر است عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری

ثالثاً اقبال در ابیات فوق تلاش می کند تا این پیام را به مغرب زمین برساند 

که هرگز با فلسفه و علم که همان عقل تک بال می باشد نمی توانید به عشق 

برسید. برای اینکه به عشق برسید باید از عشق حرکت کنید نه از عقل مجرد 
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و تک بال.

سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست حکمت و فلسفه )یونانی( کاری است که پایانش نیست

طوف گلشن زد و یک گل بگریبانش نیست دشت و کهسار نوردید و غزالی نگرفت

پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم چاره این است که از عشق گشادی طلبیم

رابعاً اقبال در ابیات فوق تلاش می کند تا تفاوت بین عقل و عشق به صورت 

دو عقل یعنی »عقل خودبین« و »عقل جهان بین« به نمایش بگذارد. در این 

تشریح اقبال عشق را به صورت عقل جهان بین تعریف می نماید و خود عقل 

مجرد را به صورت عقل خودبین تعریف می نماید و سپس بر پایه این داوری 

است که اقبال نتیجه می گیرد که تنها با عشق است که می توان بر پهنای دو 

جهان دست پیدا کرد نه با عقل خودبین.

بال بلبل دگر و بازوی شاهین دگر است عقل خودبین دگر و عقل جهان بین دگر است

نور افراشته و سوز دل آدم با اوست ای خوش آن عقل که پهنای دو عالم با اوست

در  زمین  مغرب  جامعه  در  موجود  عشق  اقبال  محمد  فوق  ابیات  در  خامسا 

مقایسه با عشق مطلوب به چالش می کشد و می گوید عشق در جامعه امروز 

مغرب زمین تنها در دایره هوس پیشگی فردی و جنسی باقی مانده است و این 

عشق هوس باز فردی امروز مغرب زمین برای انسان مغرب زمین بدل به فتنه 

و دامی شده است. لذا بدین ترتیب است که محمد اقبال پس از نتیجه گیری 

نهائی جنگ عقل و عشق در مغرب زمین به ارائه نسخه نهایی خود می پردازد 

و می گوید »تنها راه نجات مغرب زمین آن است که راهی نو آغاز کنند تا توسط 
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این راه نو بتوانند عشق را با عقل آشتی بدهند«. از نظر محمد اقبال تنها راه 

رهائی که جامعه مغرب زمین می تواند از بحران معنا نجات بدهد همین است 

که »بتواند عقل را با عشق آشتی بدهند و راهی از نو آغاز کنند.«

آدم از فتنهٔ او صورت ماهی در شست عشق گردید هوس پیشه و هر بند گسست

لوح دل پاک بشوئیم و زسر تازه کنیم وقت آن است که آئین دگر تازه کنیم

باری، در این رابطه است که می توانیم داوری کنیم که یکی از ارکان رئالیسم 

اقبال  محمد  چراکه  است«  عشق  و  عقل  »پیوند  لاهوری  اقبال  محمد  دینی 

معتقد است که در چارچوب پیوند بین عقل و عشق، علاوه بر اینکه انسان و 

همچنین مسلمانان می توانند از دستاوردهای عقل بشری در عرصه تکنولوژی 

و صنعت در جهان بهره مند بشوند، می توانند در برابر عقل خودبین، از پرواز 

خودبین  عشق  آفات  از  و  شوند  برخوردار  نیز  جهان بین  عشق  جهانگشای 

نجات پیدا کنند.

– پیوند بین »خدا و جهان و انسان«. فراموش نکنیم که منظومه اندیشه  ب 

محمد اقبال لاهوری »یک اندیشه خدامحور می باشد« )نه پیامبرمحور( و لذا 

در این رابطه است که او در چهار فصل آغازین کتاب بازسازی فکر دینی در 

قرار  امر  این  بر  تلاشش  تمامی  می باشد  او  اندیشه های  مانیفست  که  اسلام 

دارد که »منظومه اندیشه خدامحور خود را مدون نماید« یعنی منهای فصل 

اول که صورت مقدمه دارد و در این فصل تلاش او بر این امر قرار دارد تا به 

تبیین تجربه دینی به عنوان یک واقعیت علمی در کنار تجربه حسی بپردازد. 

در  دینی  فکر  بازسازی  کتاب  پنجم  فصل  در  اقبال  محمد  که  باشد  یادمان 
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– سطر 4( »عقل قرآنی،  اسلام )تحت عنوان روح فرهنگ و تمدن اسلامی - ص 146 

عقل برهانی استقرائی تعریف می کند« و در همان فصل پنجم )روح فرهنگ و 

تمدن اسلامی( کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام، او تلاش می کند که نشان 

دهد که اروپا روش استقرائی خود را از مسلمانان آموخته است.

کتاب  اول  فصل  اواخر  از  اقبال  محمد  که  است  ترتیب  بدین  الوصف،  مع 

بازسازی فکر دینی در اسلام تا انتهای فصل پنجم، تمام تلاشش بر این امر 

جای  به  »خدامحوری«  صورت  به  را  خودش  معرفتی  منظومه  که  دارد  قرار 

کردن  مدون  و  بازسازی  برای  تردید،  بدون  نماید.  تبیین  »پیامبرمحوری« 

اسلام تاریخی )با توجه به خداشناسی هزاران ساله گذشته مسلمانان که بر 

بود(  استوار  معتزله  فلسفی  یونانی زده  کلام  و  اشاعره  جبری گری  کلام  پایه 

محمد اقبال مجبور بود که مانیفست اندیشه های خودش در کتاب بازسازی 

از  اصول،  در  اجتهاد  چارچوب  در  کلامی  »اولویت  با  اسلام  در  دینی  فکر 

برابر  تبیین »تجربه دینی« )در  بر  او  نماید«. تکیه  بازشناسی خداوند شروع 

کتاب  اول  فصل  در  تصوف(  اهل  باطنی  تجربه  و  استقرائی  حسی  تجربه  دو 

خداشناسی  به  دستیابی  جهت  اقبال  محمد  رویکرد  بر  دلالت  بازسازی، 

قرآنی و مرزبندی با خداشناسی یونانی زده فلاسفه و متکلمین و خداشناسی 

تصوف زده گذشته مسلمانان می کند چراکه خدائی که اسلام تاریخی از اواخر 

وارداتی  یونانی  فلسفه  و  معتزله  و  اشاعره  متکلمین  توسط  هجری  اول  قرن 

توسط مأمون عباسی و اسلام روایتی که از فردای وفات پیامبر اسلام )در سال 

11 هجری( توسط ابوهریره با 30 هزار حدیث جعلی از پیامبر اسلام در برابر 
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»اسلام قرآن پیامبر اسلام« تبیین شده بود و خدائی که توسط تصوف وارداتی 

هند شرقی برای مسلمانان توسط عرفا و صوفیان در طول نزدیک به 14 قرن 

گذشته معرفی شده بود و خدای بیکار نشسته در ماورالطبیعه ارسطو بود و 

خدای بی رحم خشمناک جباری که تصوف و محمد غزالی مطرح کرده بودند،

غیر تسلیم و رضا کو چاره ای در کف شیر نر خون خواره ایم

مولوی

و خدای زندانی در علم باری خویش اشاعره و خدای بی تفاوت و غیر مسئول 

اهل تصوفی که در برابر حمله بی رحمانه مغول می گفتند: »حمله بی رحمانه 

مغول، باد بی نیازی خداوند است که در حال وزیدن می باشد.«

پر پیداست که محمد اقبال بر پایه چنین »خداشناسی های مسلمانان« هرگز 

و هرگز نمی توانست منظومه معرفتی خدامحور خود را تدوین نماید و توسط 

به  آن  توسط  و  ببخشد؛  مادیت  را  خود  نظری  و  عملی  بازسازی  پروژه  آن 

بازسازی تطبیقی اسلام تاریخی مسلمانان بپردازد.

باری، در این رابطه بود که محمد اقبال در چارچوب پروژه بازسازی فکر دینی 

مسلمانان  خداشناسی  بازشناسی  به  ابتدا  تا  بود  موظف  و  مجبور  اسلام  در 

بپردازد، چراکه اقبال معتقد بود که با خدای خارج از وجود و بیکار نشسته 

در ماوراء الطبیعه و مانند یک حیوان درنده )آنچنانکه محمد غزالی از قول 

برابر مسلمانان و خدای مجبور در علم خویش  داود پیامبر نقل می کند( در 

اشاعره و خدای بازنشسته تورات و غیره و غیره، هرگز و هرگز نمی توان جوامع 

مسلمان معتقد به چنین خدائی را، جوامعی نوآور و خلاق و آفریننده و با اراده 
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بار آورد. مع الوصف، از اینجا بود که سنگ بنای زیرساختی منظومه معرفتی 

»رئالیسم دینی محمد اقبال، بر خدای خالق و مختار و نوآور و دائماً در حال 

خلق جدید قرآن گذاشته شده است« چراکه اقبال معتقد بود که »ظهور انسان 

با خدای مجبور  مختار در جوامع مسلمان در گرو خدای مختار می باشد« و 

ماوراء  در  نشسته  بیکار  خدای  و  خویش  باری  علم  در  محصور  بی اختیارو  و 

الطبیعه و خدای بازنشسته و خسته تورات و خدای جبار غیر مسئول، هرگز 

نمی توان انسان و مسلمان مختار و آفرینده خلاق ساخت.

اقبال بر این باور بود که چنین خداشناسی باید توسط یک متد و راه و مسیر 

تجربی برای مسلمانان حاصل بشود، نه مسیر ذهنی مجرد انتزاعی و لذا در این 

رابطه است که در فصل اول کتاب بازسازی فکر دینی تحت عنوان: »معرفت و 

تجربه دینی« اهتمام او بر این امر قرار دارد تا »تجربه دینی« را به عنوان یک 

راه علمی جهت خداشناسی تعریف نماید. اقبال در عرصه »بازنگری کلامی 

به خداشناسی مسلمانان« از آنجا این همه بر استحکام کلامی این امر تاکید 

الطبیعه  ماوراء  به  اینکه  از  بیش  یونانی  فلاسفه  برعکس  او  چراکه  می ورزد، 

بپردازد، به »طبیعت و تاریخ فکر می کند« و بیش از آنکه به »نظر« بیاندیشد 

به »عمل و فونکسیون عملی آن نظر فکر می کند«؛ و لذا در این رابطه است که 

ا بِأَینفُْسِهِمْ - خداوند  ُوا مَی �یر ٰ یغَی َّ �ت وْمٍ حَی ا بِقَی ُ مَی �یر او در تفسیر آیه 11 سوره رعد »إِنَّ اللَّهَی لاَی یغَی

اوضاع و احوال مردمی را تغییر نمی دهد مگر آنگاه که خود ایشان آنچه را که 

در خود دارند، تغییر داده باشند« می گوید:

»قسمت آدمی این است که در ژرف ترین بلندپروازی های جهان اطراف خویش شرکت 
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جوید و به سرنوشت خویش و نیز سرنوشت طبیعت شکل دهد و این کار را گاه با 

همساز کردن خود با نیروهای طبیعت و گاه از طریق به کار انداختن همه نیرومندی 

خویش برای به قالب ریختن طبیعت بنابر هدف و غرضی که خود دارد به انجام برساند؛ 

و در این فرایند تغییر تدریجی، خداوند یار و مددکار آدمی خواهد بود، به شرط اینکه 

و  معرفت   – اول  - فصل  )بازسازی فکر دینی در اسلام  بشود«  اقدامی  او  از جانب خود 

تجربه دینی – ص 16 – سطر 17 به بعد(

به عبارت دیگر اقبال در این عبارات می خواهد در تفسیر آیه 11 سوره رعد بگوید 

که خداوند هیچ قوم و جامعه ای را تغییر نمی دهد، مگر آنکه خودشان پیش 

دستی بکنند و این از نظر اقبال یعنی »مشارکت بین خداوند و انسان در عرصه 

تغییر انسان و جامعه و تحول تاریخ می باشد«. مع الوصف، در این رابطه است 

که می توانیم نتیجه گیری کنیم که »مضمون و جوهر پروژه بازسازی نظری و 

عملی محمد اقبال به میان آوردن آدمی در عرصه انسان سازی و جامعه سازی 

از  اقبال،  محمد  دینی«  »رئالیسم  در  بنابراین  می باشد«  تاریخی  تحول  و 

َیرضِْ« می باشد و از آنجائیکه »بدیع«  الْاأ اتِ وَی اوَی مَی آنجائیکه خدای قرآنی او »بَیدِیعُ السَّ

به معنای »نوآوری در خلقت است«، »خدای قرآن تجربه شده توسط پیامبر 

اسلام، خدای خالق و خدای نوآور و خدای مختار و خدای با اراده و خدای 

مسئول و خدای دائماً در حال خلق جدید می باشد.«

أنٍْ« )سوره الرحمن – آیه 29( َیرضِْ کُلَّ یوْمٍ هُوَی �ف شَی ماواتِ وَی الْاأ ِ السَّ
نْ �ف لُهُ مَی »یسْئَی

خلقت  در  شوندگی  نو  عین  »زمان«  اقبال،  معرفتی  منظومه  در  آنجائیکه  از 

می باشد و اقبال در چارچوب »زمان، امر نو شوندگی وجود را تبیین می نماید 
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و موضوع زمان را به خداوند هم تعمیم می دهد« و برعکس گذشتگان »جهان 

اقبال  محمد  دیگر  عبارت  )به  جهان«  در  را  خدا  نه  می دید،  خداوند  در  را 

خداوند را محیط بر جهان می دید نه محاط در جهان( در نتیجه این امر باعث 

کتاب  )در  مسلمانان  خداشناسی  کلامی  بازسازی  در  اقبال  محمد  تا  گردید 

بازسازی فکر دینی در اسلام( خدای خالق و با اراده و نوآور و دائماً در حال 

در  آنجائیکه  از  و  بکند؛  مسلمانان  قبلی  خداشناسی  جایگزین  جدید  خلق 

و جانشین خداوند می باشد«  الله  رویکرد قرآنی محمد اقبال، »انسان خلیفه 

پر واضح است که با خدای خالق و مختار و نوآور و دائماً در حال خلق جدید، 

جانشینی چنین خداوندی نیز انسان و مسلمان خالق و مختار و دائماً در حال 

خلق جدید در عرصه انسانی و اجتماعی و تاریخی می شود؛ و د ر این رابطه 

است که او می گوید:

حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد

خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور

حذر ای پردگیان پرده دری پیدا شد خبری رفت زگردون به شبستان ازل

چشم واکرد و جهان دگری پیدا شد آرزو بی خبر از خویش به آغوش حیات

تا ازین گنبد دیرینه دری پیدا شد زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر

کلیات اشعار محمد اقبال – افکار – ص 215 – سطر 3 به بعد

آنچه از ابیات فوق محمد اقبال قابل فهم است اینکه:

اولًا انسان مورد نظر اقبال چهار مشخصه دارد که این چهار مشخصه عبارتند 

از خودگری، خودشکنی، خودنگری، پرده دری. وجه مشترک چهار مشخصه 
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چهار  که  است  واضح  پر  می باشد«.  انسان  اختیار  و  اراده  و  »خلاقیت  فوق 

مشخصه فوق »اصول محوری زیرساختی عرفان بازسازی شده محمد اقبال 

)قابل ذکر است که معلمان  ادامه مسیر شیخ احمد سر هندی می باشد«  در 

بزرگ و پیش کسوت اقبال در عرصه بازسازی فقه و کلام شاه ولی الله دهلوی 

عرصه  در  و  هندی  سر  احمد  شیخ  مسلمانان  عرفان  بازسازی  عرصه  در  و 

بازسازی عملی سیدجمال الدین اسدآبادی بوده اند(. آنچنانکه در این رابطه 

می توان به ضرس قاطع داوری کرد که بدون فهم این چهار خودویژگی انسان 

فهم  اقبال  قبول محمد  مورد  عرفان  نمی توانیم  تنها  نه  و هرگز  اقبال، هرگز 

با  اقبال  بین عرفان محمد  توانست  اینکه نخواهیم  از آن  بلکه مهمتر  کنیم، 

اینکه  از همه مهمتر  و  نمائیم؛  مرزبندی محوری  او  از  قبل  عرفای مسلمان 

فناء فی  محمد اقبال در چارچوب این چهار مشخصه انسانی است که »اصل 

الله« مورد قبول همه عرفای مسلمان ماقبل خود را )که از نئوافلاطونی ها به 
عرفا ن مسلمانان راه پیدا کرده است( به چالش می کشد.

فراموش نکنیم که بدون استثناء تمامی عرفا و اهل تصوف مسلمان از آغاز تا 

محمد اقبال به اصل»فناء فی الله« در آخرین مراحل سلک هفت گانه سالک 

اعتقاد داشتند یعنی در رویکرد آنها برای آنکه »آدمی خدا بشود« بی نهایت 

کوچک در بی نهایت بزرگ باید فنا و نابود بشود و اختیار خودش را در عرصه 

»فناء فی الله« از دست بدهد. بدین ترتیب است که از نظر اقبال عامل اصلی 
فی  اصل»فناء  قرن گذشته همین   14 در  مسلمانان  عرفان  و  تصوف  انحطاط 

الله« عرفان گذشته مسلمانان بوده است.
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رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست آن یکی نحوی بکشتی در نشست

گفت نیم عمر تو شد بر فنا گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا

لیک اندم کرد خامش از جواب دل شکسته گشت کشتیبان زتاب

گفت کشتیبان بدان نحوی بلند باد کشتی را بگردابی فکند

گفت نی از من تو سباحی مجو هیچ دانی شنا کردن بگو

زآنکه کشتی غرق این گرداب هاست گفت کل عمرت ای نحوی فناست

گر تو محوی بی خطر در آب ران محو می باید نه نحو اینجا بدان

ور بود زنده زدریا کی رهد آب دریا مرده را بر سر نهد

بحر اسرارت نهد بر فرق سر چون بمردی تو زاوصاف بشر

این زمان چون خر بر این یخ مانده ای ای که خلقان را تو خر می خوانده ای

نک فنای این جهان بین وین زمان گر تو علامه زمانی در جهان

تا شما را نحو محو آموختیم مرد نحوی را از آن بر دوختیم

مثنوی – مولوی – دفتر اول – ابیات 2897 تا 2910

مسلمانان  گذشته  قرن   14 تصوف  و  عرفان  بازسازی  در  اقبال  آنجائیکه  از 

اراده  با  و  نوآور  و  خالق  خداوند  جانشین  عنوان  به  مختار  »انسان  دنبال  به 

و  می گردد  باز  انسان  تکوین  ریشه  به  فوق  ابیات  در  اقبال  لذا  بود«  مختار  و 

مختار  انسان  بار  اولین  برای  مجبور،  وجود  قانونمند  جهان  »از  می گوید: 

می کند  پیدا  مادیت  او  مشخصه  چهار  در  انسان  »اختیار  این  و  شد«  آفریده 

که عبارتند از: خودگری یا آفرینندگی و یا خالق بودن انسان و خودنگری و یا 

مراقبه آزادانه انسان از خودش و خودشکنی یا خودسازی مستمر خودش و 
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بالاخره پرده دری که می تواند تمام اسرار وجود را که حافظ در غزل:

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند  دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

با من راه نشین باده مستانه زدند ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت

به آن اشاره می کند، فاش کند.«

ثانیاً در ابیات فوق محمد اقبال تعریفی از انسان ارائه می دهد که عبارت است 

از اینکه »انسان موجودی است که خودش، خودش را می شناسد و خودش، 

خودش را بازسازی می کند.«

ثالثاً اقبال در ابیات فوق به این دلیل انسان را معجزه خلقت می داند که »انسان 

موجود مختاری است که از بستر مجبور جهان تکوین پیدا کرده است.«

وجود،  در  تکوین  بدو  از  انسان  که  است  معتقد  فوق  اشعار  در  اقبال  رابعاً 

»عشق« در وجود او هم تکوین پیدا کرده است.

که  است  باور  این  بر  »پرده دری«  ترم  توسط  فوق  ابیات  در  اقبال  خامسا 

است،  گردیده  فاش  انسان  دست  به  که  حافظ  ملکوت  عفاف  ستر  »اسراری 

همان اختیار انسان می باشد« که از نظر اقبال عرفان مدرن باید بر پایه این 

اختیار استوار بشود.

اینکه  است  فهم  قابل  اقبال  محمد  فوق  ابیات  مضمون  از  که  آنچه  سادساً 

»تفاوت عرفان اقبال با عرفان 14 قرن گذشته مسلمانان در این است که محور 

عرفان گذشتگان )که محمد اقبال عرفان گوسفندی می نامد( بر انسان مجبور 

انسان مختار  بر  اقبال  بوده است، در صورتی که محور عرفان محمد  استوار 

استوار می باشد.«
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عرفان  با  اقبال«  »عرفان  تفاوت  کردیم  مطرح  هم  قبلًا  که  آنچنانکه  سابعاً 

گذشتگان مسلمان قبل از او، »معلول و مدلول دو نوع خداشناسی می باشد« 

آنچنانکه خدای عارفان پیش از اقبال آنچنانکه مولوی می گوید:

غیر تسلیم و رضا کو چاره ای در کف شیر نر خونخواره ایم

خدائی جبار و بی تفاوت به وجود بوده است، اما خدای اقبال خدای خالق و 

نوآور و با اراده و مختار می باشد.

محمد  دینی  رئالیسم  رکن  دومین  می توانیم  ما  که  است  ترتیب  بدین  باری 

اقبال را »پیوند خدا و انسان« بدانیم. لذا در این رابطه است که محمد اقبال 

در  حرکت  اصل  عنوان  تحت  که  اسلام  در  دینی  فکر  بازسازی  کتاب  ششم  فصل  در 

ساختمان اسلام می باشد، ص 203 – سطر 16 می گوید:

»بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیری روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد 

و اصولی اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی 

توجیه کند.«

»آزادی  انسان ها، موضوع  گانه مشترک همه  نیاز سه  از  اقبال  گفته،  این  در 

روحانی فرد« دلالت بر »رابطه بی واسطه و مستقیم بین خدا و انسان می کند« 

پایه  بر  انسان  و  خدا  بین  مستقیم  رابطه  این  اقبال  نظر  از  تردید  بدون  که 

»خودی« انسان استوار است.

زیر خاک ما شرار زندگی است نقطه نوری که نام او خودی است

زنده تر سوزنده ترتابنده تر از محبت می شود پاینده تر 
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از محبت اشتغال جوهرش ارتقای ممکنات مضمرش

کلیات اشعار اقبال - فصل اسرار خودی – ص 14 – سطر 19 به بعد

باری، از همین جا است که بعضی اعتقاد دارند که اصلًا فلسفه اقبال فلسفه 

»خودی« می باشد و بدون فهم جایگاه »خودی« در اندیشه اقبال امکان فهم 

جوهر و مضمون فلسفه اقبال وجود ندارد. مع الوصف، بدین ترتیب است که 

خود اقبال در این رابطه داوری می کند و می گوید:

منکر خود نزد من کافرتر است منکر حق نزد ملأ کافر است

اقبال می خواهد بگوید که در اسلام دگماتیست فقاهتی  این بیت محمد  در 

حوزه های فقهی »کافر فقهی کسی است که انکار خدا می کند، اما در رویکرد 

من کافر کسی است که خودش را انکار می کند« و باز در این رابطه است که 

محمد اقبال در غزلی دیگر می گوید:

تجلی دگری در خور تقاضا نیست زخاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست

کسی که کشته نه شد از قبیله ما نیست بملک جم ندهم مصرع نظیری را

تو دل گرفته نه باشی که عشق تنها نیست اگر چه عقل فسون پیشه لشکری انگیخت

چه نغمه ایست که در بربط سلیمی نیست توره شناس نه ئی و زمقام بی خبری

جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست نظر بخویش چنان بسته ام که جلوهٔ دوست

جنون زنده دلان هرزه گرد صحرا نیست بیا که غلغله در شهر دلبران فکنیم

مگو که زورق ما روشناس دریا نیست زقید و صید نهنگان حکایتی آور

به جاده ئی که در و کوه و دشت و دریا نیست مرید همت آن رهروم که پا نگذاشت
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حدیث خلوتیان جز به رمز و ایما نیست برهنه حرف نه گفتن کمال گویائیست

کلیات اشعار اقبال – می باقی – ص 249 – سطر اول به بعد

آنچه از ابیات فوق اقبال قابل فهم است اینکه:

اولًا اقبال در این غزل به صراحت می گوید: »دوران ارسال پیامبران به پایان 

رسیده است و ما در مرحله ختم نبوت قرار داریم و دیگر نباید منتظر آمدن 

نبوت  ختم  به  رویکرد  همین  چارچوب  در  بنابراین  باشیم«  جدیدی  پیامبر 

پیامبران است که اقبال نتیجه گیری می کند که »لازمه اعتقاد به ختم نبوت 

پیامبران، اعتقاد به خویش و بازگشت به خودی است«. در این رابطه است که 

محمد اقبال بی اندازه در رویکرد و نظریه های خود برای موضوع ختم نبوت 

پیامبر اسلام اهمیت قائل می شود؛ و ختم نبوت پیامبران بستر رشد عقلانیت 

بشر و عامل تکیه انسان بر خویش می داند.

تجلی دگری در خور تقاضا نیست زخاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست

ثانیاً محمد اقبال در ابیات فوق هسته فلسفه و نظریات خودش را در چارچوب 

»آنچنان مشغول  رابطه می گوید:  این  و در  تعریف می کند  بر »خودی«  تکیه 

با اینکه تجلی خداوند تمام هستی را گرفته است  مراقبه در خود شده ام که 

من متوجه خودی می باشم.«

جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست نظر به خویش چنان بسته ام که جلوه دوست

و  می پردازد  زمین  مغرب  نقد  به  دوباره  اقبال  محمد  فوق  ابیات  در  ثالثاً 

توانسته اند  صرف  عقل  بر  تکیه  توسط  زمین  مغرب  که  چند  »هر  می گوید 
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قدرتمند بشوند ولی در این رابطه باید جایگاه عشق در خلاء معنا در مغرب 

زمین فراموش نکنیم.«

تو دل گرفته نه باشی که عشق تنها نیست اگرچه عقل فسون پیشه لشکری انگیخت

خود  عملی  و  نظری  رویکرد  چارچوب  در  اقبال  محمد  فوق  ابیات  در  رابعاً 

توسط پروژه بازسازی عملی و نظری و حرکت دو مؤلفه ای نظری و عملی اش 

تلاش می کند که عرصه مبارزه مسلمانان را از جنگ های داخلی و تضادهای 

بیهوده و فلج کننده جوامع مسلمین، به سمت دشمن بزرگ خارجی که همان 

امپریالیسم جهانی و نظام سرمایه داری بین المللی می باشد، هدایت نماید؛ 

که البته این مهم در ابیات فوق به این صورت مطرح می کند: »باید در اندیشه 

صید نهنگان دریا باشیم و نگوئیم که برای صید نهنگان کشتی ما توان سیر 

در دریا ندارد.«

مگو که زورق ما روشناس دریا نیست زقید و صید نهنگان حکایتی آور

خامسا در ابیات فوق محمد اقبال به جوامع مسلمان در قرن بیستم هشدار 

و  می باشد«  صعب  و  سخت  مسیری  رهائی بخش  مبارزه  »مسیر  که  می دهد 

انسان های  باید  مسلمانان  رهائی بخش  جنبش های  رهبری  ترتیب  بدین 

انقلابی باشند نه مردان ارتجاعی و عافیت طلب و غیر انقلابی. لذا در ابیات 

انقلابی  »دنباله رو رهبران  که  را تشویق می کند  اقبال مسلمانان  فوق محمد 

جهت تغییر اجتماعی و سیاسی خود باشند و از رهبران عافیت طلب در این 

عرصه دوری کنند«. البته در این ابیات این مهم محمد اقبال با نقد رویکرد 
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حافظی که می گوید:

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

مطرح می کند و می گوید:

به جاده ئی که در و کوه و دشت و دریا نیست مرید همت آن رهروم که پا نگذاشت

حذر زبیعت پیری که مرد غوغا نیست شریک حلقه رندان باده پیما باش

و باز در همین رابطه است که محمد اقبال در غزلی دیگر آرزوی خودش در 

 40 از  بیش  بین الملل  اول  جنگ  توسط  )تنها  که  شرایطی  در  و  بیستم  قرن 

ویرانی  و  کشتار  و  شدند  کشته  امپریالیستی  جنگ  این  توسط  نفر  میلیون 

این جنگ به تنهای از مجموع جنگ های های ویرانگر تاریخ بشر بیشتر بوده 

است( استعمار امپریالیستی تمامی جوامع مسلمان را زمین گیر کرده بود و 

نظام سرمایه داری جهانی جوامع مسلمان را به استثمار سه گانه ملت از ملت، 

طبقه از طبقه و فرد از فرد گرفتار کرده بود، مطرح می کند و می گوید:

با من بیا که مسلک شبیرم آرزوست تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست

باز این نگر که شعلهٔ درگیرم آرزوست از بهر آشیانه خس اندوزیم نگر

گفتند لب به بند و زاسرار ما مگو گفتم که خیر نعرهٔ تکبیرم آرزوست

گفتم که بی حجابی تقدیرم آرزوست گفتند هر چه در دلت آید زما بخواه

خوابم زیاد و تعبیرم آرزوست از روزگار خویش ندانم جز این قدر

عمرت دراز باد همان تیرم آرزوست کو آن نگاه باز که اول دلم ربود

کلیات اشعار محمد اقبال – می باقی – ص 248 – سطر 7 به بعد
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آنچه که در ابیات فوق محمد اقبال می خواهد مطرح کند رابطه خودش )در آن 

شرایط پساجنگ اول بین الملل و پسافروپاشی خلافت عثمانی و پساانقلاب 

اکتبر 1917 روسیه که باعث دو اردوگاهی شدن جهان بود( در آن شرایط در 

عرصه جنگ ضد استعماری و رهائی بخش جوامع مسلمان به عنوان پیشگام 

این جنبش عظیم رهائی بخش می باشد که عبارتند از:

و  حسین  امام  رویکرد  به  شبیرم«  »مسلک  طرح  با  اقبال  اول  بیت  در   – الف 

عاشورا به عنوان استراتژی و رویکرد خودش تکیه می نماید )قابل ذکر است 

بنابراین طرح تیر و سنان و خنجر و  به معنای حسینم می باشد(  که شبیرم 

شمشیر در مصرع اول این بیات در چارچوب استراتژی و رویکرد امام حسین 

و عاشورا قابل تعریف می باشد نه بالعکس. حال سوالی که در این رابطه مطرح 

می شود این است که چرا اقبال در چنان شرایط تندپیچ تاریخ جوامع مسلمین 

به  می نماید؟  تکیه  عاشورا  و  حسین  رویکرد  بر  بیستم  قرن  اول  نیمه  یعنی 

عبارت دیگر محمد اقبال جوهر و مضمون عاشورای حسین را چگونه تعریف 

عاشورائی  رویکرد  که  است  می داده  تشخیص  آن  مطابق  که  است  می کرده 

استراتژی  راه گشای  مسلمان  جوامع  برای  شرایط  آن  در  می تواند  حسین 

دیگر  جاهای  در  اقبال  آنچنانکه  بگوئیم،  باید  سؤال  این  به  پاسخ  در  باشد؟ 

دیوان خود مطرح کرده است، جوهر و مضمون عاشورا برای او عبارتند از:

1 - عاشورا کلید فهم قرآن است.

2 - عاشورا نمایش شعار لا اله الا الله بوده است.

3 - عاشورا صحنه نبرد عشق و عقل بوده است.
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4 - عاشورا ادامه نهضت تسلسلی حق طلبانه از ابراهیم خلیل تا حسین بوده 

است.

مسلمانان  تاریخ  همیشه  برای  استبدادی  ضد  جنبش  نمایش  عاشورا   -  5

است.

بنابراین در این رابطه است که اقبال در بیت اول:

با من بیا که مسلک شبیرم آرزوست تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست

روش و رویکرد خودش را همان روش عاشورا و حسین تعریف می نماید؛ و 

این روش را به عنوان نسخه مبارزه برای جنبش های رهائی بخش مسلمانان 

در نیمه اول قرن بیستم تجویز می نماید.

ب – در بیت دوم:

باز این نگر که شعلهٔ درگیرم آرزوست از بهر آشیانه خس اندوزیم نگر

استراتژی  عنوان  به  حسین  عاشورای  روش  تائید  همان  چارچوب  در 

رهائی بخش جوامع مسلمان در نیمه اول قرن بیستم، می گوید: »گرچه مانند 

این  در  من  اما  ساخته ایم،  آشیانه ای  خود  برای  خاشاک  و  خس  از  پرندگان 

شرایط برای مبارزه با این زندگی نهادینه شده جوامع مسلمان آرزوی شعله 

درگیری و مبارزه با این زندگی نهادینه شده در شرایط تسلیم می کنم.«

ج – در بیت سوم:

گفتم که خیر نعرهٔ تکبیرم آرزوست گفتند لب به بند و زاسرار ما مگو

افشاگرایانه  و  اعتراضی  و  مطالباتی  رهائی بخش  مبارزه  چارچوب  در  اقبال 
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خودش می گوید: »دیگران از من خواسته اند تا دست از افشاگری در مبارزه 

را  تکبیر خودم  نعره  این  گفته ام خیر،  آنها  به  پاسخ  بردارم ولی من در  خود 

ادامه می دهم.«

د - در بیت چهارم:

گفتم که بی حجابی تقدیرم آرزوست گفتند هر چه در دلت آید زما بخواه

اقبال در ادامه بیت سوم می گوید، »باز همان قوم از من خواستند که آخرین 

این  من  آرزوی  آخرین  که  گفتم  آنها  به  پاسخ  در  من  بگو،  را  خودت  آرزوی 

چه  مسلمان  جوامع  آینده  سرنوشت  بالاخره  که  بدانم  می خواهم  که  است 

خواهد شد.«

ه – در بیت پنجم:

خوابم زیاد رفته و تعبیرم آرزوست از روزگار خویش ندانم جز این قدر

اقبال آخرین تحلیلش در باب جوامع مسلمان نیمه اول قرن بیستم مطرح 

خواب  به  که  است  مسلمانان  جوامع  آفت  »بزرگ ترین  می گوید:  و  می کند 

رفته اند و من بیداری این جوامع مسلمان طلب می کنم تا خواب های خوش 

از یاد رفته گذشته را دوباره برای آنها تعبیر نمایم.«

و – در بیت ششم:

عمرت دراز باد همان تیرم آرزوست کو آن نگاه ناز که اول دلم ربود

 اقبال به عشق پایدارش به پیامبر اسلام برمی گردد و از آن عشق تحت عنوان 

پیامبر  به  عشق  و  است  شده  او  هدایت  باعث  آغاز  در  که  می کند  یاد  عشقی 
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اسلام اولین عشقی بوده است که دل اقبال را ربوده است؛ و لذا اقبال در پایان 

بزرگترین  و  می نماید؛  آرزو  را  اسلام  پیامبر  به  عشق  همان  دوباره  غزل  این 

این  دلیل  البته  و  می داند؛  اسلام  پیامبر  به  عشق  خودش  وجودی  سرمایه 

امر همان است که آنچنانکه اقبال در اسرار خودی کلیات اشعار – ص 15 - سطر 17 

می گوید: پیامبر اسلام:

قوم و آئین و حکومت آفرید در شبستان حرا خلوت گزید

آبروی ما زنام مصطفی است در دل مسلم مقام مصطفی است

کاسب افزایش از ذاتش ابد کمتر از آنی زاوقاتش ابد

طاق کسری زیر پای امتش بوریا ممنون خواب راحتش

باری، محمد اقبال در این ابیات علت شیفته شدنش به پیامبر اسلام توضیح 

تا  گزید  خلوت  حرا  غار  در  مدتی  آن  برای  اسلام  پیامبر  می گوید  و  می دهد 

که  بود  رابطه  این  در  لذا  و  بدهد  نجات  را  میلادی  هفتم  قرن  بشری  جامعه 

پیامبر اسلام توانست در فرایند پسافاز حرائی خود سه کار بزرگ در جامعه 

آن روز بشر بکند: »امت مسلمان، آئین و دین اسلام تاریخی و حکومت و یا 

خلافت مسلمانان« و از اینجاست که اقبال در ابیات فوق نتیجه گیری می کند 

دستاوردهای  همه  و  است  اسلام  پیامبر  نام  از  مسلمانان  ابروی  می گوید  و 

اسلام  پیامبر  رهائی بخش  جنبش  به  نهائی  تحلیل  در  مسلمانان  تاریخی 

برمی گردد.

ج - سومین رکن رئالیسم دینی محمد اقبال، بازسازی عرفان مدرن او و زیر 

و رو کردن عرفان 14 قرن گذشته مسلمانان می باشد. بدون تردید اقبال در 
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پروژه  چارچوب  در  خودش  رهائی بخش  مبارزه  زمانی  در  بیستم  قرن  آغاز 

از  مسلمین  جوامع  تمامی  تقریباً  که  گرفت  سر  از  نظری  و  عملی  بازسازی 

و  بودند؛  انحطاط زده شده  گرفتار تصوف  تا شرق آسیا  آفریقا  و شمال  غرب 

حرکتش  سیدجمال  که  زمانی  همان  از  که  بود  رابطه  همین  در  الوصف  مع 

شکست خورد حتی خود او با بازگشت به مصر مبارزه با تصوف گرائی منحط 

مسلمانان، توسط تدریس کتاب »اشارات بوعلی« در دستور کار خود قرار داد. 

بدین ترتیب بود که محمد اقبال تصوف انحطاط زده بزرگ ترین آفت جوامع 

آن  بازسازی  جهت  و  داد  تشخیص  تاریخی  تندپیچ  شرایط  آن  در  مسلمان 

تصوف و عرفان انحطاط زده مسلمانان بود که او در آغاز به ریشه یابی نظری 

آن انحطاط پرداخت و در چارچوب این ریشه یابی نظری انحطاط تصوف و 

عرفان مسلمانان در 14 قرن گذشته بود که او به این حقیقت دست یافت که 

مشخصه اصلی عرفان چهارده قرن گذشته مسلمانان »قربانی شدن انسان در 

بستر رویکرد فناء فی الله می باشد« که عرفای مسلمان به عنوان هفتمین وادی 

مراحل سلک سلوک خود مطرح می ساختند.

این نظریه اصلًا ریشه اسلامی نداشته  بود که  باور  این  بر  اقبال  البته محمد 

است و برای اولین بار توسط نئوافلاطونی ها مطرح شده است و از یونان وارد 

رویکرد عرفا و تصوف مسلمانان شده است )که بدون استثناء تمامی عرفای 

خدا  به  رسیدن  بستر  عنوان  به  الله«  فی  »فناء  نظریه  به  اقبال  محمد  ماقبل 

داشتند(  اعتقاد  بزرگ  بی نهایت  دل  در  کوچک  بی نهایت  شدن  نابود  توسط 

و به همین دلیل محمد اقبال در نوک پیکان پروژه بازسازی تصوف و عرفان 
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گذشته مسلمانان با واژگون و برعکس کردن بسترهای نظری رویکرد »فناء فی 

الله« عرفای گذشته نتیجه گرفت که »به جای اینکه انسان با»فناء فی الله« در 
خدا برود، خدا می آید در انسان و در انسان جای می گیرد«. در نتیجه همین 

فی  بر پایه»فناء  تغییر رویکرد بود که )برعکس مشخصه عرفان گذشتگان که 

بود( »مشخصه اصلی و محوری  انسان در خداوند استوار  نابود شدن  و  الله« 
عرفان محمد اقبال استقلال انسان می باشد.«

باری، در این رابطه بود که محمد اقبال در پروژه بازسازی عرفان انحطاط زده 

14 قرن گذشته مسلمانان و بنیانگذاری عرفان مدرن خودش بر پایه استقلال 

انسان تمامی اندیشه های خودش در این رابطه بر پایه حفظ استقلال انسان 

در بستر خدائی شدن انسان تعریف می کرد. لذا از اینجا بود که محمد اقبال 

عرفان مدرن خودش را »عرفان خودی« تعریف می کند و در وصف این »عرفان 

خودی« است که اقبال می گوید:

جهان فانی، »خودی« باقی دگر هیچ وجود کوهسار و دشت و در هیچ

انا الحق گوی و صدیق »خودی« شو »بخود« گم بهر تحقیق »خودی« شو

دلبری با قاهری آمیختند از »خودی« طرح جهانی ریختند

منکر »خود« نزد من کافرتر است منکر حق نزد ملأ کافر است

هر چه می بینی زاسرار »خودی« است پیکر هستی زآثار »خودی« است

خفته در هر ذره نیروی »خودی« است وانمودن خویش را خوی »خودی« است

پس بقدر استواری زندگی است چون حیات عالم از زور »خودی« است

است.  »خودی«  نظریه  اقبال  محمد  اندیشه های  مرکزی  هسته  بنابراین 
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فهم  بدون  که  کرد  داوری  قاطع  ضرس  به  می توان  رابطه  این  در  آنچنانکه 

نظریه »خودی« محمد اقبال امکان شناخت اندیشه های محمد اقبال وجود 

ندارد. در خصوص فهم نظریه »خودی« محمد اقبال باید به این نکته عنایت 

داشته باشیم که اقبال در عرصه نظریه پردازی این مهم نه تابع اندیشه های 

عرفا و صوفیان گذشته تاریخ اسلام بوده است و نه تابع فیلسوفان مسلمان و 

غیر مسلمان در غرب و شرق بوده است، چرا که محمد اقبال خودش را ناقد 

جدی عرفا و فلاسفه گذشته مسلمان و غیر مسلمان می دانسته است و در این 

رابطه می گوید:

گدای معنی پاکم تهی ادراک می آیم زهر نقشی که دل از دیده گیرد پاک می آیم

من از درس خردمندان گریبان چاک می آیم گهی رسم و ره فرزانگی ذوق جنون بخشد

بلکه آنچنانکه خود او می گوید آبشخور اولیه فهم این مهم برای او خود قرآن 

بوده است و شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که اقبال کاشف 

نظریه »خودی« از قرآن بوده است و در این رابطه مهم ترین آیه ای از قرآن که 

بستر کشف نظریه »خودی« برای محمد اقبال گردیده است، آیه 11 سوره رعد 

ا بِأَینفُْسِهِمْ« بوده است چرا که در این آیه قرآن  ُوا مَی �یر ٰ یغَی َّ �ت وْمٍ حَی ا بِقَی ُ مَی �یر »إِنَّ اللَّهَی لاَی یغَی

به صراحت می گوید: »خداوند تغییری در جامعه انسانی ایجاد نمی کند مگر 

اینکه خود آن مردم در خودشان تغییر ایجاد نمایند« و همچنین آیه 19 سوره 

هُمْ - از کسانی  اهُمْ أَینفُسَی أَینسَی لاَی تَیکُونوُاْ کَیالَّذِینَی نَیسُواْ اللَّهَی فَی حشر قرآن که می فرماید: »وَی

مباشید که خداوند را فراموش می کنند و در نتیجه این امر باعث می گردد تا 

آنها خودشان را فراموش کنند.«
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پروفسور  که  است  اقبال  خود  نظر  در  »خودی«  معنای  خصوص  در  لذا 

نیکلسون مستشرق بزرگ انگلیسی و مفسر و مصحح و شارح مثنوی مولوی 

در زمانیکه مشغول ترجمه »اسرار خودی« محمد اقبال از فارسی به انگلیسی 

مشکل  دچار  اقبال  محمد  اندیشه های  در  »خودی«  تعریف  خصوص  در  بود 

می گردد و در این رابطه نامه ای به محمد اقبال می نویسد و در این رابطه از او 

کمک می خواهد، محمد اقبال در نامه خود در تعریف »خودی« به نیکلسون 

و  عالی ترین  و  است  رفته  کار  به  وسیعی  معنای  به  خودی  »کلمه  می نویسد: 

راقی ترین شکل آن عبارت است از ایجاد ارزش ها و ایده ال ها و کوشش در راه تحقق 

دادن به آنها می باشد« لذا در چارچوب این تعریف از »خودی« است که اقبال 

ةً« می تواند انسان را موجودی  لِیفَی َیرضِْ خَی ِ الْاأ
اعِلٌ �ف ِّی جَی در تفسیر آیه 30 سوره بقره »إِ�ف

بزرگ و خلیفه و نایب خداوند در زمین تبیین نماید؛ و برای »خودی« انسان 

اصالت وجودی قائل بشود و همه چیز را از »خودی« و »خودها« بداند و رمز 

بزرگ توحید را در وحدت همین »خودها« بشناسد و لذا در این رابطه است 

بزرگترین  خود  نظری  و  عملی  بازسازی  پروژه  چارچوب  در  اقبال  محمد  که 

چالش  به  مسلمان،  جوامع  تاریخی  و  اجتماعی  و  انسانی  خودآگاهی  مانع 

غیر  کلام  و  فلسفه  و  عرفان  توسط  خودشان  »خودی«  همین  شدن  کشیده 

قرآنی تعریف می کند، چرا او وقتی که به گذشته 14 قرن تاریخ مسلمان نگاه 

می کرد، به درستی می دید که مسلمانان به موازات فراموش کردن »خودی« 

اسلام  خرافات  و  فریب  و  یونانی  فلسفه  و  عرفان  و  تصوف  به  که  بود  هاشان 

روایتی و اسلام فقاهتی و اسلام زیارتی و اسلام ولایتی و اسلام مداحی گری 
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روی آوردند؛ و به عبارت دیگر با فراموشی »خودی« های حقیقی شان بود که 

»الینه شدند« و خودی های کاذب صوفیانه و عارفانه جایگزین آن خودی های 

حقیقی شان شد.

بدین ترتیب بوده است که محمد اقبال در چارچوب پروژه بازسازی عملی و 

نظری خود برای رهائی جوامع بشری و جوامع مسلمان، بزرگ ترین رسالت 

خود را غبارزدائی صوفیانه و عارفانه و فیلسوفانه و فقیهانه از »خودی« های 

انسانی و اجتماعی و تاریخی آنها می دانسته است؛ و او بر این باور بوده است 

که تا زمانی که »خودی« های انسانی و اجتماعی و تاریخی جوامع انسان را 

از عرفان و فلسفه و فقه و خرافات گذشته صیقل زدائی نکنیم، امکان ظهور 

خودآگاهی انسانی و اجتماعی و تاریخی در جوامع انسانی و جوامع مسلمانان 

فراموشی »خودی« در جوامع مسلمان در  اقبال  نظر  از  ندارد، چراکه  وجود 

14 قرن گذشته باعث فراموشی قدرت اختیار و انتخاب گری مسلمانان و پناه 

بردن به جبر و اعتقاد به شعار:

گر اندکی نه به وفق رضا است خرده مگیر چو قسمت ازلی بی حضور ما ساختند

حافظ

می شود؛ و لذا به همین دلیل است محمد اقبال می گوید:

زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز حدیث بی خبران است با زمانه بساز

نساید پیش غیر اله جبین را مسلمانی که داند رمز دین را

بکام خود به گرداند زمین را اگر گردون به کام او نه گردد

به دین ما حرام آمد کرانه نهنگی بچهٔ خود را چه خوش گفت
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همه دریاست ما را آشیانه به موج آویز و از ساحل به پرهیز

که در تن جان بیداری ندارد به آن مؤمن خدا کاری ندارد

»خودی« تا گشت مهجور خدائی به فقر آموخت آداب گدائی

که تقدیرش بدست خویش بنوشت خدا آن ملتی را سروری داد

که دهقانش برای دیگران کشت به آن ملت سر و کاری ندارد

چراغی از چراغ او بر افروز زرازی حکمت قرآن بیاموز

که نتوان زیستن بی مستی و سوز ولی این نکته را از من فراگیر

ربودم دانه و دامش گسستم طلسم علم حاضر را شکستم

به نار او چه بی پروا نشستم خدا داند که مانند براهیم

نگاهی هست در چشمش نمینی است دل ملأ گرفتار غمی نیست

که در ریگ حجازش زمزمی نیست از آن بگریختم از مکتب او

که او را صد کتاب اندر کنار است سر منبر کلامش نیشدار است

زخود پنهان و بر ما آشکار است حضور تو من از خجلت نگفتم

تو میدانی نهانم من نه اینم نه با ملأ نه با صوفی نشینم

مسلمانان چرا زارند و خوارند شبی پیش خدا بگریستم زار

دلی دارند و محبوبی ندارند ندا آمد نمی دانی که این قوم

در  »نفس«  و  است  »خودی«  معنای  به  قرآن  در  »نفس«  اقبال  نظر  از  باری، 

قرآن حتی شامل خود خداوند هم می شود و »نفس« در قرآن به معنای »روح« 

دیسکورس  در  همچنین  می کردند.  مطرح  یونانی  فلاسفه  آنچنانکه  نیست 

به  نیست«  بدن  برابر  در  است  آمده  قرآن  در  آنچنانکه  »نفس  اقبال  محمد 
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عبارت دیگر از نظر اقبال »خودی« تنها در چارچوب ترم »نفس« در قرآن قابل 

تعریف می باشد؛ و تا زمانیکه »نفس« در قرآن فهم نکنیم، امکان فهم »خودی« 

اقبال نیست و لذا محمد اقبال بر پایه این هسته زیرساخت »خودی« یا »نفس 

در قرآن است« که »رئالیسم دینی« خود را بنا می کند، چراکه توسط »هسته 

خودی« است که اقبال دوگانگی بین روح و بدن )که محصول بازتولید فلسفه 

بوده  مسلمانان  کلام  و  عرفان  و  فلسفه  در  ارسطوئی  و  افلاطونی  یونانی زده 

می داند،  )خودی(  قرآن  نفس  مادیت  همان  را  دو  هر  و  می کند؛  نفی  است( 

بنابراین او در تبیین وحدت دوگانگی روح و بدن در خودی )نفس( می گوید:

تن و جان را دو تا دیدن حرام است تن و جان را دو تا گفتن کلام است

بدن حالی زاحوال حیات است بجان پوشیده رمز کائنات است

نمود خویش را پیرایه ها بست عروس معنی از صورت حنا بست

که او را لذتی در انکشاف است حقیقت روی خود را پرده باف است

نگاهش ملک و دین را هم دو تا دید بدن را تا فرنگ از جان جدا دید

کلیات اشعار اقبال – گلشن راز جدید – ص 165 – سطر 16 به بعد

به صورت  را  اقبال لاهوری  دینی محمد  رئالیسم  نظریه  بخواهیم  اگر  باری، 

تمامی  مبانی  قرآن  در  آنچنانکه  که  بگوئیم  باید  نمائیم،  فرموله  تئوریک 

بدون  و  استوار می باشد  بر »نفس«  تاریخی  و  و اجتماعی  انسانی  نظریه های 

فهم »نفس« در رویکرد قرآن امکان تئوریزه کردن نظریات انسانی و اجتماعی 

رئالیسم  اقبال هم  در منظومه معرفتی محمد  ندارد،  قرآن وجود  تاریخی  و 

و  و فهم می باشد  قابل فرموله شدن  او  نظریه »خودی«  پایه  بر  تنها  او  دینی 
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بدون فهم نظریه »خودی« محمد اقبال امکان فهم منظومه معرفتی اقبال و 

رئالیسم دینی او وجود ندارد.

البته ترم »نفس« در قرآن با اصطلاحات مشابه فلسفه یونانی مثل روح و حتی 

خودترم »نفس« در دیسکورس صوفیان تشابهی ندارد و تنهاترمی که می تواند 

با نفس در قرآن تشابه داشته باشد همین ترم »خودی« محمد اقبال می باشد 

اقبال ترم »خودی« که  باوریم که محمد  بر این  و به همین دلیل است که ما 

سنگ زیربنای رئالیسم دینی او می باشد از قرآن کشف کرده است و اختراع 

دیسکورس  در  »خودی«  و  قرآن  در  »نفس«  ترم  دو  بین  تشابه  نمی باشد.  او 

محمد اقبال عبارتند از اینکه:

اقبال  محمد  معرفتی  منظومه  در  »خودی«  هم  و  قرآن  در  »نفس«  هم   -  1

دلالت بر شخصیت هر انسانی می کند که بر پایه شکل گیری و تکوین »نفس« و 

»خودی« او قابل تعریف می باشد.

ةٌ« )سوره مدثر – آیه 38(. بَیتْ رَیهِینَی سَی ا کَی »کُلُّ نَیفْسٍ بِمَی

اقبال،  محمد  معرفتی  منظومه  در  »خودی«  هم  و  قرآن  در  »نفس«  هم   -  2

عامل  و  است«  نهاده  انسان  وجود  در  خداوند  که  است  امانتی  »همان 

از  انسان  انسان می باشد؛ و تنها  الهی  اراده و آزادی و خلیفه  انتخاب گری و 

این نعمت بزرگ برخوردار می باشد.

لَیها  مَی قْنَی مِنها وَی حَی َی اَینْ یَیحْمِلْنَیها وَی اَیشْفَی ف ْ اَیبَی�یر مواتِ و الارضِْ و الجبالِ فَی رَیضنا الاَیمانَیةَی علی السَّ »اِناّ عَی

عرضه  کوه ها  و  زمین  و  آسمان ها  بر  را  امانت  ما   - هولاً  جَی ظلُوما  کانَی  اِنَّهُ  الِانسانُ 

داشتیم که از بردن آن سر باز زدند و از آن ترسیدند و انسان آن را برداشت که 
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او بسیار ستمگر و نادان است« )سوره احزاب – آیه 72(.

3 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال همان 

عاملی است که باعث می گردد تا انسان در زمین جانشین خداوند بشود.

یسْفِک  نْ یفْسِدُ �ف ها وَی لُ �ف ها مَی الُوا أَیتَیجْعَی ةً قَی لِیفَی َیرضِْ خَی ِ الْاأ
اعِلٌ �ف ِّی جَی ئِکةِ إِ�ف لاَی بُّک لِلْمَی الَی رَی إِذْ قَی »وَی

ا لاَی تَیعْلَیمُونَی - و چون پروردگارت  ِّی أَیعْلَیمُ مَی الَی إِ�ف سُ لَیک قَی دِّی نقَُی مْدِک وَی حُ بِحَی بِّی نَیحْنُ نسَُی اءَی وَی مَی الدِّی

گفت که می خواهم خلیفه ای در زمین قرار دهم ملائکه گفتند: آیا می خواهی 

کسی را در زمین قرار دهی که در آن تباهی کند و خون ها بریزد و حال آنکه 

ما به ستایش تو تسبیح می کنیم و به پاکیت می ستائیم؟ خداوند به آنها گفت: 

من چیزی می دانم که شما نمی دانید« )سوره بقره – آیه 30(.

4 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال همان 

عاملی است که باعث گردیده است تا انسان برگزیده خداوند بشود.

دی« )سوره طه – آیه 121(. لَییهِ وَی هَی تابَی عَی بُّهُ فَی باهُ رَی »ثمَُّ اجْتَی

5 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال همان 

تکاملی جامعه  تغییر  برای  انسان ها شرایط  در  آن  تکامل  با  که  است  عاملی 

انسانی فراهم می شود.

ا بِأَینفُْسِهِمْ – خداوند اوضاع و احوال جامعه ای  ُوا مَی �یر ٰ یغَی َّ �ت وْمٍ حَی ا بِقَی ُ مَی �یر »إِنَّ اللَّهَی لاَی یغَی

را تغییر نمی دهد مگر آنگاه که خود ایشان آنچه را که در خود دارند تغییر داده 

باشند« )سوره رعد – آیه 11(.

6 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال همان 

پای  در  سجده  به  مجبور  را  ملائکه  خداوند  تا  گردید  باعث  که  است  عاملی 
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انسان بکند.

مَی - و شما را آفریدیم و به  دَی
لائِکةِ اسْجُدُواْ لاآ ا لِلْمَی رنَْیاکمْ ثمَُّ قُلْنَی وَّ لَیقْنَیاکمْ ثمَُّ صَی دْ خَی لَیقَی »وَی

کنید«  سجده  آدم  به  که  گفتیم  فرشتگان  به  آنگاه  و  بخشیدیم  صورت  شما 

)سوره اعراف – آیه 11(.

7 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال همان 

»روح« خداوند است که در انسان دمیده شده است.

اء  ن مَّ لَی نَیسْلَیهُ مِن سُلالَیةٍ مِّی عَی ٍ - ثمَُّ جَی
ف انِ مِن طِ�یر نسَی لْقَی الاإِ أَی خَی بَیدَی هُ وَی لَیقَی ءٍ خَی َی نَی کلَّ �ش »الَّذِی أَیحْسَی

ا تَیشْکرُونَی  لِیلا مَّ ةَی قَی َیفْئِدَی الاأ ارَی وَی َیبصَْی الاأ مْعَی وَی لَی لَیکمُ السَّ عَی جَی خَی فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَی نَیفَی اهُ وَی وَّ ٍ - ثمَُّ سَی
ف هِ�یر مَّ

- آنکه همه چیز را نیکو آفرید و آغاز آفرینش آدمی از گل کرد، سپس نسل 

از روح خویش در آن  و  بیاراست  را  او  آنگاه  برقرار ساخت  از آب مهین  را  او 

دمید و برای شما گوش و چشم و دل آفرید، چه کم سپاس می گزارید« )سوره 

سجده – آیات 7 و 8 و 9(.

8 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال همان 

ترم »روح« در آیه 78 سوره اسری می باشد.

لِیلًا - و از تو در  � وَی ما أوُتِیتُمْ مِنَی الْعِلْمِ إِلا قَی نِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَیمْرِ رَی »وَی یسْئَیلُونَیک عَی

باره روح می پرسند، بگو روح از امر پروردگار من است و از علم جز کمی به شما 

داده نشده است.«

»قصدم گفتن این مطلب نیست که »خود« برتر و بالاتر از عناصر متکثر در یکدیگر 

نافذی است که آن را تجربه می نامیم. تجربه درونی، خودی در حال عمل است. وجود 

خودی را در عمل ادراک و قضاوت و اراده کردن احساس می کنیم. حیات خودی، نوعی 
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از کشش است که با حمله کردن خودی بر محیط و حمله کردن محیط بر خودی 

پیدا می شود. خودی، در خارج این میدان حمله دو طرفی نایستاده است. به عنوان 

و  تجربه خود تشکیل می شود  وسیله  به  و  دارد  آن حضور  در  کننده  توجیه  نیروی 

نِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ  انضباط خاص پیدا می کند. قرآن در آیه 85 سوره اسری »وَ یسْئَیلُونَیک عَی

توجیه کنندگی  وظیفه  این  روشنی  به  لِیلا«  إِلا قَی الْعِلْمِ  � وَ ما أوُتِیتُمْ مِنَی  رَی أَیمْرِ  مِنْ 

خودی را بیان می کند. برای آنکه معنی کلمه امر در آیه فوق قرآن فهم کنیم، لازم 

قائل شده است، توجه کنیم.  »خلق«  و  »امر«  است به تفاوتی که قرآن میان 

متجلی  را  خود  خدا  آفریننده  فعالیت  که  است  راهی  دو  بیان  »امر«  و  »خلق« 

خلق به معنی آفریدن است و امر به معنی  می سازد. دو کلمه »خلق« و »امر«، 

تدبیر و راه نمودن است چنانکه در این رابطه قرآن می گوید: »أَیلا لهَُ الْلَقُْ واَلأمَْرُ  - 

خلق و امر از آن او است« )سوره اعراف – آیه 54(، آیه 85 سوره اسری به این معنی است 

که ماهیت اساسی روح تدبیری است و روح یا خودی از نیروی هدایت کننده خداوند 

واحدهای  به صورت  الاهی  امر  را نمی دانیم که  این  البته  ولی  سرچشمه می گیرد، 

من چگونه عمل می کند. ضمیر متکلم وحده که در کلمه ربی )پروردگار من( در 

آن آیه به کار رفته روشنی بیشتری بر طبیعت و رفتار خودی می اندازد، از آن چنان بر 

می آید که به روح، با همه تنوعاتی که از حیث رتبه و تعادل و کارامدی و وحدت دارد، 

باید همچون چیزی فردی و اختصاصی نظر شود. »قلُْ کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلتَهِِ 

فَربَُّکمْ أعَْلمَُ بِنَْ هُوَ أهَْدی سَبِیل  - بگو هر کس بر راه و رسم خود عمل می کند و 

پروردگارت می داند که چه کسی بر راه راست تر می رود« )سوره اسری – آیه 84( به این 

ترتیب، شخصیت خودی یک شیء نیست بلکه یک فعل است. تجربه خودی تنها 
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یک رشته از فعل ها است که به یکدیگر پیوستگی دارند و وحدت یک هدف مند 

آن ها را در کنار یکدیگر نگاه می دارد تمام حقیقت خودی در وضع تدبیری خودی نهفته 

است. خودی را جز همچون شیئی در فضا یا دسته ای از تجربه ها که با نظمی زمانی 

در پی هم قرار گرفته اند، نمی توانید ادراک کنید، باید خودی را از طریق قضاوت ها و 

خواست ها و آرزوهای من تعبیر کنید و بفهمید و ارزشیابی کنید« )کتاب بازسازی 

فکر دینی در اسلام – فصل چهارم – آزادی و جاودانی من بشری – ص 119 – سطر 2 به بعد(.

9 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال موتور 

رشد و تکامل و یا موتور انحطاط انسان می باشد.

ا - و  اهَی سَّ نْ دَی ابَی مَی دْ خَی قَی ا - وَی کَّاهَی نْ زَی دْ أَیفْلَیحَی مَی ا - قَی اهَی تَیقْوَی ا وَی ا فُجُورَیهَی هَی مَی أَیلْهَی ا - فَی اهَی وَّ ا سَی مَی نَیفْسٍ وَی »وَی

تقوا  و  فجور  نفس  بر  پس  کرد  راست  را  نفس  آن  که  آنچه  و  نفس  به  سوگند 

الهام کردیم رستگاران نفس هائی که پاک ساختنش و زیانکاران نفس هایی که 

بفریفتنش« )سوره شمس – آیات 7 و 8 و 9 و 10(.

 EGO« خودی« از نظر محمد اقبال همان است که در زبان مغرب زمین با لفظ«

اگو« خوانده می شود، »خودی« از نظر محمد اقبال هم »جان« است و هم   –

»تن«.

در  »خودی«  است،  عالم  نظام  پایه  و  اصل  اقبال  محمد  نظر  از  »خودی« 

بستر  در  او  اندیشه های  تمامی  فهم  اساس  و  پایه  اقبال  محمد  دیسکورس 

بازسازی عملی و نظری می باشد.

آن  توسط  اقبال  محمد  که  است  سکوئی  اقبال  محمد  رویکرد  در  »خودی« 

آزادی و اراده و اختیار و انتخاب آدمی را توجیح و تبیین می نماید.
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»خودی« در منظومه معرفتی محمد اقبال رمز بزرگ توحید می باشد و اقبال 

همه چیز را از »خود« و »خودها« می داند.

هر چه می بینی زاسرار خودی است پیکر هستی زآثار خودی است

پس بقدر استواری زندگی است چون حیات عالم از زور خودی است

ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد: برای فهم »رئالیسم دینی« محمد اقبال 

لاهوری باید به این نکات عنایت ویژه ای بکنیم:

بازسازی  و  تاریخی  اسلام  تطبیقی  نظری  بازسازی  عرصه  در  اقبال   - الف 

تطبیقی عملی و اجتماعی و سیاسی، نه بنیادگرا است و نه سنت گراست و نه 

رفرم گرا ست، بلکه تحول گرا می باشد.

ب – محمد اقبال معمار بزرگ »پیوند و آشتی بین عشق با دین و با عقل است« 

ایمان  و  فردی  ایمان  مرحله  بالاترین  »عشق  اقبال  نظر  از  دلیل  همین  به  و 

اجتماعی است« و باز در این رابطه است که محمد اقبال معمار »پیوند نظر و 

عمل در بستر پروژه بازسازی تطبیقی اسلام تاریخی و بازسازی پروژه عملی 

نیمه  در  مسلمین  جوامع  در  اسدآبادی  الدین  )سیدجمال  انحطاط زدائی 

اقبال گرچه  که »محمد  بیافزائیم  این مطلب  بر  بیستم( می باشد«.  قرن  اول 

عقل گراست، اما عقل گرائی را برای سعادت انسان کافی نمی داند و می گوید 

سعادت انسان در گرو پرواز با دو بال عقل و عشق می باشد«. مخا لفت اقبال 

با »لیبرالیسم و لیبرالیزه کردن در این رابطه می باشد که اقبال معتقد است که 

با نفی عشق می خواهد تنها توسط عقلانیت صرف و مجرد پرواز  لیبرالیسم 

کند« و در این رابطه انسان را به مصرف گرائی و تأمین زندگی فردی )نه زندگی 
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اجتماعی( دعوت نماید. حرف محوری اقبال در فصل اول کتاب بازسازی فکر 

دینی در اسلام این است که »هیچ تمدنی با تئوری محض بنا نمی شود و لازمه 

بنای تمدن تکیه بر دو بال عقل و تجربه می باشد.«

از آغاز قرن  اقبال انحطاط زدائی نظری و عملی جوامع مسلمین  از نظر   - ج 

بیستم توسط مبارزه عملی ضد استعماری و ضد استثماری و ضد استبدادی 

یا  و  تصوف  کشیدن  »چالش  به  گرو  در  مسلمین،  جوامع  استحماری  ضد  و 

عرفان 14 قرن گذشته و اسلام فقاهتی دگماتیست حوزه های فقهی شیعه و 

سنی و کلام و فلسفه 14 قرن گذشته جوامع مسلمین می باشد« و دلیل این 

امر همان است که اقبال بر این باور است که برای بازسازی و انحطاط زدائی 

تحول  و  اجتماعی  تحول  زیرساخت  فرهنگی  تحول  ایجاد  و  عملی  و  نظری 

اقتصادی و تحول سیاسی در جوامع مسلمین »نیازمند به کلام جدید، عرفان 

جدید، فقه جدید و فلسفه مدرن می باشیم« که همه اینها تنها توسط »اجتهاد 

در اصول ممکن می باشد«. لذا در رویکرد محمد اقبال بدون کلام بازسازی 

شده مدرن و عرفان بازسازی شده مدرن و بدون فقه بازسازی شده مدرن و 

بدون دستیابی به فلسفه های مدرن امکان تحول فرهنگی در جوامع مسلمان 

غیر ممکن می باشد. قابل ذکر است که از نظر اقبال این همه در گرو تکیه بر 

»رویکرد عقل گرایانه در چارچوب پروژه ختم نبوت می باشد.«

د - محمد اقبال مانند شریعتی »رویکرد غرب ستیزانه داشت« و مانند فانون و 

شریعتی بر این باور بود که »مسلمانان نباید در فکر ساختن یک غرب جدید 

در مشرق زمین باشند.«
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ه - بزرگ ترین کشف محمد اقبال در عرصه بازسازی کلام گذشته مسلمانان و 

معماری کلام جدید، »کشف خداوند خالق و بدیع السموات والارض و خداوند 

نوآور و در حال خلق جدید و خداوند در پیوند با وجود بود و توسط این خدای 

عنوان  به  هم  انسان ها  ما  که  کرد  اعلام  اقبال  که  بود  نوآور  و  مختار  و  خالق 

باشیم«  نوآور  و  خالق  و  مختار  می توانیم  زمین  در  خدائی  چنین  جانشین 

بنابراین تمام تلاش اقبال بر این امر قرار داشت تا »مسلمانان را انسان های 

اقبال »خدای  نظر  از  که  بود  رابطه  این  در  باز  و  کند«  نوآور  و  و مختار  خالق 

خالق و مختار و نوآور هسته اولیه معماری عرفان مدرن و کلام نو و فقه جدید 

و فلسفه تازه می باشد«. لذا به همین دلیل است که اقبال می گوید:

»هدف دین و تجربه دینی آن نیست که چیزی ببیند بلکه آن است که چیزی بشود.«

یا  »جهان نمائی  اقبال  محمد  رویکرد  در  که  است  رابطه  این  در  الوصف  مع 

تفسیر جهان برای جهان گشائی یا تغییر جهان است نه بالعکس.«

دست جهانگشا طلب جام جهان نما بهل

انسان  شدن  »فانی  جدی  مخالف  اقبال  محمد  که  است  رابطه  این  در  باز  و 

در وجود خداوند« )آنچنانکه عرفای 14 قرن گذشته جوامع مسلمین معتقد 

بودند( می باشد. همچنین در این رابطه است که اقبال معتقد است که »به جای 

خدائی شدن انسان )آنچنانکه عرفا توسط »فناء فی الله« تبیین می کردند( باید 

آدمی خدائی بشود« و آدمی خدا را در وجود خود بیاورد نه خود را در وجود 

خداوند محو نماید؛ و باز در این چارچوب است که ما می توانیم در یک نگاه 

محمد  تازه  فلسفه  و  نو  کلام  و  جدید  فقه  و  مدرن  عرفان  مشترک  وجه  کلی 
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منظومه  فهم  کلید  انسان محوری،  و  کنیم«  تعریف  »انسان محوری  را  اقبال 

معرفتی محمد اقبال بدانیم؛ و البته »مشخصه اصلی عرفان اقبال، استقلال 

انسان است« و در چارچوب استقلال انسان است که اقبال فنا شدن بی نهایت 

گذشته  عرفای  آنچنانکه  انسان،  تکامل  جهت  بزرگ  بی نهایت  در  کوچک 

معتقد بودند بکلی نفی می کند.

و - اقبال موضوع اسلام به عنوان یک »پدیده تاریخی« از دل موضوع »ختم 

ختم  »پروژه  اقبال  محمد  نظر  از  چراکه  می کند  کشف  اسلام«  پیامبر  نبوت 

و  است«  بوده  نبوی  وحی  پروسس  تکامل  میوه  و  سنتز  اسلام  پیامبر  نبوت 

در این رابطه است که محمد اقبال داوری می کند که »پدیده ای که محصول 

تکامل باشد، خود نمی تواند بعد از وفات پیامبر است منتفی از تکامل بشود.«

بودن  »تکامل پذیر  معنای  به  اسلام  بودن  تاریخی«  »پدیده  که  باشد  یادمان 

اسلام است« و در عرصه اسلام به عنوان پدیده تاریخی و تکامل پذیر بودن آن 

است که سه رویکرد »انطباقی و تطبیقی و دگماتیستی« مطرح می شود چراکه 

بر پایه پیوند  »مبنای تکامل پذیر بودن اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی، 

دو موضوع تکامل پذیری جامعه و اسلام به عنوان پدیده تاریخی قابل تبیین 

تکامل  »نفی  به  که  صورتی  در  که  است  رابطه  این  در  خاطر  بدین  می باشد« 

جامعه و اسلام به عنوان پدیده تاریخی اعتقاد پیدا کردیم، این رویکرد همان 

تاریخی  پدیده  دو  پیوند  عرصه  در  اگر  اما  و  می باشد«؛  دگماتیست  رویکرد 

اسلام و جامعه »بر اولویت یکطرفه یکی از این دو، بدون در نظر گرفتن رابطه 

دیالکتیکی آنها تکیه نمائیم در آن صورت رویکرد ما انطباقی می شود« و در 



177اصول »رئالیسم دینی« در منظومه معرفتی اقبال

صورتی که »رابطه دیالکتیکی بین آنها در نظر گرفتیم در آن صورت رویکرد ما 

تطبیقی می باشد.«




